
صاحب  امتیاز: مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت            مدیر مسؤول: دکتر محمدجواد زارعان
سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی                                    جانشین سردبیر: عباس علی هراتیان

مدیر اجرایی: هادی ارشادحسینی                                 

فصل نامه علمی ـ تخصصی

ارسال و پیگیری مقالات: ipr@ueae.ir                                  دورنگار: 02532922239
آدرس اینترنتی: ipr.ueae.ir                                                صندوق پستی: 3713715545

نشانی: قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13        کدپستی: 3716715545

اعضای هیأت تحریریه )به ترتیب الفبا(

 حجت  الاسلام و المسلمین دكتر مسعود آذربایجاني        پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حجت  الاسلام و المسلمین دكتر محمدرضا احمدي         مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني 

 دكتر هادي بهرامي احسان                                       دانشگاه تهران
 حجت  الاسلام و المسلمین دكتر محمدجواد زارعان        مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربیت

 آیت الله سیدمحمد غروي راد                                       پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Þدكتر علي فتحي آشتیاني                                       دانشگاه بقية الله 

 حجت  الاسلام و المسلمین دكتر محمد كاویاني          پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دكتر محمود گلزاري                                       دانشگاه علامه طباطبایی 

حجت  الاسلام و المسلمین دكتر رحیم نارویي          مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني 
 حجت  الاسلام و المسلمین دكتر محمود نوذري          پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394









فهرست مطالب

اثربخشـي آموزش مهـارت های كلامی با تأكید بر منابع اســـلامی بر بهبـود عملکرد 
خانواده /  محمد سلیمی /  محمدرضا سالاری فر /  مهدی جعفری ............................................7

ساخت آزمـــون اولیـــه حضور قلـب در نمــاز بر اســاس منــابع اسلامی/ 
محمدعلی رحیمی نداف / محمدرضا احمدی / حمید رفیعی هنر ....................................................25

بازشناسی عوامل لذت بری ســعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی 
پرسش نامه / مهدی عباسی / محمود اصفهانیان .........................................................43

ساخت آزمــون پاي بنــدي مــردان به آمـوزه های اســـلامي همســـرداری/ 
حسین حیدري خورمیزي /   رحیم نارویی نصرتی /  ابوالفضل قدوسی ...................................................59

نقش واسطه اي هدف در زندگي در رابطه جهت گیري دیني با شادي و رضایت از 
آقابابائي.................................................................................................77 ناصر  زندگي/ 

رابطه روان بنه هاي ناسازگار اولیه و دینداري در میان همسران متعارض و غیرمتعارض/ 
عباس علي  هراتیان / مسعود جان بزرگی / مژگان آگاه هریس .............................................93

رابطــه بهزیستـی معنــوی بـا هــوش اخــلاقــی و هـــدف در زنــــدگی/ 
حدیث چراغیان / محمدحسین خانی / محمد زارعی توپخانه / سیده خدیجه مرادیان گیزه رود ..... 107

ملخّص المقالات....................................................................................................121





اثربخشي آموزش مهارت  هاي كلامي با تأكيد بر منابع اسلامي بر بهبود 
عملکرد خانواده

The Effect of Teaching Verbal Skills on Improvement of 
Family Functioning, with an Emphasis on Islamic Sources   

? محمد سلیمي / کارشناس ارشد راهنمایي و مشاوره، مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربیت؛ 
محمدرضا سالاري فر / استادیار گروه روان شناسي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

مهدي جعفري / کارشناس ارشد راهنمایي و مشاوره، مؤسسه آموزش عالي اخلاق وتربیت؛

Muhammad Salimi / M.A. in Guidance and Consultation, HIEE. Mohammad2617@yahoo.com
Muhammad Reza Salari-far / Assistant Professor in Department of Psychology, RIHU.
Mahdi Ja’fari / M.A. in Guidance and Consultation, HIEE.

Abstract
Marriage has been described as 
the most important and most basic 
human relationship. This is because 
it prepares the ground for family 
relations and nurturing the future 
generation. On the other hand, the 
best device for humans’ relations is 
verbal interaction, because humans 
can communicate their needs and 
requests through it. The present 
study aims at investigating the 
effect of teaching verbal skills on 
family functioning with an emphasis 
on Islamic sources. The method 
used was an experiment based on 
pretest and posttest with a control 
group. The participants Answered 
McMaster Family Assessment 
Device questionnaire. The statistical 
population of this study were 

سال اول، شماره دوم،  پیاپی2، پاییز 1394، ص7-24

چکیده
ازدواج مهم  ترین و اساســي  ترین رابطه بشــري 
توصیف شــده است؛ زیرا بناي رابطه خانوادگي و 
تربیت نســل آینده را فراهم مي   ســازد. از طرفي 
بهترین وســیله ارتبــاط انســان   ها گفت وگو و 
مراودات کلامي است؛ زیرا انسان   ها مي  توانند از 
این راه نیاز     ها و خواســته   هاي خود را به یکدیگر 
انتقال دهند. هدف از این پژوهش بررسي میزان 
اثربخشي آموزش مهارت  هاي کلامي با تأکید بر 
منابع اسلامي بر ســطح عملکرد خانواده است. 
روش انجام این پژوهش از نوع آزمایشي در قالب 
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 
شــرکت کنندگان در این پژوهش به پرسش نامه 
عملکرد خانواده مک مســتر پاســخ دادند. جامعه 
آماري این پژوهش از طریق نمونه گیري تصادفي 
خوشــه اي از میان تمام زنان متأهل منطقه 15 
شــهر تهران که از ســطح عملکــرد خانوادگي 
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خود رضایت نداشــتند، انتخاب شــدند. داده  هاي 
به دســت آمده بــا روش آمــار اســتنباطي تحلیل 
کوواریانس بررسي شــد. نتایج به دست آمده نشان 
مي  دهد که آمــوزش مهارت  هاي کلامي مبتني بر 
منابع اسلامي در افزایش ســطح عملکرد خانواده 
ارتباط، نقش ها،  و خرده مقیاس  هاي حل مشــکل، 
همراهي عاطفــي، آمیختگي عاطفي، کنترل رفتار 
و عملکرد کلي تأثیر داشــته است. همچنین نتایج 
متغیر هاي جمعیت شــناختي،  که  مي  دهد  نشــان 
تحصیلات، سن و سن ازدواج تأثیري بر بالا بردن 
ســطح عملکرد خانواده در نمونه آماري نداشــته 
اســت. در نتیجه، این بسته آموزشــي با مداخله و 
ایجاد تغییر در آشــنایي همسران با الگو هاي دیني 
رفتار  کلامي  و غیرکلامــي در تعامل با یکدیگر و 
رسیدن به بهترین سبک ارتباط، یعني سبک صریح 
و محترمانه، توانسته است در فرایند ارتباط زوجین 

و عملکرد خانواده تغییرات مثبتي به وجود آورد.

مهارت  هاي  اســلامي،  آموزه  هاي  كلیدواژه  ها: 
کلامي، عملکرد خانواده، زنان.

selected, through cluster random 
sampling, from among all married 
women in district 15 of Tehran city, 
who were not content with their 
level of family functioning. The data 
collected were investigated through 
inferential covariance analysis. 
The findings show that teaching 
verbal skills based on Islamic 
sources is effective in improving 
the level of family functioning 
as well as subscales of problem-
solving, communication, family 
roles, affective responsiveness, 
affective involvement, behavior 
control, and general functioning. 
Besides, the results show that 
demographic variables, education, 
age and age of marriage were not 
effective in heightening the level 
of family functioning. Thus, the 
teaching package could cause 
positive changes in the process 
of relationship of couples and 
family functioning by intervening 
and altering the couple’s level of 
familiarity with religious models 
of verbal and non-verbal behavior 
in interacting with one another 
and achieving the best style of 
relationship – i.e. the explicit and 
respectful style.       

Keywords: Islamic teachings, 
verbal skills, family functioning, 
women
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مقدمه
در میان روابط انساني، ازدواج اولین و پایدار ترین رابطه است که پیشینه اي به گستره زندگي 
انسان روي زمین دارد )ســاروخاني، 1370(. ساختار فطري انسان در ابعاد مختلف جسماني 
و رواني نشــان مي  دهد که رابطه زن و مرد در فرایند ازدواج نه تنها نســل بشــر را استمرار 

مي  بخشد، بلکه اساس زندگي سالم فردي و اجتماعي است.
نیاز هاي جســماني، رواني، اقتصادي، اجتماعي و معنوي انســان، که در ازدواج برآورده 
مي  شــود، این پیوند را داراي ابعاد زیستي، عاطفي، اجتماعي و معنوي کرده است. به جهت 
اهمیت این رابطه انساني، در طول تاریخ همواره عالمان و فلاسفه و نیز ادیان گوناگون سعي 
در تحکیــم آن نموده و قوانین و توصیه هایي براي اســتحکام آن عرضه کرده اند. خانواده با 
تولید فرزندان گســترش مي  یابد، ولي بي تردید رکن پایدار و نیرومند این پیوند زن و شــوهر 
هســتند. زن و مرد براي ارضاي نیاز هاي عاطفي )مانند دلبستگي و حمایت رواني(، جنسي، 

اقتصادي و دیگر نیاز  ها رو به ازدواج مي  آورند.
تحقیقات متعدد نشــان مي  دهند که افراد متأهل در مقایســه با افراد مجرد از رضایت و 
ســلامت جسماني و رواني بیشــتري برخوردارند )هاوکینز1 و بوث2، 2005؛ هلمز3 و بوهلر4، 
2007؛ ویلیامز5، ساســلر6 و نیکلسون7، 2008 به نقل از پورمحسني، 1389(. همچنین افراد 
متأهــل از حمایت اجتماعي بیشــتري بهره مي  برند و کمتر با مشــکلات اقتصادي روبه رو 

مي  شوند )ویت8 و گالاکر9، 2000 به نقل از پورمحسني، 1389(.
اسلام انسان   ها را به ازدواج توصیه و آن را زمینه اي براي رشد اقتصادي زن و مرد اعلام 
کرده اســت )نور، 32(. همچنین آن را مایه آرامش زن و مرد، زمینه دوستي عمیق و حمایت 
آن دو از هم مي  داند )روم، 21(. پیامبر اسلام ازدواج را روش زندگي مورد نظر خود و ترک 
آن را مایه جدا شدن فرد از این روش مي  داند )مجلسي، 1983، ج 100، ص 22(. در اسلام 
خانواده محبوب  ترین و عزیز ترین نهاد بشــري محسوب مي  شود )مجلسي، 1983، ج 100، 
ص 222(. آموزه  هاي بسیاري در قرآن و کلمات اولیاي اسلام بر آثار فردي و اجتماعي ازدواج 
تأکید دارد. لباس بودن زن و مرد براي هم )بقره، 187( نشانه حمایت رواني و اجتماعي آنان 

از همدیگر است. 
1 . Hswkins, D.H.
2 . Booth, A.
3 . Holmes, H.M. 

4 . Buehler, C.
5 . Williams, K.
6 . Sassler, S.
7 . Nicholson, L.
8 . Waite, L.
9 . Gallagher, M.

4 . Buehler, C.
5 . Williams, K.
6 . Sassler, S.

7 . Nicholson, L.
8 . Waite, L.
9 . Gallagher, M.
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مطالعات نشــان مي  دهند که کمک مالي، حمایت عاطفي و همکاري زن و شــوهر سه 
عامل مهم رضایت در زندگي هســتند )آرگیل1، ترجمه گوهري، نشــاط دوست، پالاهنگ و 
بهرامي، 1382(. رشد فوق العاده دینداري زوجین در اثر ازدواج )حر عاملي، 1412، ج 14، ص 
5( و کامل شــدن شخصیت آنان پس از ازدواج )مطهري، 1372( از کارکرد هاي مهم ازدواج 
است که به ندرت برنامه روان شــناختي و اجتماعي دیگري مي  تواند جایگزین ازدواج در این 
کنش     ها شــود. روشن است که بیشتر آثار فردي و اجتماعي ازدواج در پرتو موفقیت، سلامت 
و استمرار این پیوند است. با وجود این، اکنون حفظ و استمرار ازدواج براي بسیاري از زوجین 
در فرهنگ    ها و جوامع مختلف دشوار شده است )وایتمن2، مک هال3 و کروتر4، 2007 به نقل 

از پورمحسني، 1389(.
ارتباط کارآمد میان زن و شــوهر اساسي  ترین جنبه براي عملکرد مطلوب در خانواده به 
شــمار مي  آید )ترکان، کلانتري و مولوي، 1389(. این ارتباط فرایندي است که طي آن زن 
و شوهر، به صورت کلامي و غیرکلامي، به تبادل احساسات و افکار مي پردازند )نوابي نژاد و 
ملک، 1389(. دپاول5 ارتباط صحیح اعضاي خانواده را سبب ایجاد همدلي، علاقه، صمیمیت 
و درک احساسات یکدیگر مي داند )دپاول، 2006 به نقل از حمید، 1391(. موریسن6 )2000( 
در پژوهش خود نشان داد که ارتباط میان فردي همراه با سطح توجه و علاقه بالا، با کیفیت 
روابط زناشــویي ارتباط مثبت دارد. همچنین کــرادوک7 )2007( درباره مقوله  هاي مؤثر بر 
رضایت زناشــویي تحقیق کرده و به این نتیجه رســیده اســت که زوج  هایي که سازگاري، 
همبستگي، انعطاف پذیري و ارتباط غني  تري داشته اند، از رضایت زناشویي بیشتري برخوردار 
بوده  انــد. دپاول برخي از ویژگي هاي خانواده داراي عملکــرد مطلوب را تعامل ارتباطي باز، 
کنترل و مهار فشــار هاي روحي رواني به طور مؤثر، همدلي، رهبري، ابراز محبت و علاقه، 

احترام به همسر و مسؤولیت  پذیري شخصي عنوان مي  کند )حمید، 1391(.
خانواده درمانگــران، اغلب بیان مي کننــد که ارتباطات ضعیــف درون خانواده موجب 
مشکلات خانوادگي شدید، شکست در حل مشکلات، فقدان عشق و صمیمیت، و جدا شدن 
زوجین مي شود )پاترسون8 و دیگران، ترجمه: نیلوفري، 1389(. شکست و ضعف در برقراري 
ارتباط، یکي از رایج  ترین مشــکلاتي است که همسران ناراضي گزارش مي  دهند. همچنین 
1 . Argyle. M.
2 . Waitman, C.
3 . McHale, S.M. 

4 . Crouter, A.C.
5 . Depaul, N.
6 . Morrison, D.R.
7 . Craddoc. A.E.
8 . Patterson, J.

4 . Crouter, A.C.
5 . Depaul, N.
6 . Morrison, D.R.

7 . Craddoc. A.E.
8 . Patterson, J.
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دشواري  هاي ارتباطي، تنها علت اختلافات زناشویي نیست؛ اما مشخص  کننده روابط پریشان 
اســت. اگر اعضاي یک خانواده، که زوجین هســتند، بتوانند بهترین شیوه صحبت کردن و 
ارتبــاط کلامي و مهارت  هاي لازم براي گفت وگو را به خوبي بیاموزند، در بهبود روابط آنان 

تأثیر زیادي خواهد داشت.
آموزش ارتباط، با هدف بهبود روابط زوجي رضایت  مندانه و پیش گیري از شکست ازدواج 
در دهه 70 توسعه یافت. بیشــتر برنامه  هاي آموزشي ارتباط به زوجیني ارائه مي  شود که در 
سطح عمومي و اغلب در مراحل اولیه ازدواج هستند )هالفورد1و مور2، 2001 به نقل از قلیلي، 
احمدي و فاتحي زاده، 1385(. به عبارت دیگر، این آموزش براي همســران خشنود بیشترین 
نتیجه را دارد؛ اما حتي همسراني که داراي روابطي با خطر پایین و یا در مراحل اولیه تعارض 
هســتند نیز مي توانند از این برنامه     ها ســود ببرند. فرض اساسي رویکرد آموزش مهارت این 
است که برخي از افراد مهارت هاي اساسي رابطه زناشویي را اصلًا یاد نگرفته اند یا فراموش 
کرده  اند. بنابراین تأکید این برنامه    ها بر آموزش مهارت  هاي اساسي، مانند ارتباط مؤثر، است 

)هالفورد و مارکمن3، 2000 به نقل از قلیلي و همکاران، 1385(.
برنامه  هــاي متعددي به آموزش مهارت هاي ارتباطي مي پردازنــد. برنامه بهبود رابطه4 
گورني5، اسکوکا6، اورتوین7 و وینینگ8، برنامه پیش گیري9 و بهبود رابطه مارکمن و هالفورد 
و برنامه ارتباطات زوجي مینه ســوتا10ي میلر11، میلر، واکمن12 و نانالي13 از آن جمله اند. شیوه 
گفت وگــوي مؤثر از اجزاي برنامه ارتباطي میلر، واکمن و نانالي اســت )میلر، میلر، نانالي و 
واکمــن، ترجمه بهــاري، 1383(. آنان در رویکرد خود با اســتفاده از چرخه آگاهي و چرخه 
گــوش دادن به زوجیــن، مهارت هاي حرف زدن و گوش دادن مؤثر بــراي حل اختلافات را 
مي آموزند. در ســال  هاي اخیر دین و آموزه  هاي دیني به عنوان یکي از متغیر هاي مؤثر رفتار 
و حالات رواني، مورد توجه بسیاري از متخصصان علوم رفتاري قرار گرفته است تا جایي که 
برخي دین را عامل اساســي بهداشت فردي و اجتماعي معرفي کرده اند )سهرابي و ساماني، 
1380(. تحقیقات متعددي نشــانگر اثربخشي روان درماني مذهبي بر مشکلات روان شناختي 

1 . Halford, W. K.
2 . Moore, E.
3 . Markman, H.
4 . relationship enhancement
5 . Guerney, B. 

6 . Scuka, R.
7 . Ortwein, M.
8 . Winning, A.
9.prevention
10.minnesotacouplescommunicationprogram
11.Miller,Sh.Ad.
12.Wackman,D.B.
13.Nannally,E.W.

6. Scuka, R.
7. Ortwein, M.
8. Winning, A.
9. prevention
10. minnesota couples communication program

11. Miller, Sh. Ad.
12. Wackman, D.B.
13. Nannally, E.W.
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هستند )حیدري، 1387(. بررسي  هاي متعدد انجام شده در زمینه مذهب و رضامندي زناشویي 
حاکــي از وجــود رابطه مثبت بین این  دو اســت )دادلي1 و کاسینســکي2، 1990 به نقل از 

جمشیدي، 1391(.
بــا توجه به اهمیت و نقش آموزه  هاي مبتني بر آیات و احادیث در سالم  ســازي زندگي 
انســان، به ویژه زندگي خانوادگي، و فراهم  سازي زمینه نیل به کمال و رضوان الهي، آموزش 
مهارت هاي کلامي اســلام محور به زوجین مي  تواند ارتقا و تعمیق سلامت معنوي همسران 
را به دنبال داشته باشد )فقیهي، 1386(. در متون اسلامي توصیه اي براي شیوه بیان و گفتار 
مناسب و مؤثر ارائه شده است که رعایت آن در روابط کلامي زوجین مهم تر است؛ زیرا مدت 
زمان و مقدار و عمق گفت وگوي همســران بیش از سایر گفت وگو  ها در روابط انساني است. 
در این زمینه در منابع اسلامي دستورات زیادي وجود دارد و در این تحقیق بر آن هستیم که 
مهارت هاي کلامي را با توجه به آموزه هاي اســلامي بیاموزیم و نقش آن را در بهبود روابط 

همسران بررسي کنیم.
با توجه به اینکه در پژوهش  هاي موجود به نقش آموزش مهارت هاي کلامي اسلام محور 
بر بالا بردن ســطح عملکرد خانواده پرداخته نشده است و پژوهش در این موضوع، به سبب 
نقش آموزه  هاي دیني در این زمینه، ممکن اســت راه کار هاي مفیدي به مشاوران ارائه دهد، 
در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده که با عملیاتي کردن یافته هاي محققان علوم دیني در 
حوزه مهارت هاي کلامي و سنجش تأثیر آموزش آن بر عملکرد خانواده، گامي در نشر علوم 
اسلامي و انتقال آن به زباني مشــترک براي دیگر پژوهشگران حوزه روان شناسي برداشته 
شــود. این پژوهش درصدد آن است که به سنجش میزان تأثیر آموزش مهارت هاي کلامي 
اســلام محور بر بالا بردن سطح عملکرد خانواده بپردازد. با توجه به این هدف، این پژوهش 
به دنبال آزمون این فرضیه است: آموزش مهارت هاي کلامي اسلام محور در بهبود عملکرد 

خانواده و خرده مقیاس هاي آن تأثیر دارد.

روش پژوهش
نوع تحقیق از حیث هدف در پژوهش حاضر کاربردي است. تحقیق کاربردي پژوهشي است 
که با اســتفاده از نتایج تحقیقات بنیادي براي بهبود و به کمال رســاندن رفتار ها، روش ها، 
1 . Dudley, M.

2 . Kosinski, F.

2 . Kosinski, F.
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ابزار ها، وســایل، تولیدات، ســاختار  ها و الگو هاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي  شود. 
روش انجام پژوهش حاضر را مي  توان شبه آزمایشــي دانســت؛ زیرا کنترل همه متغیر هاي 
مداخله کننده در متغیر وابسته )عملکرد خانواده( نسبت به متغیر مستقل )آموزش مهارت  هاي 
کلامي اسلام محور( ممکن نیست. در این پژوهش منظور از آموزه هاي اسلامي بسته آموزشي 
محقق ساخته اي اســت که به آزمودني     ها آموزش داده مي  شود. منظور از عملکرد خانواده در 

این پژوهش نمر ه اي است که فرد در پرسش نامه مک مستر FAD1 دریافت مي  کند.
جامعه آماري این پژوهش را زنان متأهل منطقه 15 شــهر تهران، که از سطح عملکرد 
خانوادگي خود رضایت کافي ندارند، تشــکیل داده  اند. افــراد از طریق نمونه گیري تصادفي 
خوشــه اي انتخاب شــدند. ابتدا طي طرحي کــه با همکاري معاونــت تبلیغ و آموزش  هاي 
کاربردي حوزه هاي استان تهران و استانداري استان تهران با نام طرح ترنم مهر برگزار شد، 
به طور تصادفي منطقه 15 شــهر تهران براي این کار انتخاب شــد. 80 نفر ثبت نام کردند 
که در نهایت 38 نفر انتخاب شــدند. پس از آن به طــور تصادفي به دو گروه همگن گواه و 
آزمایش تقســیم شــدند و پس از انجام مراحل پژوهش و برگزاري کارگاه و پیش آزمون و از 
کنارگذاشتن فرم هاي ناقص30 نفر، 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه، نمونه آماري 
پژوهش حاضر را تشکیل دادند. معیار هاي ورود آزمودني به پژوهش به این صورت بود: افراد 
متأهلي که از عملکرد خانوادگي خود راضي نباشــند و از وضع فعلي شــکایت داشته باشند 
و مدت ازدواج آنان بین 1 تا 15 ســال باشد. شــرایط خروج از پژوهش به این صورت بود: 
افرادي که جهت شرکت در کارگاه آموزشي همکاري نکردند، افرادي که حاضر به پر کردن 
پرســش نامه عملکرد خانواده نشدند و افرادي که داراي اختلال شخصیت بودند. تشخیص و 
سرند این مورد بر اساس ملاک هاي DSM4 و با استفاده از مصاحبه بالیني میلون3 )فتحي 

آشتیاني و داستاني، 1392( انجام شد.

ابزار هاي پژوهش
در پژوهش حاضر جهت بررســي تأثیر آموزش مهارت هاي کلامي اسلام محور بر بالا بردن 

سطح عملکرد خانواده از یک پرسش نامه و یک بسته محقق ساخته استفاده شد.
1. پرســش نامه ســنجش عملکرد خانواده بر مبناي الگوي مک مستر )FAD(: در این 

1 . family assessment device
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پژوهش براي اندازه گیري عملکرد خانواده از پرســش نامه سنجش عملکرد خانواده بر مبناي 
الگوي مک مســتر FAD، که یک پرسش نامه 60 سؤالي اســت و براي سنجیدن عملکرد 
خانواده تدوین شــده است، استفاده شــد. این ابزار، که توانایي خانواده را در سازش با حوزه 
وظایــف خانوادگي با یک مقیاس خودگزارش دهي مورد ســنجش و ارزیابي قرار مي دهد، را 
اپشتاین، بالدوین و بیشاب در سال 1983 با هدف توصیف ویژگي هاي سازماني و ساختاري 
خانــواده تهیه کردند )صیادي، 1383 و تامپلین1، گودر2 و هربرت3، 1998 به نقل از آخرتي، 

.)1386
FAD از روایي همزمان و پیش بین نسبتاً خوبي برخوردار است. این ابزار در یک مطالعه 
مستقل روي 178 زوج حدوداً 60 ساله با مقیاس رضایت زناشویي لاک ـ والاس همبستگي 
متوسط داشت و قدرت نسبتاً خوبي براي پیش بیني نمرات مقیاس روحیه سالمندي فیلادلفیا 
نشــان داد. این ابزار همچنین قدرت متمایز سازي اعضاي خانواده  هاي بالیني و خانواده  هاي 
غیربالیني را دارد؛ بنابراین در هفت خرده مقیاس خود داراي روایي خوبي براي گروه     ها شناخته 

شده است )تامپلین و همکاران، 1998 به نقل از آخرتي، 1386(.
این آزمون در ســال 1983 بر روي یک نمونه 503 نفري اجرا شد. دامنه ضریب آلفاي 
خرده مقیاس  هاي آن بین 0/72 تا 0/92 به دســت آمد که همســاني دروني نســبتاً خوبي را 
نشــان مي دهد. در ایران، براي اولین بار، نجاریــان )FAD )1374 را ترجمه، هنجاریابي و 
میزان  ســازي کرد. وي در پژوهشي با عنوان »بررسي ویژگي  هاي روان سنجي ابزار سنجش 
خانواده«، که روي نمونه اي با حجم 501 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انجام داد، ضمن 
تأیید اعتبار نســخه فارســي این آزمون )FAD-I(، که داراي 45 ســؤال است، اعتبار کل 
آزمون را 0/93 به دست آورد که در سطح P≤ 0/001 معنادار است. وي با استفاده از روش 
تحلیل عاملي توانست سه سازه یا عامل را شناسایي و نام گذاري کند. این سازه   ها عبارت اند 
 ،FAD-I از: 1. نقش هاي خانوادگي؛ 2. حل مسأله و 3. همراهي عاطفي. در ایران علاوه بر
نســخه  هاي دیگري از این آزمون هنجاریابي و تحلیل عاملي شده است. این نسخه   ها 41، 
43، 53 و 60 سؤالي هستند. در این پژوهش از نسخه 60 سؤالي FAD استفاده شده است. 
در ایران تحقیقات نجاریــان )1374(، ملانقي )1377(، نــوروزي )1377(، امیني )1378(، 
بهــاري )1379(، صیادي )1380(، میرعنایت )1378(، جــوادي )1383( و رضایي )1378( 
1 . Tamplin, A.

2 . Gooder, M.A.
3 . Herbert, J.A.

2 . Gooder, M.A.                      3 . Herbert, J.A.
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بیانگر پایایي بالاي این آزمون هستند.
2. بســته محقق ساخته: با توجه به فضاي مذهبي جامعه ما و ضرورت مداخله  هاي مذهبي 
براي بهبود عملکرد خانواده، محقق اقدام به ســاخت بســته آموزشــي درباره روابط زوجین 
کرده است. هدف از تهیه  این بسته ارائه دستورات و آموزه  هاي اسلامي مربوط به بالا بردن 
سطح عملکرد خانواده براي بهبود روابط زوجین است. پژوهشگر براي ساخت بسته آموزشي 
از تحقیقات داخلي و خارجي در این موضوع اســتفاده کرده اســت. ابتدا با بررسي تحقیقات 
مختلف درباره مؤلفه  هاي عملکرد خانواده و وارســي متون دیني، اعم از قرآن و روایات، در 
زمینه  مســائل زناشویي و خانوادگي به ســرفصل  هایي در  زمینه رضا مندي زناشویي از منظر 
دین دســت یافت. بدین ترتیب در گام اول، آیات و روایات مربوط را گردآوري کرد و سپس 
به توصیف هر یک از سرفصل     ها پرداخت و سرفصل  هایي که از نظر متخصصان علوم دیني 
بیشترین ارتباط را با مباحث خانوادگي از منظر دین داشت انتخاب و به همراه مستندات آن    ها 
به 8 متخصص روان شناســي، که سابقه کار بالیني در حوزه مسائل خانواده داشتند، ارائه داد. 
در نهایت با نظر متخصصان علوم دیني و روان شناسي، روایي بسته آموزشي مورد تأیید قرار 

گرفت. محتواي این بسته آموزشي طي ده جلسه 90دقیقه اي آموزش داده شد:
جلسه اول: ارزیابي مشکلات؛

جلســه دوم: خودشناسي؛ برخي از مشکلات ارتباطي همسران مربوط به نشناختن نقاط 
ضعف و قوت خود در روابط زناشــویي است؛ از این رو تمرکز بر مسؤولیت خویش در زندگي 
زناشویي مي  تواند در بالا رفتن سطح عملکرد خانواده مؤثر باشد. در پژوهش حاضر سعي شد 
با ترغیب افراد به ارزیابي خویش در زندگي زناشــویي و بستن قرارداد رفتاري با آزمودني     ها 
مبني بر اینکه تغییر رفتار بدون چشم داشــت باشد و فرد بر تغییر رفتار خود تمرکز کند، تأثیر 

این روش بر عملکرد خانواده مورد بررسي قرار گیرد.
جلسه سوم: بررسي نیاز هاي همسران؛

جلسه چهارم: تفاوت  هاي زن و مرد و بررسي نقش هر کدام؛
جلسه پنجم: سبک  هاي ارتباطي و راه  هاي کسب آرامش در خانواده؛

جلسه ششــم: مهارت  هاي ارتباطي کلامي و غیرکلامي؛ آموزش مهارت هاي کلامي و 
آشنایي با سبک  هاي ارتباطي سبب کسب آرامش در خانواده مي  شود. بسیاري از افراد اصول 
اولیه ارتباط را بلد نیســتند یا به دلیل مشکلات زندگي از آن    ها غافل شده اند. اصل توجه به 
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نیاز هاي عاطفي و جســماني طرف مقابل در ارتباط را همواره باید مدنظر داشــت تا تعاملي 
سازنده و آرامش بخش به وجود آید. در این بسته آشنایي همسران با الگو هاي رفتار  کلامي  و 
غیرکلامي از منظر دین در تعامل با یکدیگر و رســیدن به بهترین سبک ارتباط، یعني سبک 
صریــح و محترمانه، مورد تأکید قرارگرفت و تلاش شــد تــا مهم ترین ویژگي هاي عاطفي 
همســر بازگو شــود و بر روش ارضاي آن تأکید شــود. رعایت عفت و ادب در کلام، پرهیز 
از آزار رســاندن زباني، ابراز محبت کلامي  و رفتار هاي غیرکلامي مؤثر بر ارتباط زوجین از 

خصیصه  هاي  این مبحث است. 
جلسه هفتم: عوامل ارتقابخش گفت وگوي سالم با تأکید بر منابع دیني و بررسي نیاز هاي 
همسران؛ در بخش دیگري از این بسته آموزشي به این مسأله توجه شد که عده اي از افراد از 
نیاز هاي متقابل در خانواده اطلاعي ندارند و نشناختن نیاز هاي طرف مقابل، فرد را در انجام 
وظایف نقشي دچار مشــکل مي کند. در نتیجه گاهي درگیري    ها و بهانه جویي   ها بر اثر ارضا 
نشدن نیاز هاي طرف مقابل است. بنابر این با توجه به آموزه هاي اسلامي سعي شد نیاز هاي 
متقابل همسران و وظایف نقشي هر فرد بررسي و بر ارضاي نیاز هاي طرف مقابل و برطرف 
کردن خواســته هاي طبیعي، که پیش تر توجه کافي به آن    ها نبوده است، تمرکز شود. نیاز به 
تعلق، نیاز به شادي و شادکامي، نیاز به احترام و تکریم و نیاز به درک متقابل در این بخش 

مطرح شده است.
 جلسه هشتم: عوامل مخلّ در گفت وگوي سالم؛

جلسه نهم: خشم؛
جلسه دهم: نتیجه گیري؛ 

یافته  هاي پژوهش
در این پژوهش براي بررســي میزان اثربخشــي آموزش مهارت هاي کلامي اسلام محور در 
بهبود عملکرد خانواده از آزمون تحلیل کوواریانس، با رعایت پیش فرض  هاي آماري استفاده 
شد. در جدول 1 شاخصه  هاي توصیفي متغیر هاي پژوهش، یعني عملکرد خانواده، به تفکیک 

گروه آزمایش و گواه و پیش آزمون و پس آزمون ارائه گردیده است.
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جدول 1: شاخص  هاي توصیفي عملکرد خانواده و خرده مقیاس هاي آن بر حسب گروه و مرحله آزمون

میانگینبیشینهكمینهآزمونگروهمتغیر
 انحراف

تعداداستاندارد

 عملکرد
خانواده

آزمایش
1/912/812/370/2215پیش آزمون
1/762/582/060/2615پس آزمون

گواه
1/332/511/960/3715پیش آزمون
1/352/451/970/3315پس آزمون

همان گونه که در جدول 1 مشــاهده مي  شود، میانگین و انحراف استاندارد نمره عملکرد 
خانــواده در گروه آزمایش در پیش آزمون 2/37 و 0/22 و میانگین انحراف اســتاندارد گروه 
گواه در پیش آزمون 1/96 و 0/37 اســت. در پس آزمون میانگین و انحراف اســتاندارد نمره 
عملکرد خانواده در گروه آزمایش 2/06 و 0/26 و میانگین و انحراف استاندارد در گروه گواه 
1/97 و 0/33 اســت که نشان مي  دهد میانگین گروه آزمایش در پس آزمون به مقدار 0/31 

کم شده است.
در این بخش، گزارش همگنــي واریانس  هاي دوگروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و 

نتایج آزمون  هاي کوواریانس در مورد هر یک از فرضیه  هاي پژوهش ارائه شده است.
آزمون لون1 نشان داد که در متغیر عملکرد خانواده و خرده مقیاس  هاي حل مشکل، ارتباط، 
نقش هــا، آمیختگي عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي دو گــروه آزمایش و گواه در مرحله 
پیش آزمون، واریانس  هاي یکساني در متغیر هاي پژوهش دارند؛ بنابراین مفروضه انجام تحلیل 
واریانس فراهم است. همچنین فرض همگني واریانس   ها در همراهي عاطفي و عملکرد کلي 
رد شــد؛ اما از آنجا که گروه   ها هم حجم هســتند، در برابر نقض این مفروضه مقاوم اســت و 
مي  توان تحلیل  هاي پارامتریک را انجام داد )تاباچنیک2 و فیدل3، 2007(. جدول 2 نتایج تحلیل 

کوواریانس فرضیه اصلي پژوهش را نشان مي  دهد.

1 . leven

2 . Tabachnick, B.G.
3 . Fidell, L.S.

2 . Tabachnick, B.G.                       3 . Fidell, L.S.
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جدول2: نتایج تحلیل كوواریانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر عملکرد خانواده گروه  هاي آزمایش و گواه

SSdfMSFpمنبع تغییرمتغیر

 عملکرد
خانواده

1/5511/5541/190/000پیش آزمون
0/2510/256/710/015گروه
1/01270/038خطا
125/3630کل

همان گونه که در جدول 2 مشاهده مي  شود، نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر آن است که 
بیــن نمرات پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل متغیر عملکرد خانواده تفاوت معنادار وجود 
دارد )p>0/05(؛ به عبارت دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار است 
و فرضیه اول تحقیق در ســطح معناداري p>0/05 تأیید مي  شود. مي  توان نتیجه گرفت که 
مداخله اســلامي حاضر در کاهش معدل عملکرد خانواده تأثیر داشــته و باعث بهبود روابط 
فرد در خانواده شــده اســت. جدول 3 نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه دوم را نشان مي  دهد، 
مبني بر اینکه آموزش مهارت  هاي کلامي اسلام محور در بین خانواده   ها بر خرده مقیاس هاي 

عملکرد خانواده تأثیر دارد.

جدول 3: نتایج تحلیل كوواریانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر خرده مقیاس  هاي عملکرد 
خانواده گروه  هاي آزمایش و گواه

SSdfMSFpمتغیرمنبع تغییر

پیش آزمون

2/4312/4325/450/000حل مشکل
1/1411/147/140/013ارتباط
3/0613/0651/870/000نقش ها

2/2812/2827/290/000همراهي عاطفي
2/0412/0451/700/000آمیختگي عاطفي

1/3211/3211/660/002کنترل رفتار

3/0913/0947/610/000عملکرد کلي
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گروه

0/5210/525/430/027حل مشکل
0/1610/161/040/317ارتباط
0/3310/335/730/024نقش ها

0/08510/0851/010/324همراهي عاطفي
0/18810/1884/750/038آمیختگي عاطفي

0/01610/0160/1430/708کنترل رفتار

0/30110/3014/620/041عملکرد کلي

خطا

2/58270/096حل مشکل
4/34270/161ارتباط
1/59270/059نقش ها

2/25270/084همراهي عاطفي
1/06270/04آمیختگي عاطفي

3/06270/114کنترل رفتار

1/75270/065عملکرد کلي

كل

100/8130حل مشکل
123/8630ارتباط
142/2630نقش ها

126/6030همراهي عاطفي
133/1330آمیختگي عاطفي

118/4130کنترل رفتار

126/4130عملکرد کلي

همان گونــه که در جدول 3 مشــاهده مي  شــود، نتایج تحلیل کوواریانــس بیانگر آن 
اســت که بین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل خرده مقیاس  هاي حل مشــکل، 
نقش ها، آمیختگي عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد )p>0/05(؛ به عبارت 
دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار اســت و فرضیه تحقیق در مورد 
خرده مقیاس  هاي حل مشکل، نقش ها، آمیختگي عاطفي و عملکرد کلي در سطح معناداري 

p>0/05 تأیید مي  شود.
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نتایج تحلیل کوواریانس همچنین نشــان مي  دهد که بیــن نمرات پس آزمون در گروه 
آزمایــش و کنترل خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفــي و کنترل رفتار تفاوت معنادار 
وجود ندارد )p>0/05(؛ به عبارت دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشي معناداري برخوردار 
نیســت و فرضیه تحقیق در مورد خرده مقیاس هــاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار 
تأیید نمي  شود. در خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار مشاهده مي  شود 
که مشــخصه F مربوط به گروه )اثر مداخله( با تعدیل نمــره پیش آزمون و از لحاظ آماري 

معنادار نیست و تحت تأثیر گروه قرار نداشته است.

بحث و نتیجه گیري
نتایج به دســت آمده در این بخش از پژوهش نشــان مي  دهد کــه آموزش مهارت کلامي 
اســلام محور بر عملکرد خانواده گروه آزمایش تأثیر داشــته اســت. این یافته با یافته  هاي 
برنامه  هاي متعددي که به آموزش مهارت  هاي ارتباطي میان همسران پرداخته اند هم سویي 
دارد؛ برنامه بهبود رابطه1 گورنــي2 و همکاران، برنامه پیش گیري3 و بهبود رابطه مارکمن و 
همکاران و برنامه ارتباطات زوجي مینه ســوتا4ي میلر5 و همکاران از آن جمله هســتند. این 
نتایــج همچنین با نتایج پژوهش هاي داخلي، مثــل زوج درماني، گفت وگوي زوجین در حل 
تعارضات )قلیلي، احمدي و فاتحي زاده، 1385(، تأثیر آموزش هاي اسلامي خانواده بر افزایش 
رضایت زناشویي زوجین )سوداني، منجزي و شفیع آبادي، 1391(، اثربخشي گفت وگوي مؤثر 
)برنامه ارتباط زوج ها CCP( بر کاهش تعارضات زناشــویي )حیدري، ثنایي ذاکر، نوابي نژاد 
و دلاور، 1388(، بررســي اثربخشي آموزش تحلیل ارتباط محاور هاي )TA( مذهب محور بر 
میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویي )حمید و دهقاني، 1391( و طراحي 
زوج درماني شــناختي رفتاري مبتني بر متون اســلامي و مقایسه کارآمدي آن با زوج درماني 
شناختي رفتاري توســعه یافته در افزایش رضایت زناشویي زوج ها )ســالاري فر، 1393( نیز 

همخواني دارد.
نتایج به دســت آمده از جداول 4 تا 10 نشــان داد که در پژوهــش حاضر بین نمرات 

1 . relationship enhancement
2 . Guerney 
3 . prevention

4 . minnesota couples communication program
5 . Miller, SH. AD

4 . minnesota couples communication program
5 . Miller, SH. AD
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پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل متغیر خرده مقیاس  هاي حل مشکل، نقش ها، آمیختگي 
عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه دوم درباره این خرده مقیاس    ها را 
تأیید کــرد. همچنین درباره خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار تفاوت 

معنادار وجود ندارد و فرضیه دوم درباره آن    ها تأیید نمي شود.
نتایج به دســت آمده در مورد خرده مقیاس هاي حل مشــکل و نقش ها با نتایج به دست 
آمده در پژوهش هاي ســوداني و همکاران )1391(، حیدري و همکاران )1388(، سالاري فر 
)1393( و احمــدي و همــکاران )1383( همخواني دارد؛ اما نتایج به دســت آمده در مورد 
خرده مقیاس هاي ارتباط و کنترل رفتار با نتایج به دســت آمده در پژوهش هاي ســوداني و 
همــکاران )1391(، حیدري و همکاران )1388(، ســالاري فر )1393( و احمدي و همکاران 
)1383( همخوانــي ندارد. در تبیین این یافته مي توان گفت که مهارت  هاي ارتباطي زوجین 
تعیین کننده  هاي عمده رضامندي زناشویي هستند )برلسون1 و دنتون2، 1999 به نقل از موتابي، 
1383(؛ براي مثال تحقیقات نشان مي  دهند که مشکلات ارتباطي منبع اصلي دشواري  هاي 
بین فردي هستند، مثلًا بیشتر مشــکلات زناشویي و خانوادگي ناشي از سوء تفاهم و ارتباط 
ناکارآمد هســتند که منجر به ناکامي و عصبانیت مي  شــود )اکُان3، 1991 به نقل از موتابي، 
1383( و به همین جهت، بر طبق یافته  هاي زمینه یابي، مشکلات ارتباطي رایج  ترین شکایت 

زوج  هاي مراجعه کننده به درمان را تشکیل مي  دهد.
اسلام بناي زندگي خانوادگي را بر حقوقي با دامنه وسیع و حاوي ظرافت    ها و نکته هاي 
لطیف اســتوار کرده است و وظایف زوجین و نوع مسؤولیت هایي که در قبال تشکیل خانواده 
بر عهده دارند را به روشني شرح داده و براي استحکام و تداوم زندگي مشترک، رهنمود هاي 
اخلاقي بســیار ارزنده القا نموده )قائمي، 1374( و ضمن تعیین ســاختار خانواده، نقش اعضا 
و حیطه و مرز رفتاري هر یک را مشــخص کرده اســت. در این میان براي هریک از اعضاء 
حقوق و وظایفي ترســیم  شده است تا کارآمدي نظام خانواده دوچندان شود. ازآنجاکه تعامل 
اعضاي خانواده بر اساس نیاز به یکدیگر شکل مي  گیرد و برآورده شدن این نیاز  ها بر اساس 
تعیین نقش ها اســت، طبیعي است که مسؤولیت  هاي خانوادگي بر مبناي این دو مؤلفه )نیاز 
و نقش( شــکل خواهد گرفــت؛ از این مقوله در آموزه  هاي دیني بــا عنوان »حقوق متقابل 

همسران« یاد شده است )جمشیدي، 1391(.
1 . Burleson, B.R.

2 . Denton, W.H. 
3 . Okan, T. 

2 . Denton, W.H.                      3 . Okan, T.
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به نظر مي رســد این بسته آموزشي با مداخله و ایجاد تغییر در چند مسأله توانسته است 
در فرایند ارتباط زوجین و عملکرد خانواده تغییرات مثبتي به وجود آورد. آموزه  هاي اســلامي 
علت بالا گرفتن تعارضات را در انتخاب الگوي غلط در ارتباطات مي دانند، الگو هایي همچون 
عجله، تکبر، لجاجت و سرزنش. بر مبناي آموزه  هاي اسلامي، بالا گرفتن تعارضات ناشي از 
ناآگاهي افراد از نقش ها و نیاز هاي یکدیگر است که پاسخ نامناسب به  طرف مقابل در هنگام 
نیاز را در پي دارد. عدم درک طرف مقابل در تعارضات و توجه نداشــتن به ریشــه یا علت 
رفتار، موجب وخیم تر شدن اوضاع در تعارضات مي  شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعي شد 
آمــوزش الگو هاي صحیح کلامي جایگزین الگو هاي غلط شــود تا با تأثیر الگو هاي کلامي 
صحیح، زوجین از اذیت و آزار کلامي یکدیگر بپرهیزند. در پي این تغییرات، ســطح عملکرد 
خانواده فرد به قدري بالا رفت که تفاوت تغییرات بین میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون 

گروه آزمایش معنادار شد و در نهایت، فرضیه پژوهش را تأیید کرد.
از جمله محدودیت  هاي این پژوهش مي  توان به جامعه و نمونه پژوهش و تأثیر متغیر هاي 
 )FAD( فرهنگي اشــاره کرد. در این پژوهش فقط از آزمون عملکرد خانواده مک مســتر
استفاده شــده است و یکي از محدودیت  ها عدم اســتفاده از فرم هاي موازي )انریچ و دیگر 
آزمون هاي رضایت زناشویي( است. محدودیت دیگر این پژوهش جنسیت آزمودني  ها است؛ 
این پژوهش فقط در میان خانم  ها انجام گرفت، در صورتي که اگر چنین پژوهشي در جامعه 

و نمونه  هاي دیگر و همچنین در مرد  ها انجام شود، قابلیت تعمیم بیشتري خواهد داشت.
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Abstract
The present research aims at 
constructing an initial test regarding 
the presence of heart while praying 
based on the Islamic sources. To do so, 
the researcher has attempted to draw 
upon the Holy Quran and Hadiths so 
as to explicate the components and 
signs of heart presence in prayer, 
presenting a test that evaluates the 
presence of heart in adults’ prayers. 
The selected research methods are 
descriptive and survey. In descriptive 
method, religious teachings were 
gathered and the classified signs of 
that construct were analyzed and 
evaluate by eight religious experts. 
In survey method, the validity and 
reliability of the test were analyzed in 
a sample of 70 participants including 
seminary and university students of 
Qom. For data analysis, we  used 
indicators and statistical methods 

چکیده
هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اولیه حضور 
قلب در نماز بر اســاس منابع اســلامي اســت. 
ازاین رو محقق با اســتفاده از قــرآن و روایات و 
تبیین مؤلفه   ها و نشانه  هاي سازه حضور قلب، در 
پي ارائه آزموني اســت که حضور قلب را در نماز 
افراد بزرگســال اندازه گیري نماید. روش تحقیق 
به دو شــیوه توصیفي و پیمایشي است. در روش 
توصیفي آموزه  هاي دین جمــع آوري و مؤلفه   ها 
و نشانه  هاي طبقه بندي شــده سازه مورد تحلیل 
و ارزیابي 8 کارشــناس دیني قرار گرفته اســت. 
در روش پیمایشــي نیز ارزیابــي روایي و اعتبار 
آزمون در نمونه 70 نفري از طلاب و دانشجویان 
شهر قم بررســي  شده است. براي تحلیل داده   ها 
از شــاخص   ها و روش  هــاي آماري متناســب با 
ســؤال  هاي پژوهش، شامل همبستگي پیرسون، 
اســپیرمن، ضریب دونیمه  سازي گاتمن، ضرایب 
کندال، آلفاي کرونباخ و آزمون خي دو، اســتفاده 

سال اول، شماره دوم،  پیاپی2، پاییز 1394، ص25-42
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related to our research questions such 
as  Pearson Correlation, Spearman 
Correlation, Guttman Split-Half 
Coefficient, Kendall Coefficient of 
Concordance, Cronbach’s Alpha, and 
Chi square. The results of the research 
showed that the content validity of 
the test was desirable according to the 
assessment of 10 experts. Correlation 
coefficient of the experts’ opinions 
was positive and  significant. 
Kendall’s coefficient of concordance 
was 0.369 which is significant at 
0.01 level. Furthermore, the basic 
reliability of the test was calculated 
as 0.909 in Cronbach’s Alpha, 
0.790 in the  split-half correlation, 
0.883 in Spearman-Brown split half 
coefficient, and 0.867 in Guttman’s 
spilt half coefficient. Besides, for 
the validity of the component, the 
correlation of individual questions 
with total score,  the correlations 
of the components with total score 
and the correlation of components 
with one another were measured that 
resulted in desirable validity. Final 
results indicated that by using the 
Islamic sources, it is feasible to build 
a tool for  the evaluation of heart 
presence component in prayer which 
has a desirable reliability and validity 
and could be applied for research as 
well as educational purposes.

Keywords: presence of  heart, daily 
prayer, Islamic sources, initial test, 
reliability and validity

 شده است. نتایج پژوهش روایي محتواي آزمون 
را با توجه به ارزیابي 10 نفر از کارشناسان در حد 
مطلوب نشان مي  دهد. ضریب همبستگي نظرات 
کارشناسان مثبت و معنادار است و ضریب تطابق 
کندال 0/369 اســت که در ســطح 0/01 معنا 
مي  دهــد. همچنین اعتبار اولیه آزمون با توجه به 
میزان آلفاي کرونباخ 0/909، همبستگي دونیمه 
 ـ بروان  0/790، ضریب دونیمه  ســازي اسپیرمن 
0/883 و دونیمه  ســازي گاتمن 0/867 محاسبه 
گردید. روایي سازه، همبستگي تک تک سؤالات 
با نمره کل، همبســتگي مؤلفه   هــا با نمره کل و 
همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر نیز محاسبه شد که 

روایي مطلوبي را گزارش مي  دهد.

كلید واژه  ها: حضور قلب، نماز، منابع اســلامي، 
آزمون اولیه، اعتبار و روایي.
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مقدمه
نخستین پرستشي که بر بندگان واجب شد، نماز است )الهندي، 1409، ج7، ص250(. دستور 
به انجام نماز در بین ادیان الهي به صورت  هاي مختلفي وارد شــده اســت و در بین احکام 
دین  هاي مختلف، یکي از مشروع  ترین و مسلم  ترین دستورات و بهترین راه ارتباط با خداوند 
است )راشدي، 1387، ج1، ص22(. مفهومي که همیشه همراه نماز مطرح مي  شود و همواره 
دغدغه تمام نمازگزاران اســت، حضور قلب اســت؛ آیا حضور قلب در نماز رعایت مي  شود؟ 

مسأله در اینجا سنجش حضور قلب در نماز است.
در کتاب  هــاي مقدس، مثل تورات و انجیل، توجه به حضــور خالق، حضور قلب و یاد 
خداوند در نماز ارزشــمند شمرده  شده است، براي نمونه در کتاب گنجینه تلمود از کتاب  هاي 
دین یهود، به نماز همراه با انس و حضور قلب ســفارش شــده است. در کتاب مقدس )عهد 
جدید( دین مسیحیت نمازي که همراه با حضور قلب باشد، ارزشمند تلقي مي  شود. در کتاب 
آیینه، آیین مزدیســني آمده است که در آیین زرتشت تأکید بســیاري بر نماز داراي روح و 
حضور قلب مي  شده است )محمدي، 1383، ص 30 ـ 35(. در دین اسلام نیز توجه ویژه اي 
به رعایت حضور قلب در نماز شده و به تعبیر حضرات معصوم، »ملاک قبولي تمام اعمال 
منوط به رعایت نماز با حضور قلب اســت«. به فرموده امام رضا، »نخســتین عملي که از 
بنده مورد محاســبه قرار مي  گیرد، نماز است؛ اگر نماز قبول شود بقیه اعمال پذیرفته مي  شود 
 واگر رد شود، بقیه اعمال نیز پذیرفته نمي  شود« )طبرسي، 1408، ج3، ص25(.1 امام باقر
نیز مي  فرمایند: »از نماز بنده همان مقداری پذیرفته می شــود که با توجه قلبی همراه باشد« 

)طبرسي، 1408، ج3، ص58(.2
لازمه  کمّي کردن یک ســازه  کیفي، رســیدن به تعریف نظري جامعي از ســازه است؛ 
بنابرایــن واژه »حضور« به معاني اي چون: 1. پیشــگاه )انــوري، 1387، ص2541(؛ 2. نزد 
)معین، 1389، ص1361(؛ 3. وجود )انوري، 1387، ص2541( و 4. شــهر )ســیاح، 1378، 
ص372( آمده اســت. ابن منظور و جوهري تعریف به نقیض کرده اند »حضور، نقیض الغیبة 
و المغیــب« )ابن منظور، 1408، ج4، ص214 و جوهري، 1429، ص242(. واژه »قلب« نیز، 
همان طور که نام عضوي از بدن است، به معناي: 1. لبُّ و خالص هر چیزي )ابن اثیر، 1367، 

تْ عَلیَْهِ رُدَّ عَلیَْهِ سَائرُِ عَمَلهِِ«. لَاةِ فَإذَِا قُبلِتَْ قُبلَِ مِنْهُ سَائرُِ عَمَلهِِ وَ إذَِا رُدَّ لُ مَا یُحَاسَبُ بهِِ العَْبْدُ عَلیَ الصَّ 1 . »أوََّ
2 . »إنَّ العَبدَ لا یُقبَلُ مِن صلاتهِِ إلّا ما أقبَلَ علیَهِ مِن  ها بقَلبهِ«.
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ج5، ص17(؛ 2. قلب مادي و قلب روحاني )مصطفوي، 1368، ج9، ص304(؛ 3. روح )راغب، 
1404، ص682(؛ 4. عقل )ابن منظور، 1408، ج1، ص687(؛ 5. دســتبند )ابن منظور، 1408، 
ج1، ص688(؛ 6. میان و وسط )انوري، 1387، ص5567(؛ 7. شيء تقلبي و ناخالص )معین، 
1389، ص2456( و 8. واژگــون و وارونــه کردن )انوري، 1387، ص5567( نیز اســتعمال 
مي  شــود. پر واضح است که اکتفا به معناي لغوي مناســب نیست؛ پس بهترین و تنها ترین 
راهی که برای شــناختن معنای »قلب« پیدا مي  شــود، این اســت که کار  ها و آثاري که در 
قرآن و روایات به قلب نســبت داده  شده اســت را مورد مطالعه کرد )مصباح یزدي، 1380، 
ج1، ص247(. در قرآن اموري همچون درک کردن، اندیشــیدن، ترس و اضطراب، حسرت 
و غیظ، قساوت و غلظت، غفلت، گناه، زیغ، کذب، نفاق، انکار، ذکر، توجه، انابه، ایمان، تقوا، 
اطمینان، آرامش، خشــوع، رحمت، رأفت، لینت، انس و الفت به قلب نسبت داده شده است. 
بنابراین، قلب در نگاه قرآن موجودی است که درک می کند، می اندیشد، مرکز عواطف است، 
تصمیم می گیرد، دوســتی و دشمنی می کند و موارد شــبیه آن )مصباح یزدي، 1380، ج1، 
ص263 و 264(. ازاین رو مي  توان گفت که قلب در اصطلاح قرآني، مرکزي است که شامل 
سه بعُد شناخت، عاطفه و عمل است و از روایات این گونه به دست مي  آید که این سه مقوله 
بر همدیگر اثر مي  گذارند )مهدي زاده، 1383، ص30(. قلب را باید هم ســنگ مفهوم انسان 
گرفت؛ زیرا این ســه مقوله مظاهر اساسي نفس آدمي هستند )مجلسي، 1403، ج58، ص3 

و باقري، 1390، ص29(.
ســازه حضور قلب را مي  توان در منابع اســلامي با مفاهیمي مشابه و مغایر با این مفهوم 
مورد بررسي قرار داد؛ مفاهیم مشابهي چون اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، تفقه، 
علم و تعقل و مفاهیم مغایري چون غفلت، سهو، ایهام، اشتغال قلب، التفات، استخفاف، تهاون، 
ســکران و کســالت. یکي از مفاهیمي که معنایي بسیار نزدیک و حتي مي  توان گفت معنایي 
معادل با حضور قلب دارد، اقبال قلب اســت؛ یعني توجه انسان به سمت موضوعي به نحوي 
که غیر از آن را اراده نکند )ابن منظور، 1408، ج11، ص536(. بیشــتر روایات موجود در منابع 
اســلامي، مفهوم حضور قلب را با اصطلاح »اقبال القلب« تبیین نموده اند و در کتب روایي، 
همچون وسایل الشــیعه )حرعاملي، 1414، ج4( و مستدرک الوسایل )طبرسي، 1408، ج4(، 
بابي با همین عنوان قرار داده  شده است. در روایاتي که واژه  اقبال قلب در آن   ها به کار رفته، 
گاهي امام معصوم آثار و پیامد  ها و گاهي نشانه   ها و گاهي اهمیت اقبال قلب را بیان مي  کند.
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در روان شناســي معاصر براي فهم ســازه حضور قلب مي  توان از مفاهیمي چون تمرکز 
حواس1، حواس پرتي2، هشــیاري3 و آگاهي4، ذهن آگاهي5، تمرکز معنوي6، تجربه عرفاني7، 
تجربه اوج8 و مراقبه9 یاري گرفــت. یکي از نزدیک به حضور قلب، اصطلاح تمرکز حواس 
اســت که در روان شناسي معاصر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز از لحاظ لغوي به 
معناي تراکم، فشردگي مجموعه و چکیده است و در اصطلاح، حفظ و نگهداري و اختصاص 
دادن نیرو هــاي فکري و ذهني به موضوعي خاص را معنا مي  دهد )امام پور، 1385، ص18(؛ 
بــه عبارتي تمرکز حواس، عملي دفاعي علیه تاخت وتاز افکار خارجي اســت )مرتضوي زاده، 

1390، ص18(.
»حضور قلب در نماز« از نظر شــیخ بهایي )1366، ص428(، فیض کاشــاني )1342، 
ص206 و 226(، ملا احمد نراقي )1376، ص844( و شــهید دســتغیب )1378، ص197( 
عبارت اســت از اینکه انســان با دل وجان به درگاه الهي توجه کامل کند، به معاني آیات و 
اذکار التفات کند، با وقار و خضوع در پیشــگاه خداوند بایســتد، از روي خشوع به سجده گاه 
نظر کند، به چپ و راســت و آسمان نگاه نکند، مانند نماز وداع نماز بگزارد، با حالت خوف و 
رجا نماز به جا آورد و خود را با ریش و انگشتان مشغول نکند. ملکي تبریزي معتقد است که 
همین مقدار که قلب نمازگزار متوجه  ظاهر احوال و سخناني که در نماز مي  گوید، باشد براي 
حضور قلب کافي اســت )ملکي تبریزي، 1388، ص182(. امام خمیني حضور قلب را امري 
روشن فرض کرده  و تنها در یک جا تعریف به قید و شرط نموده  است: »و آن )حضور قلب( 
این اســت که انسان شواغل داخلیه و خارجیه را که مهم تر از همه، شواغل قلبیه است، قطع 
کند« )امام خمیني، 1375، ص27(. بنابراین، حضور قلب در نماز را مي  توان این گونه تعریف 
کرد: »تلاش براي بازداري فکر، رفتار و احساس خود از اموري که با سخن گفتن با خداوند 
در هنگام نماز منافات دارد و تلاش براي واداشــتن ذهن، رفتار و احساس خود به اموري که 

مناسب با صحبت کردن و ملاقات با خداوند در هنگام نماز است«.
مفهوم حضور قلب در نماز در تحقیقات اولیه  اندیشمندان اسلامي در ضمن بیان اسرار و 
آداب نماز مورد بررسي قرار مي  گرفت که مهم  ترین آن  ها عبارت اند از: اسرار الصلاه ابن سینا 
)427( که در ســه بخش تألیف شــد: ماهیت نماز، احکام ظاهري و اسرار باطني نماز، ظاهر 
1 . concentration
2 . distraction
3 . consciousness

4 . wareness
5 . mindfulness
6 . spiritual focus
7 . mystical experience
8 . the peak experiences
9 . meditation

4 . wareness
5 . mindfulness
6 . spiritual focus

7 . mystical experience
8 . the peak experiences
9 . meditation
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و باطن نماز بر چه کســاني واجب اســت. کتاب  هاي دیگر در این زمینه عبارت اند از اسرار 
الصّلاه وانوار الدّعوات ابن طاووس )644(، اسرار  الصلاه ابن فهد حليّ )841(، التنبیهات العلیّه 
علی وظائف الصّلاه القلبیّه شهید ثاني )966(، ترجمه الصلاه و محجه البیضاء فیض کاشانی 
)1091(، اسرار الصّلاه شیخ مفید )1126( ـ به اعتقاد برخي از علما این کتاب بهترین کتابي 
است که در این باره نوشته  شده است )زماني نژاد، ص7( ـ جامع السعادات ملا مهدي نراقي 
)1209(، معراج الســعاده ملا احمد نراقي )1245(، اسرار الصلاه ملکی تبریزی )1343( و دو 
کتاب ســر الصلاه و چهل حدیث امام خمینــي )1368(. در این آثار به اهمیت حضور قلب، 
مراتب حضور قلب، موانع و راه  هاي رســیدن به حضور قلب و مفهوم شناسي حضور قلب در 
نماز اشاره شده  است: اما در بحث کمّي  سازي و استخراج مؤلفه  هاي حضور قلب، تا آنجا که 
محقق این رساله جست وجو نموده، تلاشي صورت نگرفته است. برخي از مقیاس  هایي که تا 

به امروز ساخته شده و تا حدودي با مفهوم حضور قلب رابطه دارند، معرفي مي  گردند: 
1. »مقیاس تقید به نماز« که پناهي )1382( در 20 ســؤال با لیکرت پنج درجه اي تهیه 
کرده اســت. اعتبار و روایي این مقیاس از طریق اجرا بر روي 608 آزمودني و کسب ضریب 
آلفاي کرونباخ 0/93 به دســت آمد. در این مقیاس سعي شده به رعایت اوقات نماز، حضور 
قلب در نماز، لذت بردن از نماز، آرامش بخشي نماز، توجه به قدرت خداوند و مؤلفه  هاي دیگر 

توجه شود. 
2. »مقیاس نگرش و التزام عملي به نماز« که انیســي، نویدي و حســیني نژاد )1389( 
در 50 ســؤال تهیه کرده  اند. این مقیاس به 4 زیرمقیاس اثربخشــي نماز در زندگي، توجه و 
عمل به مســتحبات، التزام و اهتمام به انجام نمــاز و مراقبت و حضور قلب در نماز پرداخته 
اســت. توجه به زیرمقیاس حضور قلب در این آزمون به طورکلي صورت گرفته و اشاره اي به 

نشانه  هاي حضور قلب در نماز نشده است. 
3. »پرسش نامه ادراک خدا«1 که لاورنس2 )1997( در 72 سؤال ساخته  است. در این به 
6 زیرمقیاس حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهي، تأثیر و مشــیت به حضور خدا، پذیرش خدا 
و کمک خواهي از خداوند اشاره  شده است. زیرمقیاس حضور خدا منحصر در عبادات نیست، 

بلکه به حضور خدا در همه حالات اشاره دارد. 

1 . the God image inventory
2 . Lawrence‚ R. T.

8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.
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4. »مقیــاس تجارب معنوي روزانه«DSES( 1( که اندروود و ترســي2 )2002 به نقل 
از تقوي و امیري، 1389( در 16 ســؤال آماده  کرده  اند، داراي 3 زیرمقیاس احســاس حضور 

خداوند، ارتباط با خداوند و احساس مسؤولیت در قبال دیگران است. 
5. »تســت 13 سؤالي حضور در لحظه«3 که براون4 و رایان5 )2003( در ضمن مقاله اي 
با عنوان » فواید زندگي در لحظه، حضور و نقش آن در ســلامت رواني«6 اشــاره کرده  اند. 
این تست به ســنجش هوشــیاري یا حضور خودآگاه در زمان حال در همه افعال عبادي و 

غیرعبادي توجه دارد. 
6. »پرسش نامه 5 عاملي ذهن آگاهي« )FFMQ(7 که بائر8 و اسمیت9 )2006 به نقل 
از احمدوند، حیدري نســب و شــعیري، 1392( در 112 گویه ساخته اند و داراي 5 زیرمقیاس 
مشاهده، عمل توأم با هوشیاري، غیر قضاوتي بودن به تجربه دروني، توصیف و غیر واکنشي 
بودن است. عامل مشاهده به توجه داشتن به محرک  هاي بیروني و دروني اشاره دارد. عامل 
عمل توأم با هوشیاري به عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه اشاره مي کند. عامل 
غیر قضاوتي بودن به تجربه درون شــامل حالت غیر قضاوتي داشتن درباره افکار و احساسات 
است و عامل غیر واکنشي بودن به تجربه دروني، نشان مي  دهد که افکار و احساسات دروني، 

بي آنکه فرد در آن  ها گیر کند، اجازه آمدورفت دارند.
بازبیني پژوهش  هاي انجام شــده در این موضوع نشــان مي  دهد کــه این منابع با نگاه 
روان شناختي تبیین نشده اند و تاکنون مقیاسي از منظر اسلام براي سنجش این سازه طراحي 
نشــده است. از این رو، تلاش براي ساختن ابزاري بومي و مناسب براي سنجش حضور قلب 
در نماز بر اســاس منابع اسلامي، ضروري به نظر مي  رسد. این پژوهش با ارائه یک مقیاس 
اســلامي مي  تواند تا حدودي خلأ موجود در این زمینه را تا حدودي برطرف کند و زمینه ساز 
پژوهش  هاي بعدي باشــد. بنابراین این تحقیق در ابتدا درصدد کشــف و استخراج مؤلفه  ها، 
زیرمؤلفه   ها و نشانه  هاي سازه  حضور قلب از منابع اسلامي است و بعد بررسي اعتبار و روایي 

آزمون اولیه طراحي شده را پی مي  گیرد.

1 . daily spiritual experience scale
2 . Underwood, L. and Teresi, J.
3 . mindful attention awareness scale
4 . Brown. K.W.
5 . Ryan, RM.

6 . the benefits of being present: mindfulness and its role in psychological wellbeing
7 . Five Factor Mindfulness Questionnaire
8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.

6 . the benefits of being present: 
mindfulness and its role in 
psychological wellbeing

7 . Five Factor Mindfulness 
Questionnaire

8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.



32                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفي و تحلیلي اســت. به منظور جمع آوري آموزه  هاي دین درباره 
حضور قلب، با استفاده از روش توصیفي و با رجوع به منابع مدون اسلامي داده  هاي مورد نیاز 
استخراج، سپس دسته بندي و بررسي شدند و براي ارزیابي روایي ساختاري و روایي محتوایي 

از روش تحلیلي استفاده شد. 
جامعه آماري این پژوهش عبارت اند از دانش پژوهان مؤسســه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني )ره( و مؤسســه عالي اخلاق و تربیت و طلاب پایه  هاي 7 تا 10 )ســطح دو( حوزه 
علمیــه قم در ســال تحصیلــي 1393 ـ 1394. 50 درصد آزمودني   ها از حــوزه علمیه قم، 
57/28 درصد از مؤسســه آموزشــي امام خمیني و 21/43 درصد از موسسه عالي اخلاق و 
تربیت با میانگین ســني 32/63 بودند. 85/7 درصد از شرکت کنندگان متأهل و 14/3 درصد 
مجــرد بودند و 35/7 درصد آنان فقط تحصیلات حوزوي و 64/3 درصد تحصیلاتي حوزوي 
دانشگاهي داشتند. 2/9 درصد سطح یک حوزه، 55/7 درصد سطح دو، 30 درصد سطح سه 

و 11/4 درصد سطح چهار را دارا بودند.
با توجه به اینکه بیشــتر این پژوهش به صورت کیفي )از منابع اســلامي( است و فقط 
جهت اجراي آزمایشــي پرســش نامه اولیه، نیازمند تعداد محدودي از نمونه جامعه هستیم ـ 
در آثار مربوط به مباحث روان ســنجي، تعداد نمونه 30 تا 50 نفر را جهت اجراي آزمایشــي 
پرسش نامه کافي مي  دانند )ثرندایک، 1375، ص75( ـ سعي شد اجراي آزمایشي پرسش نامه 

بر روي 70 نفر از افراد در دسترس جامعه آماري صورت گیرد.
براي انجــام این پژوهش، از آزمون حضور قلب در نماز اســتفاده شــد. این آزمون را 
نخستین بار محقق براي بررسي میزان حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي و در چند 

مرحله ساخته است: 
مرحله اول، مفهوم شناســي ســازه حضور قلب در نماز در روان شناسي و منابع اسلامي: 
در این مرحله مفاهیم موجود در منابع اســلامي به دو دسته ي مفاهیم مشابه و مفاهیم مغایر 
دســته بندي گردید. سعي شد مفاهیم مشــابه اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، 
تفقه، تعقل و تعلم و مفاهیم مغایر غفلت، ســهو، ایهام، اشــتغال قلب، التفات، اســتخفاف، 
تهاون، ســکران و کسالت با تمام مشتقات آن  ها در قرآن کریم و روایات اهل بیت بررسي 
شود. همچنین مفاهیمي چون تمرکز حواس، حواس پرتي، هشیاري و آگاهي، تمرکز معنوي، 
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تجربه اوج و مراقبه در روان شناسي معاصر مورد مطالعه قرار گرفت.
مرحله دوم: استخراج مؤلفه   ها و نشانه   هاي نظري حضور قلب در نماز و دسته بندي آن ها: 
محقق در این مرحله توانســت با کنار هم گذاشــتن مؤلفه   ها و نشانه  هاي ذکر شده در منابع 
اسلامي، مؤلفه  هاي حضور قلب را به دو قسمت سلبي و ایجابي و هرکدام از آن  ها را به سه 

زیرمؤلفه  شناختي، رفتاري و عاطفي طبقه بندي کند که عبارت اند از:
الف( مؤلفه سلبي رفتاري شــامل 28 نشانه است: 1. خمیازه کشیدن؛ 2. خواب آلودگي؛ 
3. کشــیدن بدن؛ 4. کار هاي خــلاف ادب؛ 5. لبخند زدن؛ 6. خاراندن بدن؛ 7. بي قراري در 
هنگام نشستن؛ 8. سرگرم شدن با اعضا و جوارح؛ 9. شکم پري و گرسنگي؛ 10. چرخش سر 
و چشــم؛ 11. ناموزون ایستادن؛ 12. بي قراري در هنگام ایستادن؛ 13. حبس بول؛ 14. نگاه 
به آسمان؛ 15. با شتاب نمازخواندن؛ 16. پوشیدن لباس تنگ؛ 17. نگاه به اطراف؛ 18. گوش 
دادن به صدا هاي اطراف؛ 19. وســواس در تلفظ حروف؛ 20. خواندن نوشته ها؛ 21. توجه به 
لبــاس منقوش؛ 22. توجه به  عکس؛ 23. نماز خواندن در مکان شــلوغ؛ 24. مقابل دیگران 
نمازخواندن؛ 25. از روي عادت نماز خواندن؛ 26. تأخیر در خواندن نماز؛ 27. توجه به دماي 

محیط و 28. توجه به بوي محیط.
ب( مؤلفه ســلبي شناختي شامل 4 نشانه است: 1. فکر امور گمشده ها؛ 2. خودگویي؛ 3. 

مشغولیت فکر به امور دنیایي و پلید و 4. فراموشي رکعات نماز.
ج( مؤلفه سلبي عاطفي شامل 2 نشانه است: 1. کسالت و بي میلي و 2. حسادت.

د( مؤلفه ایجابي رفتاري شــامل 9 نشانه است: 1. آرامش بدني؛ 2. سجده با آرامش؛ 3. 
کنترل چشم؛ 4. نماز در مکان خلوت و مخصوص؛ 5. نماز اول وقت؛ 6. آمادگي قبل از نماز؛ 

7. با توجه وضو گرفتن؛ 8. با توجه اذان و اقامه گفتن و 9. با ترتیل خواندن.
ه( مؤلفه ایجابي شناختي شامل 8 نشانه است: 1. توجه به معناي نماز؛ 2. توجه به رحمت 
خداوند؛ 3. توجه به عظمت الهي؛ 4. کوچک شــمردن غیر خداوند؛ 5. یاد کردن روز قیامت؛ 
6. یاد کردن بهشــت و جهنم و جایگاه فرشــتگان و انبیاء؛ 7. تجليّ کردن خداوند در نماز و 

8. احساس حضور خداوند.
و( مؤلفه ایجابي عاطفي شــامل 5 نشانه است: 1. نماز وداع گونه؛ 2. اشتیاق به نماز؛ 3. 

داشتن خوف  و رجا؛ 4. تواضع و خشوع و 5. احساس نیاز.
مرحله سوم، بررسي میزان موافقت مؤلفه   ها و نشانه  هاي نظري با آموزه  هاي اسلام: قبل 
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از اقدام به طراحي پرســش   ها و بررسي روایي محتوایي آزمون، مؤلفه   ها و نشانه  هاي حضور 
قلب در نماز براي ارزیابي ارتباط یا عدم ارتباط آن  ها با مفهوم حضور قلب به 8 کارشــناس 
دین ارائه شد تا در قالب گزینه  بلي ـ خیر مطابقت یا عدم مطابقت 56 نشانه  به دست آمده را 

با آموزه  هاي اسلام بیان کنند.
مرحله چهارم، طراحي گویه   ها بر اســاس مفاهیم، مستندات و ارائه آن  ها به کارشناسان 
براي سنجش روایي محتوا: براي نشانه  هاي حضور قلب در نماز 176 گویه طراحي شد. بدین 
ترتیب، اغلب مفاهیم داراي حداقل 3 گویه و برخي داراي 4 گویه بودند. سپس براي ارزیابي 
روایي وابسته به محتوا، از دیدگاه 10 تن از کارشناسان علوم اسلامي و روان شناسي خواسته 
شــد تا نظر خود را در زمینه  میزان مطابقت هر یک از گویه   ها با مســتندات دیني در مقیاس 
لیکرت چهاردرجه اي )خیلي زیاد 76 تا100 درصد، زیاد 51 تا 75 درصد، کم 26 تا 50 درصد 

و بسیار کم 1 تا 25 درصد( اعلام نمایند.
مرحله پنجم، انتخاب گویه  هاي مناســب براي اجراي آزمایشي: از میان 176 گویه، 57 
ســؤال که به اتفاق آراي کارشناسان، نمرات 3 و 4 )گزینه  هاي خیلي زیاد و زیاد( را به خود 
اختصاص دادند و معرف مناســبي براي نشــانه  مورد نظر بودند، انتخاب و به طور منظم در 

پرسش نامه چیده شدند.
مرحله ششــم، اجراي آزمایشي پرســش نامه: محقق با اجراي فرم اولیه پرسش نامه57 
سؤالي بر روي 70 نفر از دانش پژوهان و طلاب شهر قم، به بررسي آزمایشي آزمون پرداخت 
و بعد از تحلیل و بررسي آماري، 6 سؤال را به دلیل عدم همبستگي با سؤالات دیگر، اصلاح 

کرد؛ در نتیجه فرم جدید و نهایي تدوین شد.
مرحله هفتم، بررسي روایي سازه: براي بررسي روایي سازه روش  هاي متعددي وجود دارد. 
محقق از روش »همســاني دروني«1 براي این کار استفاده کرده است. در بررسي همساني 
دروني، همبســتگي بین خرده آزمون   ها با نمره  کل محاسبه مي  شود. هرچه خرده آزمون   ها با 
نمره  کل همبســتگي بیشتري داشته باشند، روایي سازه بیشــتر است )خدایاري فرد و پرند، 
1388، ص41(. در این روش به جاي خرده آزمون  ها، از ماده   ها یا سؤالات آزمون نیز مي  توان 
اســتفاده کرد که در این صورت همبســتگي میان سؤالات آزمون با کل آزمون و با یکدیگر 
محاسبه مي  شــود )بیابان گرد، 1386، ج1، ص343(. در این پژوهش همساني دروني در سه 
1 . internal consistency2 . Spearman-Brown            3 . cronbach,s alpha
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مرحله صورت گرفت و نتایج هر سه مرحله حاکي از روایي بالا در آزمون بود. این سه مرحله 
عبارت اند از:

الف( همبستگي بین گویه   ها و نمره  کل؛
ب( همبستگي بین مؤلفه   ها و نمره  کل؛

ج( همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر.
مرحله هشــتم، بررســي اعتبار آزمون: براي برآورد اعتبار آزمون حضور قلب در نماز از 
طریق دونیمه  ســازي )گاتمن(1، ضریب اســپیرمن براون2 و ثبات دروني )آلفاي کرونباخ( 3 

استفاده شده است.
مرحله نهم، شــیوه نمره گذاري: آزمون حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اســلامي 
به صــورت لیکرت چهاردرجه اي، با گزینه  هاي همیشــه =4، اغلب =3، تا حدودي =2، اصلًا 
=1، طراحي  شــده است. در جدول زیر شــیوه نمره گذاري و نحوه تقسیم و چینش سؤالات 

مربوط به مؤلفه  هاي حضور قلب در نماز بیان  شده است.

جدول 1: شیوه  نمره گذاري و چینش سؤالات آزمون حضور قلب در نماز
شماره سؤالات

 4، 5، 6، 8، 11، 13، 17، 18، 20، 22، 23، 25، 28، 29، 31، 33، 34، 37، 40، 41، 43، 45، 46،سؤالات معکوس
57 ،56 ،54 ،51 ،50 ،49 ،48

 سؤالات مؤلفه
رفتاري

،40 ،37 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،26 ،25 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،1 
57 ،56 ،54 ،52 ،51 ،50 ،49 ،46 ،45 ،43

 سؤالات مؤلفه
2، 7، 10، 12، 16، 21، 23، 27، 30، 38، 41، 42، 44، 48، 53، 55شناختي

 سؤالات مؤلفه
3، 15، 24، 29، 36، 39، 47عاطفي

روش گردآوري اطلاعات: با استفاده از داده   ها و مباني مربوط به حضور قلب، بر اساس آیات 
و روایــات و با مطالعه کتاب   ها و پژوهش  هاي روان شناســي در این موضوع، به ویژه در زمینه 
آزمون ســازي، ساخت آزمون حضور قلب در نماز بر اساس اسلامي در دستور کار قرار گرفت. 
در این بخش، به منظور ســنجش و اندازه گیري حضور قلب با توجه به مؤلفه   ها و نشــانه  هاي 
1 . Gutman split half coefficient

2 . Spearman-Brown
3 . cronbach,s alpha

2 . Spearman-Brown            3 . cronbach,s alpha
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به دست آمده، آزموني طراحي و ساخته شد که در طرح تحقیق به فرایند آن اشاره شد.
به منظور گردآوري اطلاعات، محقق با مراجعه به طلاب و دانشــجویان در دســترس و 
با ارائه توضیحات لازم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاســخ دهي به پرســش  هاي آزمون، 
پرســش نامه حضور قلب در نماز را به آزمودني   ها ارائه کرد و از آنان خواست پس از خواندن 
شــیوه نامه کتبي آن، با دقت به گزاره   ها پاسخ دهند و مشخصات جمعیت شناختي، همچون 
سن، جنس، مقطع، رشته تحصیلي و وضعیت تأهل، خود را درج کنند. 75 پرسش نامه توزیع 
شــد و با توجه به برنگشــتن و ناقص بودن بعضي، تعداد 70 پرســش نامه، به کمک برنامه 

SPSS نمره گذاري و تجزیه و تحلیل شد.
روش  هاي تجزیه و تحلیل داده  ها: در این پژوهش، داده   ها با استفاده از چند شاخص آماري 
تجزیه و تحلیل شــد. در بخــش توصیفي از جداول و نمودار هاي فراواني و شــاخص  هاي 
مرکزي استفاده شد. در بخش استنباطي، علاوه بر شاخص  هاي مرکزي، براي بررسي رابطه 

بین متغیر ها، شاخص همبستگي مورد استفاده قرار گرفت.
براي بررسي میزان توافق کارشناسان درباره  روایي محتوایي از شاخص آماري »ضریب 
تطابقي کندال«1، »آزمون خیدو«2 و »ضریب همبســتگي اسپیرمن« استفاده شد. همچنین 
براي بررسي روایي سازه از »ضریب همبستگي اسپیرمن« و براي بررسي اعتبار آزمون روش 

»آلفاي کرونباخ«، »دو نیمه  سازي گاتمن« و »ضریب اسپیرمن براون« انتخاب شد.

یافته  هاي پژوهش
براي دست یابي به میزان روایي و اعتبار آزمون، نتایج زیر ارائه مي  شود:

الــف( تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي آزمون حضور قلب در نماز: ســنجش 
روایي محتوا در دو حیطه ســاختار و محتواي آزمون حضور قلب صورت گرفت که نتایج آن 

در ادامه مي  آید.
1.  تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي ساختار آزمون حضور قلب در نماز:

56 نشــان هاي که از منابع اسلامي استخراج شــد، در اختیار 8 کارشناس قرار گرفت. 
نشــانه  هایي که مورد تأیید نصف به علاوه یک نفر از کارشناسان قرار گرفتند، در پرسش نامه 
آزمون لحاظ شدند و نشانه  هایي که  تأیید نشدند، از پرسش نامه آزمون حذف شدند. از مجموع 
1 . kendal concordance coefficient

2.chisquaretest

2 . chi square test
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56 نشانه 7 نشانه مورد تأیید کارشناسان قرار نگرفتند و میانگین کمتر از 0/5 به دست آوردند 
که عبارت اند از: 1. توجه به بوي محیط؛ 2. توجه به دماي محیط؛ 3. با ترتیل نماز خواندن؛ 
4. تأخیر در نماز خواندن؛ 5. حســادت؛ 6. توجه به عکس و 7. نماز خواندن در مکان شلوغ. 

49 نشانه نیز با میانگین 0/75 به بالا مورد تأیید بیشتر کارشناسان قرار گرفتند. 
2. تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي آزمون حضور قلب در نماز:

در این مرحله براي 49 نشانه، 176 گویه طراحي شد، به طوري که اغلب مفاهیم داراي 
حداقل 3 گویه و برخي داراي 4 گویه بودند. این گویه   ها براي کســب امتیاز در معرض نظر 
10 تن از کارشناسان گذاشته شدند. حاصل این مرحله، انتخاب 57 گویه داراي امتیاز مساوي 

یا بالاتر از 3 )75%( بود.
براي بررســي میزان توافق نظرات کارشناســان درباره روایي محتوا، از شاخص آماري 
ضریب تطابق کندال و آزمون معناداري خي دو اســتفاده شــده است. ضریب تطابق کندال 
369/. و مقدار خي دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در ســطح کمتر از 0/01، نشان دهنده  

توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد تطابق 57 گویه با مستندات اسلامي است.
ب( تحلیل داده  هاي مربوط به روایي سازه آزمون حضور قلب در نماز: محقق براي تعیین 
روایي سازه از روش همساني دروني بهره گرفت. در این روش، ساخت دروني آزمون بررسي 
مي  شود. ملاک بررسي همســاني دروني نمره کل آزمون است. روش معمول براي این کار 
این اســت که همبستگي بین نمرات هر سؤال آزمون با نمره کل آزمون محاسبه مي  شود و 
همبســتگي مؤلفه  هاي نظري آزمون با نمره کل آزمون و در آخر همبستگي بین مؤلفه   ها با 

یکدیگر مورد سنجش قرار مي  گیرد.
51 سؤال از مجموع 57 سؤال پرسش نامه آزمون حضور قلب، داراي همبستگي معنادار 
با نمره کل آزمون، در دامنه ي r=0/201 تا r=0/742 هستند. بنابراین اکثر سؤالات از قدرت 
تشــخیص براي اندازه گیري حضور قلب برخوردارند؛ اما از بین 6 سؤال باقي مانده، سؤال 6، 
8، 20، 33 و 49 همبســتگي مثبت بسیار کمي با نمره کل دارند و فقط سؤال 4 همبستگي 

منفي معنادار با نمره کل دارد. بر این اساس، 6 سؤال بیان شده، مورد اصلاح قرار گرفتند.
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جدول 2: همبستگي میان مؤلفه  هاي حضور قلب و همبستگي هركدام با كل آزمون

123
11. مؤلفه رفتاري
0/8651**2. مؤلفه شناختي
0/4381**0/387**3. مؤلفه عاطفي

0/789**0/869**0/822**كل مقیاس

**P >0/01                                                                                                                             

همان گونه که در جدول 2 مشــاهده مي  شود، پرســش نامه آزمون حضور قلب از لحاظ 
همبستگي بین مؤلفه  هاي نظري حضور قلب با نمره کل و با یکدیگر، داراي همساني دروني 

قابل قبولي است.
ج( تحلیل داده  هاي مربوط به بررســي اعتبار آزمون: جهت بررســي اعتبار پرسش نامه 
آزمون از روش محاســبه آلفاي کرونباخ و دونیمه  ســازي گاتمن و اسپیرمن براون استفاده 
شــد. نتایج به دســت آمده از 70 آزمودني که به همه گویه  ها پاسخ دادند، نشان مي  دهد که 
پرســش نامه آزمون با آلفاي کرونباخ 0/909 داراي اعتبار نسبتاً بالایي است. همچنین نتایج 
دونیمه  سازي گاتمن 0/867 و دونیمه  سازي اســپیرمن براون 0/833 از اعتبار بالاي آزمون 

حکایت مي کند. نتایج به طور کامل در جدول 3 بیان  شده است.

جدول 3: نتایج آلفاي كرونباخ و دونیمه سازي

                                                                                      0/909                    آلفاي كرونباخ كل آزمون

آلفاي كرونباخ در نیمه ها

نیمه اول

)1 تا 29(

0/760مقدار
29تعداد گویه ها

نیمه دوم

)30 تا 57(

0/891مقدار
28تعداد گویه ها

57مجموع تعداد گویه ها
0/790همبستگي بین دو فرم

ضریب اسپیرمن ـ براون
0/883تساوي تعداد گویه ها

0/883عدم تساوي تعداد گویه ها
0/867ضریب دونیمه  سازي گاتمن
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در مرحله بعد براي هرکدام از مؤلفه  هاي حضور قلب در نماز، میزان آلفاي کرونباخ محاســبه 
شــد و نتایج، اعتبار بالا در هر کدام از مؤلفه   ها نشــان مي  دهد. طبق نتایج جدول 4، آلفاي 

کرونباخ در مؤلفه   ها از این  قرار است.

جدول 4: آلفاي كرونباخ در خرده مقیاس
تعداد گویه هاآلفاي كرونباخمؤلفه ها

0/77432مؤلفه  رفتاري
0/89416مؤلفه    شناختي
0/8227مؤلفه    عاطفي

بحث و نتیجه گیري
پاســخ به دو پرسش اصلي پژوهش حاضر، نتیجه نهایي اي است که محقق توانست پس  از 
پژوهش به دســت آورد. ســؤال اول پژوهش حاضر به دنبال استخراج مؤلفه   ها و نشانه هاي 
حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اسلامي بود که در ضمن جست وجوي گسترده در منابع 
دیني، طبقه بندي یافته  ها و ارزیابي 8 کارشــناس دیني و روان شناسي محقق شد. در آخر از 

بین 56 نشانه استخراج شده، 49 نشانه حضور قلب مورد تأیید قرار گرفت.
پرسش دیگر پژوهش به دنبال بررسي ویژگي  هاي روان سنجي آزمون حضور قلب در نماز 

بر اساس منابع اسلامي بود که در ضمن بررسي میزان روایي و اعتبار آزمون به دست آمد.
1. تفســیر نتایج مربوط به روایي محتوایي آزمون: براي بررسي روایي محتوا از ارزیابي 

10 کارشناس استفاده شد و براي تبیین کمّي نتیجه به دو شیوه عمل شد که عبارت اند از:
الف( تأیید اکثر کارشناســان در هر گویه: کارشناسان در این مرحله به تک تک گویه   ها 
نمــر ه اي بین 1 تا 4 دادند. محقق بعد از محاســبه میانگین و درصد میانگین نمرات، از بین 
176 گویه ارائه شده، گویه  هایي که میانگین 3 و درصد 75 به بالا را کسب کرده  بودند، را در 

پرسش نامه اولیه استفاده کرد.
ب( ضریب تطابقي کندال: براي کســب میزان هماهنگي کارشناســان ضریب کندال 
)W(369 / 0محاســبه شد و براي تشخیص معنادار بودن آن از آزمون خي دو استفاده شد. 
مقدار آزمون خي دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در سطح کمتر از 0/01 معنادار است؛ پس 
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فرض عدم هماهنگي رد مي  شود. طبق این نتیجه مي  توان گفت بین مجموعه رتبه  هاي هر 
داور هماهنگي نســبي وجود دارد. بنابراین آزمون حضور قلب در نماز داراي روایي محتواي 

قابل قبولي است.
2. تفســیر نتایج مربوط به روایي ســازه آزمون: بررســي روایي سازه آزمون و همساني 

دروني، با سه شیوه انجام گرفت.
الف( محاســبه ضریب همبستگي تک تک سؤالات با نمره کل: همان گونه که در جدول 
2 بیان  شــده محقق ابتدا جمع تمام نمرات را به دســت آورد و سپس ضریب همبستگي هر 
سؤال را با نمره  کل محاسبه کرد. از بین 57 سؤال، 51 سؤال داراي همبستگي مثبت معنادار، 
5 سؤال داراي همبستگي مثبت پایین و فقط یک سؤال داراي همبستگي منفي معنادار بود؛ 

بنابراین آزمون از این حیث داراي روایي سازه مورد قبولي است.
ب( محاسبه ضریب همبستگي تک تک مؤلفه   ها با نمره  کل: با توجه به جدول 3، هر سه 
مؤلفه  حضور قلب همبســتگي مثبت معناداري با نمره  کل به دست آوردند؛ بنابراین مي  توان 

نتیجه گرفت که آزمون در این بعُد هم از روایي سازه مطلوبي برخوردار است.
ج( محاسبه ضریب همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر: با توجه به جدول 3، همبستگي مثبت 
معنــادار بین مؤلفه   ها با یکدیگر وجود دارد؛ بنابراین مي  توان نتیجه گرفت که آزمون در این 

بعُد هم از روایي سازه مطلوبي برخوردار است.
3. تفسیر نتایج مربوط به اعتبار آزمون: با توجه به جدول 4، در این پژوهش براي بررسي 
اعتبار از روش آلفاي کرونباخ و دونیمه  ســازي استفاده شد که آزمون با کسب آلفاي کرونباخ 
به مقدار 0/909، ضریب دونیمه  سازي اسپیرمن بروان به مقدار 0/883 و ضریب دونیمه  سازي 

گاتمن به مقدار 0/867 توانست اعتبار بالایي را کسب کند.
محدودیت: این آزمون اولیه بود و لازم است براي بررسي عمیق تر ویژگي  هاي روان سنجي 
آن، از جمله تحلیل عوامل مؤلفه  هاي حضور قلب، در تعداد نمونه  هاي بزرگ تر به اجرا درآید.

پیشنهاد: اجراي آزمون بر روي حجم بزرگ  تري از آزمودني  ها، به گونه اي  که تحلیل عاملي 
این سازه بر مبناي روش  هاي آماري امکان پذیر باشد.
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Abstract
The present study aims at 
recognizing the factors of eudemonic 
savoring and investigating the 
psychometric features of its short-
form questionnaire based on Islamic 
sources. To do the study, 344 
seminary and university students 
were selected through cluster random 
sampling and answered the short-
form questionnaires of eudemonic 
savoring and psychological well-
being. The results show that the 
internal harmony of the short-form 
questionnaire was 0.89 with five 
factors, and it has an acceptable 
construct validity. However, its 
construct validity is higher than the 
construct validity of the initial form. 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بازشناسي عوامل لذت بري 
سعادت نگر و بررسي ویژگي  هاي روان سنجي فرم 
کوتاه پرسش نامه آن، بر اســاس منابع اسلامي 
تدوین و انجام شــده است. براي این پژوهش، با 
روش نمونه برداري تصادفي خوشه اي، 344 نفر از 
طلاب و دانشجویان انتخاب شدند و به فرم کوتاه 
پرسش نامه لذت بري ســعادت نگر و پرسش نامه 
بهزیســتي روان شناختي پاســخ دادند. نتایج این 
پژوهش نشان مي  دهد که هماهنگي دروني فرم 
کوتاه پرسش نامه برابر با 0/89 و داراي 5 عامل 
اســت و پرسش نامه از روایي ســازه قابل قبولي 
برخوردار اســت؛ با این تفاوت که روایي ســازه 
آن بالاتر از روایي ســازه فرم اولیه است. مجموع 
عوامل استخراج شده، واریانس بیشتري را تبیین 
مي  کنند و عوامل از نظــر مفهومي با مؤلفه  هاي 
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The total extracted factors explain 
more variance, and the factors are in a 
higher harmony with the components 
of the theoretical model. There is 
a meaningful correlation between 
the scores of eudemonic savoring 
and the scale of psychological well-
being, which shows its convergent 
validity. 

Keywords: eudemonic savoring, 
eudemonism, savoring, internal 
harmony, factor analysis.       

مدل نظــري هماهنگــي بیشــتري دارند. بین 
با مقیاس بهزیستي  نمرات لذت بري سعادت نگر 
روان شناختي همبستگي معنادار مشاهده شد که 

نشان از روایي همگراي آن دارد. 

كلیدواژه ها: لذت بري سعادت نگر، سعادت نگري، 
لذت نگري، هماهنگي دروني، تحلیل عاملي.

مقدمه
درباره آنچه منشــأ شادکامي اســت و زندگي خوب را فراهم مي  کند نظرات مختلفي وجود 
دارد. در این باره دو مدل عمده خود را مي  نمایانند: شادکامي لذت نگر1 و بهباشي سعادت نگر2 
)هفرون3 و بوینول4، 2011(. شــادکامي لذت نگر، که بهباشــي لذت نگر5 نیز نامیده مي  شود، 
شــامل ســطوح بالاي عواطف مثبت،6 ســطوح پایین عواطف منفي7 و بالا بودن احساس 
رضایت شــخصي از زندگي است )داینر8، شــو9، لوکاس10 و اسمیت11، 1999(، در حالي که 
بهباشــي سعادت نگر شــادکامي و »زندگي خوب«12 را فقط در داشتن احساس خوب )بودن 
عواطف مثبت، نبودن عواطف منفی و احســاس رضایــت از زندگي( صورت بندي نمي  کند. 
بهباشي ســعادت نگر بر جریان زندگي در یک روش عمیق و آکنده از رضایت متمرکز است 
)دســي13 و رایان14، 2008( و شادکامي حقیقي را محصول ابراز فضیلت، انجام آنچه شایسته 
انجام اســت، ایجاد معنا و زندگي هدفمند مي  داند )کاشدان15، بیسواس ـ داینر16 و کینگ17، 

1 . hedonic happiness
2 . eudaimonic well-being
3 . Hefferon, K.
4 . Boniwell, I.
5 . hedonic well-being
6 . positive affect

7 . negative affect
8 . Diener, E.
9 . Suh, E.M.
10 . lucas, R.E.
11 . Smith, H.L.
12 . good life
13 . Deci, E.L
14 . Ryan, R.M.
15.Kashdan,T.B.
16.Biswas-Diener,R.
17.King,L.A.

7 . negative affect
8 . Diener, E.
9 . Suh, E.M.
10 . lucas, R.E.
11 . Smith, H.L.
12 . good life

13 . Deci, E.L
14 . Ryan, R.M.
15 . Kashdan, T.B.
16 . Biswas-Diener, R.
17 . King, L.A.
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2008؛ کیز1 و آناس2، 2009 و تیبریوس3 و مي ســن4، 2009 بــه نقل از هفرون و بونیول، 
 .)2011

براي ســنجش هر یک از بهباشي لذت نگر و ســعادت نگر ابزار هایي ساخته شده است. 
از جمله ابزار هاي روان ســنجي در این قلمرو، ابزاري است که مؤلفه  هاي بهباشي دروني5 را 
مي  ســنجد. بهباشی دروني عبارت است از اینکه مردم زندگي خود را در چارچوب تبیین  هاي 
عاطفي و شــناختي چگونــه ارزیابي مي  کنند )داینر، 2000(. از آنجا که شــاخص براي این 
ارزیابي، سطوح بالاي عاطفه مثبت و سطوح پایین عاطفه منفي و بالا بودن احساس شخصي 
رضایت از زندگي اســت )داینر و دیگران، 1999(، دو مقیاس براي سنجش بهباشي دروني 
به کار مي  رود: 1. مقیاس رضایت از زندگي و 2. فهرســت عاطفه مثبت و منفي. رضایت از 
زندگي دربرگیرنده مؤلفه شناختي شادکامي است و به درجه بندي افراد از دستاورد زندگي شان 
مربوط است. عاطفه مثبت و منفي نیز نمایانگر جنبه هیجاني بهباشي است، که شامل خلق   ها 

و هیجان  هاي همایند با تجربه رخداد هاي گذرا است )هفرون و بونیول، 2011(. 
مقیاس رضایت از زندگي )SWLS( داینر و همکاران )1985( براي درک ســطح کلي 
رضایت فرد از زندگي به عنوان واکنش شــناختي افراد به تجاربشــان استفاده مي  شود. این 
مقیاس داراي 5 گویه است و ویژگي  هاي روان سنجي آن در پژوهش  هاي متعدد بررسي شده 
اســت )مگیار ـ موئه6، 1393(. در پژوهشي که شیخي، هومن، احدي و سپاه منصور )1389( 
انجام دادند، مقیاس رضایت از زندگي در بین دانشجویان ایراني از هماهنگي دروني )0/85(، 
پایایي بازآزمایي )0/77( و روایي همگرا و واگراي قابل قبول )همبســتگي 0/73 با فهرست 
 ))BDI( 8و همبســتگی 0/63- با پرسش نامه افسردگی بک )OHI( 7شادکامی آکسفورد
برخوردار بوده اســت. فهرســت عاطفه مثبت و منفيPANAS( 9( واتسون10،  کلارک11 و 
تلجن12 )1988( براي سنجش ســطوح بالاي عاطفه مثبت و سطوح پایین عاطفه منفي در 
بهباشــي دروني مورد استفاده قرار مي گیرد. این مقیاس شامل 20 گویه است )10 گویه این 

مقیاس عاطفه مثبت و 10 گویه دیگر عاطفه منفي را مي  سنجد( )مگیار ـ موئه، 1393(. 

1 . Keyes, C.
2 . Annas, J.
3 . Tiberius, V.
4 . Mason, M.

5.subjectivewell-being

6.Magyar-Moe,J.L.
7.oxfordhappinessinventory
8.Beckdepressioninventory
9.positiveandnegativeaffectscale
10.Watson,D.
11.Clark,L.A.
12.Tellegen,A.

5 . subjective well-being
6 . Magyar-Moe, J.L.
7 . oxford happiness inventory
8 . Beck depression inventory

9 . positive and negative affect scale
10 . Watson, D.
11 . Clark, L.A.
12 . Tellegen, A.
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در قلمرو بهباشــي ســعادت نگر، ریف1 )1989( از جمله روان شناسان مثبت نگري است 
که بهباشــي را از نظر مفهومي بر حســب حالت بهباشي روان شناختي تعریف مي  کند؛ یعني 
بودن در حالت کامل کارکردي و برآمدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي )ریف و 
ســینگر2، 2008(. ریف طبق برآوردي گسترده  از نظریه  هاي روان شناسي، شش خصیصه را 
براي بهباشــي روان شناختي مشخص کرد: 1. پذیرش خود3؛ 2. ارتباط مثبت با دیگران4؛ 3. 
رشــد شخصي5؛ 4. هدفمندي در زندگي6؛ 5. کنترل بر محیط7 و 6. خودمختاري8. وي براي 
بهباشي روان شناختي مقیاس  هایي را براي سنجش این شش خصیصه ارائه کرده است )هوتا9 
و واترمن10، 2013(. امروزه مدل ریف از مهم  ترین مدل  هاي حوزه بهباشــي روان شناختي11 
به شــمار مي  رود و پرســش نام هاي که براي سنجش مدل خودســاخته است، از مهم  ترین 

پرسش نامه  هاي بهباشي روان شناختي به شمار مي  رود )مرادي و طاهري، 1391(. 
مدل  هــاي دیگري نیز در این باره وجود دارند که هر یک کم و بیش ابزار هایي را براي 
سنجش بهباشي و شــادکامي ارائه کرده  اند. مدل واترمن )1993( بر فعالیت  هایي در زندگي 
تأکید دارد که بیشــترین هم خواني را با ارزش  هاي دروني فرد داشــته باشــد. رایان، هوتا و 
دســي )2008( مدلی را از بهباشي سعادت نگر ارائه کرده اند که مبتني بر این منش   ها است: 
اشــتیاق براي اهداف و ارزش  هاي دروني12ـ شامل رشد شــخصي13، مشارکت اجتماعي14، 
ارتباطات15 و ســلامت فیزیکي16؛ ـ داشتن انگیزه  هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن و 
نیاز هاي رضایت بخش براي شایستگي17، خودگرداني18 و ارتباط19. ویترسو20 )2004( و دیگر 
روان شناســان مثبت گرایي که بر بهباشي سعادت نگر تأکید دارند، جهت گیري به سمت رشد 
شــخصي را مورد تأکید قرار داده است )هوتا و واترمن، 2013(. بالاخره، رابطه میان بهباشي 
دروني، که از نگاه برخي لذت نگر نامیده مي  شــود، با بهباشی سعادت نگر در مفهومي محقق 
مي  شــود که روان شناس مثبت گرایي مانند ســلیگمن21 )2000( مطرح مي  کند؛ این مفهوم 

1 . Ryff, C.D.
2 . Singer, B.H.
3 . self-acceptance
4 . positive relations with others
5 . personal growth
6 . purpose in life
7 . environmental mastery
8 . autonomy

9 . Huta, V.
10 . Waterman, A.S.
11 . psychological well-being
12 . pursuing intrinsic goals and values as ends in themselves
13 . personal growth
14 . relationships
15.communitycontribution
16.physicalhealth
17.competence
18.auotonomy
19.relatedness
20.Vitterso,J.
21.Seligman,M.E.P.

9 . Huta, V.
10. Waterman, A.S.
11. psychological well-being
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values as ends in themselves
13. personal growth
14. relationships
15. community contribution

16. physical health
17. competence
18. auotonomy
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20. Vitterso, J.
21. Seligman, M.E.P.
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»شــادکامي اصیل«1 است. وي شادکامي اصیل را آمیز ه اي از بهباشي لذت نگر و سعادت نگر 
صورت بنــدي مي  کند )هوتا و واترمــن، 2013(. برخي از پژوهش   ها نیز ایــن نگاه را تأیید 
مي  کنند که هر کدام از بهباشی لذت نگر و سعادت نگر به روش  هاي مختلفي در سلامت تأثیر 
دارند )از جمله هوتا و رایان، 2010(؛ بنابراین مي  توان بهباشــی ســعادت نگر را شامل انگیزه 

لذت جویي نیز دانست. 
از دیدگاه منابع اســلامي، فضیلت و لذت در چارچوب ســعادت نگر معنا پیدا مي  کند. در 
لذت بري ســعادت نگر در حقیقت، دو رویکرد فضیلت جویــي و لذت جویي جداي از یکدیگر 
نیســتند )عباسي، 1391(، بلکه فضیلت و لذت، هر دو در مدل لذت بري سعادت نگر اسلامي 
وجود دارد. مدل مفهومي لذت بري ســعادت نگر بر اساس منابع اسلامي، سبکي از لذت بري 
را معرفي مي  کند که شــامل 9 ویژگي اســت: 1. امکان لذت بــردن از فضیلت   ها و ترجیح 
آن  هــا بر ارضاي مطلق امیال؛ 2. مهارگري در ارضاي امیال؛ 3. عاقبت اندیشــي در انتخاب 
لذت ها؛ 4. شــرع مداري؛ 5. در نظر گرفتن اهداف صحیح در انتخاب لذت؛ 6. آخرت نگري؛ 
7. میانــه روي در ارضاي امیال؛ 8و9. جهت گیري به ســوي انتخاب لذت  هاي عالي و پایدار 
)عباســي، 1390(. این مدل با استخراج ویژگي  هاي ســبک لذت بري سعادت نگر در منابع 
اســلامي )قرآن کریم و کتب حدیثي معتبر( با روش توصیفي ـ تحلیلي به دست آمده است. 
بر این اساس، مقیاس سبک لذت جویيPPSS( 2( براي سنجش سبک لذت بري سعادت نگر 
طراحي و ساخته شده است. این مقیاس 66 گویه  دارد که ویژگي  هاي روان سنجي آن بررسي 
شده اســت. روایي محتواي3 این مقیاس از وجود توافق بالا میان نظرات بیشتر کارشناسان 
)83/33 درصد( درباره محتواي پرســش   ها استنباط شده و هماهنگي دروني آن 0/92 است. 
روایي ســازه این مقیاس با روش تحلیل عاملي بررسي شد که در نتیجه پنج عامل به دست 
آمد )عباســي، 1390(. در مدل اسلامي لذت بري سعادت نگر به هر میزان سبک لذت بري در 
این پنج ویژگي یا عامل نمره  بالاتر داشــته باشد، کارآمدتر است و احتمالًا در سلامت رواني 
مؤثرتر خواهد بود: تعالي جویي )انتخاب لذت  هاي عالي و پایدار(، مهارگري )توانمندي تأخیر 
ارضا براي رسیدن به لذت عالي و پایدار(، عاقبت اندیشي )سنجش پیامد لذت ها(،  هدفمندي 
)لذت جویي با محور توحیدي( و میانه روي )ســبک میانه رو در لذت جویي( )عباسی، 1390 و 

عباسي و بهرامي احسان، 1394(. 
1 . authentic happiness

2 . pleasure-pursuing style scale
3 . content

2 . pleasure-pursuing style scale             3 . content
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چند موضوع ضرورت بازنگري در گویه  هاي پرســش نامه، اجراي مکرر و تکرار بررسي 
ویژگي  هاي روان ســنجي آن را ایجاب مي  کرد: 1. تکــرار پژوهش در جامعه و نمونه  آماري 
متفــاوت، بر ارتقاي ســطح کیفي و کمی مقیاس   ها مي  افزاید؛ 2. امــروزه تمایل عمومي بر 
این اســت که براي سنجش این سازه  هاي روان شناختي از پرسش نامه  هاي کوتاه و مختصر 
استفاده شــود و 3. مجموع عوامل استخراج شده واریانس پاییني را از سازه تبیین مي  کردند. 
از این رو، پرســش پژوهش حاضر این است که آیا حذف برخي گویه  هاي مقیاس لذت بري 
ســعادت نگر، که با بقیه گویه   ها همبســتگي پایین  تري داشته اند یا در مرحله سنجش روایي 
محتــوا از نمره پایین  تري برخوردار بوده اند یا هم ســویي معنایــي کم تري با مدل مفهومي 
لذت جویي ســعادت نگر داشــته  اند، مي  تواند مقیاسی را به دســت دهد که در تحلیل عاملي 
اکتشــافي، همان عوامل به دســت آمده در پژوهش قبل را منعکس کند؟ آیا مجموع عوامل 
استخراج شــده در این پژوهش نسبت به پژوهش پیشین،  واریانس بالا تري از کل مقیاس را 
تبیین مي  کند؟ به این منظور، فرم کوتاه پرســش نامه، با حفظ شــرایطي که در بخش روش 

اشاره خواهد شد، تهیه و براي بررسي مجدد در یک نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 

روش پژوهش
روش این پژوه در مرحله اول از نوع »تحقیق و توســعه« اســت. تحقیق و توسعه فرایندي 
است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فراورده علمي انجام مي  شود )سرمد 
و دیگران، 1380(. روش تحلیل محتوا1، روش دیگري بوده اســت که براي بررسي محتواي 
آشــکار پیام  هاي موجود در متون دیني به کار رفته است. با این روش ویژگي  هاي موجود در 

متون منابع اسلامي سبک لذت جویي استخراج شده است. 
جامعه آماري این تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه دولتي شهر قم و جامعة الزهرا بود 
که در ســال تحصیلي 93-92 در این دانشگاه   ها مشغول به تحصیل بودند. 344 نفر از بین 
این دانشــجویان با اســتفاده از روش نمونه گیري خوشه اي2 انتخاب شدند. بر اساس نظرات 
موجود، این حجم بیش از حجم حداقلي )200 نفر( اســت. گذشــته از این، تعداد آیتم  هاي 
مقیاس در مرحله روایي ســنجی، 40 سؤال است نسبت نســبت انتخاب شده )تعداد نمونه به 
تعداد گویه ها( بیش از حداقل لازم )یعني نســبت 2 به 1( اســت )صدرالســادات، 1380(. 
1 . content analysis

2.clustersampling

2 . cluster sampling
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دانشــجویان پسر انتخاب شده از دانشگاه قم 114 نفر و دختران انتخاب شده از جامعه الزهرا 
224 بودند و جنسیت 6 نفر نیز نامعلوم بود. دامنه سني مشارکت کنندگان بین 18 تا 44 سال 

با میانگین 28/25 و انحراف استاندارد 28/5 بود. 
ابزار هاي اندازه گیري پژوهش عبارت بودند از: 

1. مقیاس لذت بري سعادت نگر بر اساس منابع اســلاميUSS( 1( )1394(: فرم اولیه 
این مقیاس را عباســي )1390( براي سنجش ســبک کلي لذت جویي بر روي یک پیوستار 
لذت نگري تا سعادت نگري طراحي کرده است. این مقیاس شامل 66 گویه است که پنج عامل 
سبک لذتجویي )تعالي جویي، مهارگري، عاقبت اندیشي،  هدفمندي و میانه روي( را مي سنجد. 
روایي محتواي2 فرم بلند این مقیاس از وجود توافق بالا میان نظر بیشتر کارشناسان )83/33 
درصد( درباره محتواي پرســش   ها استنباط شــد. آلفاي کرونباخ در این مقیاس برابر با 92/. 
بود. نتیجه بررسي روایي سازه به شیوه تحلیل عاملي3، با ارزش ویژه بیشتر از 1، استخراج 5 
عامــل با بار عاملي بالاتر از 0/3 بوده که در مجموع 30.524 درصد واریانس کل مقیاس را 
برآورد مي کند. در فرم کوتاه، مورد اســتفاده شده در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرایطي 
28 گویه از 66 گویه حذف شــد. این شــرایط عبارت بودند از: 1. داشتن همبستگي پایین تر 
با بقیه گویه ها؛ 2. داشــتن نمره پایین تر در مرحله سنجش روایي محتوا در نظر کارشناسان؛ 
3. داشتن هم سویي معنایي کمتر با مدل مفهومي لذت جویي سعادت نگر در منابع اسلامي و 
4. گویه   ها به طور متناســب از هر پنج عامل انتخاب و حذف شدند تا با وجود کم شدن تعداد 
گویه  ها، ســوالات باقي مانده کل محتواي سازه را به صورت کامل پوشش بدهند. در نهایت، 

این پرسش نامه با 38 گویه در نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 
2. فرم كوتاه پرسش نامه بهباشي روان شناختي ریف )RSPWB( )1980(: فرم اصلی 
این ابزار 120 سؤال دارد که در بررسي  هاي بعدي فرم  هاي کوتاه تر، از جمله 18 سؤالي، نیز 
پیشــنهاد شد. همبستگي فرم کوتاه پرسش نامه )18 سؤالي( با مقیاس اصلي از 0/7 تا 0/89 
در نوسان بوده است. در پژوهش سفیدي و فرزاد )1391( براي محاسبه هماهنگي دروني از 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا براي کل مقیاس برابر با 0/73 به دست آمد 
)مرادي و طاهري، 1391(. در پژوهش حاضر، از این ابزار با هدف ســنجش روایي همگراي 

پرسش نامه سبک لذت جویي استفاده شده است. 
1 . eudaimonic savoring scale (USS)

2 . content
3 . factor analysis

2 . content              3 . factor analysis
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براي تجزیه و تحلیل داده   ها در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS از روش  هاي 
آماري همبستگي و تحلیل عاملي استفاده شده است. 

یافته  هاي پژوهش
روایي محتواي مقیاس لذت بري ســعادت نگر در بررســي عباســي )1390( به دست آمده 
اســت که به دلیل عدم تغییر در شــکل صوري گویه  ها، نتایج آن قابل سرایت به فرم کوتاه 
مقیاس اســت. این ویژگي از وجود توافق بالا میان نظر بیشــتر کارشناسان )83/33 درصد( 
درباره محتواي پرســش   ها استنباط شد )عباسي، 1390(. به منظور بررسي هماهنگي دروني 
گویه  هاي مقیاس، از ضریب آلفاي کرونباخ اســتفاده شد. هماهنگي دروني مقیاس و عوامل 

آن بر اساس مقدار آلفا در جدول 1 آمده است. 

جدول 1: محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ براي مقیاس سبک لذت جویي و عوامل آن
آلفاي كرونباخمقیاس

0/89کل مقیاس
0/85عامل اول
0/82عامل دوم
0/79عامل سوم

0/63عامل چهارم
0/61عامل پنجم

چنان که در جدول مشــاهده مي  شــود ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس در نمونه پژوهش 
0/89 اســت. این ضریب براي عامل اول 0/85، براي عامل دوم 0/82، براي عامل ســوم 

0/79، براي عامل چهارم 0/63 و براي عامل پنجم 0/61 است. 
همچنین جهت بررســي روایي ســازه مقیاس، همبســتگي هر یــک از گویه   ها با کل 
پرســش نامه محاسبه شد. نتایج نشــان داد که همه گویه   ها با نمره کل مقیاس همبستگي 
معنادار دارند. دامنه این همبستگي از 0/29 تا 0/64 و میانگین این همبستگي 0/468 است.

به منظور بررسي ســاختار عاملي USS از تحلیل عاملي اکتشافي به روش مؤلفه  هاي 
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اصلي1 و چرخش واریماکس2 استفاده شد. شــاخص کفایت نمونه برداري3 نشان داد که 38 
گویه مقیاس در نمونه پژوهش براي تحلیل عاملي مناســب است )KMO= 0/82(. نتایج 
آزمون کرویت بارتلت4 نیز بیانگر همبســتگي معنادار کافي بین ســؤالات پرسش نامه است. 
در حقیقت معنا دار بودن آزمون کرویت بارتلت کم ترین شرط لازم براي انجام دادن تحلیل 
عاملي اســت. همان گونه که در جدول 2 مشــاهده مي  شود، نتایج این آزمون با درجه آزادي 

703 و مجذور خي دو 5469/757 درسطح P > 0/0001 معنادار است. 

جدول2: آزمون بارتلت و كفایت نمونه برداري
نتایجآماره ها

KMO0/828                       کفایت نمونه برداري به روش 

آزمون کرویت بارتلت
5469/757خي دو

703درجه آزادي
0/0001سطح معناداري

به منظور تعیین تعداد عامل   ها ابتدا از ملاک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 اســتفاده شد. 
براي اجتناب از دقت پایین در نتایج خروجي و نیز با توجه به نمودار اسکري که ارزش ویژه 
در بخش نزولي با شیب تند و قبل از تبدیل شدن به سطح افقي را کمي بالاتر از عدد 1 نشان 
مي  دهد، ارزش ویژه در مرحله دوم نیز بزرگ تر از 1 انتخاب شد. جدول 3 ماتریس عوامل را 

پس از چرخش به همراه بار عاملي هر یک از گویه   ها نشان مي  دهد. 

جدول 3: ماتریس عوامل پس از چرخش متقارب به شیوه واریماكس به همراه بار عاملي هر یک از گویه ها

 شماره
گویهگویه

عوامل

12345
0/694دینداري مرا در کنترل امیال کمک مي کند.10
0/690از تفریحاتي که هدف دارند، بیشتر لذت مي برم.11
0/646مناجات در نیمه شب را دوست مي  دارم.7
0/6410/353از بودن در مجالس دیني و معنوي لذت مي برم.2
0/609میل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت نزدیک مي  کنند.1

1 . principle component
2 . varimax

3 . sampling Adequacy
4 . Bartlett’s test of sphericity

3 . sampling Adequacy
4 . Bartlett’s test of sphericity
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0/606اطاعت از دستورات خداوند احساس خوشایندي را برایم ایجاد مي  کند.12
0/602مناجات با خدا برایم دلپذیر و لذت بخش است.36
0/571لذت  هاي پایدار را مي  پذیرم، هرچند در آینده دور اتفاق بیفتند.3
0/524لذت رفتن به بهشت مي تواند مرگ را برایم شیرین سازد.9
0/512ترک گناه احساس خوبي به من مي  دهد.26
0/4640/390براي چشیدن شیریني عبادت هواي نفسم را کنترل مي کنم.5
0/408/3000/392براي من چشم پوشي از نگاه حرام سخت است. *4
0/3540/306از مطالعه و کسب علم لذت مي برم.40
0/747سعي مي کنم همیشه جدید ترین مد لباس را بپوشم. *24
0/7120/315به شرکت در مجالس پر زرق و برق علاقه دارم. *14
0/650باید هرچه مي توانم در زندگي لذت ببرم. *22
0/606از اینکه سفره غذایم رنگین باشد، لذت مي برم. *8
0/579دوست دارم وسایل زندگي ام گران تر از دیگران باشد. *6
0/367-540/پوشیدن لباس شیک و زیبا برایم خیلي خوشایند است. *29
0/5290/432گاهي از چیز هاي ممنوع بیشتر از مجاز آن لذت مي برم. *28
0/4990/382فکر کردن به آرزو هاي دنیایي، تنها دلخوشي من است. *32
0/702بخشي از شبانه روز را به بهره مندي از لذات معنوي اختصاص مي  دهم.20

 براي رسیدن به لذت  هاي عبادي و معنوي حاضرم هر سختي را19
0/695تحمل  کنم.

0/617فکر رسیدن به لذت  هاي بهشتي مرا در کنترل شهوات کمک مي کند.33

 سعي مي  کنم از امکاناتم طوري بهره  ببرم که براي آخرت هم17
0/3920/583توش هاي داشته باشم.

0/3100/3570/492فکر کردن به مرگ مرا از هوس راني دور مي  کند.21
0/462فکر مي کنم بیش از اینکه پیرو خواسته هایم باشم، پیرو عقلم هستم.30
0/4480/397در تأمین نیازهایم، میانه روي را در نظر مي  گیرم.38
0/350معتقدم راحتي بیش از حد مرا از زندگي سعادت مندانه دور مي کند.13

 نمي توانم ارضاي نیازهایم را به تأخیر بیندازم، حتي اگر از خدا18
0/682دور شوم. *

0/581هوس هایم مرا از درجات عالي انساني دور کرده  اند. *34

 پرخوري غذاي خوشمزه را دوست دارم، با اینکه مي دانم خدا از16
0/528شکم سیر بیزار است.*
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0/524زماني که هوسي مرا بگیرد، نمي  توانم از چنگ آن فرار کنم. *37
0/652از لذت  هاي نامناسب اجتناب مي  کنم؛ چون از رسوایي مي  ترسم.25
0/635از لذت نامشروع مي گذرم، چون دچار عذاب وجدان مي شوم.35
0/3960/455فکر کردن به جهنم بار  ها مرا از هوس راني دور کرده است.31
0/3900/434توانسته ام با عبرت گرفتن از دیگران لذت  هاي نامناسب را ترک  کنم.27
0/431کمک به دیگران را بر غذا خوردن ترجیح مي دهم.23

* گویه  هاي علامت دار به صورت معکوس نمره گذاري مي  شوند.

بر اســاس جدول 4، عامل اول 13/216 درصد، عامل دوم 10/403 درصد، عامل سوم 
9/971، عامــل چهارم 6/802 و عامل پنجم 6/457 درصــد و مجموع پنج عامل 46/850 
درصد واریانس کل مقیاس لذت بري سعادت نگر بر اساس منابع اسلامي را برآورد مي  کند. 

نمودار1: نمودار اسکري براي تعیین عوامل
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در مرحله دوم، براي اســتخراج عامل  هایي که با معنا بودنــد، بر روي 5 عامل، تحلیل 
عاملي با چرخش متقارب به شــیوه واریماکس انجام شــد. تمامي گویه  هاي مقیاس در این 
مرحلــه، از بار عاملي بالاتر از 0/3 برخــوردار بودند. دامنه بار عاملي گویه   ها در عامل اول از 
0/31 تا 0/70 و در عامل دوم از 0/34 تا 0/77، در عامل سوم از 0/31 تا 0/60 است. نتایج 

کار در این مرحله در جدول 4 آمده است. 

جدول 4: عوامل و توصیف واریانس كل

 مجموع ضرایب فاكتورارزش هاي ویژه اولیهعوامل
چرخش داده نشده

 مجموع ضرایب فاكتور چرخش
داده شده

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

18/75923/05023/0508/75923/05023/0505/02213/21613/216

23/6279/54432/5933/6279/54432/5933/95310/40323/619

31/9905/23737/8311/9905/23737/8313/7899/97133/590

41/9125/03242/8631/9125/03242/8632/5856/80240/392

51/5153/98746/8501/5153/98746/8502/4546/45746/850

 جمع
46/85046/85046/850كل

در نهایت بر اساس تحلیل عاملي و مدل مفهومي نظري، گویه  هاي مربوط به پنج عامل 
مشخص شد و بر اساس محتواي گویه  ها، عوامل مقیاس لذت بري سعادت نگر بدین صورت 

نام گذاري شدند: 
1. تعالی جویي: گویه  هاي 1 و 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 26 و 36 و 40؛

2. مهار مادي گرایي: گویه  هاي 6 و 8 و 14 و 22 و 24 و 28 و 29 و 32؛
3. هدفمندي: 5 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 و 30 و 33 و 38؛

4. توان تأخیر ارضاء: 4 و 16 و 18 و 34 و 37؛
5. عاقبت اندیشي: 23 و 25 و 27 و 31 و 35؛

به منظور بررســي روایي همگراي USS، همبســتگي نمرات آن با نمرات پرسش نامه 
بهباشي روان شناختي ریف محاسبه شد. نمرات USS با نمرات بهباشي روان شناختي معنادار 
بود )r= 0/44 ، P> 0/01( که نشان دهنده روایي همگراي مقیاس لذت بري سعادت نگر است. 



55بازشناسیعوامللذتبریسعادتنگر؛بررسیمجددویژگیهایروانسنجیپرسشنامه

بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر با هدف بررســي مجدد ویژگي  هاي روان سنجي مقیاس سبک لذت جویي بر 
 USS اساس منابع اسلامي در بین دانشجویان انجام شد. نتایج پژوهش نشان مي  دهد که
در نمونه پژوهش از هماهنگي دروني خوبي )0/92( برخوردار است. این یافته پژوهش مطابق 
با یافته قبلي محقق در بررســي ویژگي  هاي روان سنجي فرم 66 سؤالي همین مقیاس است. 
نتایج تحلیل عاملي اکتشــافي نشان مي  دهد که ساختار عاملی USS در نمونه این پژوهش 
5 عاملي است؛ در پژوهش قبلي )عباسي، 1390( نیز 5 عامل به دست آمد که از نظر محتوا 
میان عوامل دو مقیاس هماهنگي مفهومي و ســاختاري وجود دارد. عامل انتخاب لذت  هاي 
عالي و پایدار )تعالي جویي(، عامل توانمندي تأخیر ارضا براي رســیدن به لذت عالي و پایدار 
)مهارگري(، عامل سنجش پیامد لذت   ها )عاقبت اندیشي(،  عامل لذت جویي با محور توحیدي 
)هدفمندي( و عامل ســبک میانه رو در لذت جویي )میانــه روي( حاصل تحلیل عوامل در 
پژوهش پیشــین اســت. این ویژگي   ها به طور کلي، با محتواي عوامل استخراج شده در این 
پژوهش هماهنگي دارد. عوامل اســتخراج شــده براي مقیاس لذت بري سعادت نگر در این 

پژوهش عبارت اند از: 
1. عامل اول: »تعالي جویي در لذت« نشــان دهنده گرایش و انگیزه براي بهره مندي از 

لذت  هاي عالي و پایدار است؛ 
2. عامل دوم: »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« نشان دهنده انگیزه و توانمندي فرد براي 

اجتناب از لذت  هاي حسي و مادي است؛ 
3. عامل ســوم: »ارزیابي اهداف مثبت« سازه ســنجش و ارزیابي در انتخاب لذت  هاي 

عالي و پایدار و اجتناب از لذت  هاي حسي و مادي است؛
4. عامل چهارم: »توان تأخیر در لذت جویي« نشان دهنده توانمندي فرد در تأخیر انداختن 

لذت بري براي مصلحت  هاي عالي و پایدار است؛
5. عامل پنجم: »ارزیابي پیامد منفي« که سازه دوم سنجش و ارزیابي در فرایند انتخاب 
لذت   ها و نشان دهنده گرایش فرد براي بررسي پیامد هاي منفي لذت در فرایند انتخاب است. 
عامل اول )تعالي جویي در لذت( شــامل 11 ماده است. از این تعداد 6 گویه همان موادي 
هســتند که در فرم 66 ســؤالي در عامل تعالي جویي و 5 ماده دیگر در عوامل هدفمندي قرار 
داشتند. بررسي مفهومي این 5 ماده )مثل »میل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت 
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نزدیک مي  کنند« یا »لذت  هاي پایدار را مي  پذیرم، هرچند در آینده دور اتفاق بیفتند«( حاکي از 
این موضوع است که نشانگري براي عامل تعالي جویي در لذت هستند. عامل دوم )بي رغبتی 
به لذت  هاي مادي( شامل 8 ماده است که 7 ماده مربوط به عامل میانه روي در فرم 66 سؤالي 
هستند. مي  توان گفت تنها عنوان این عامل از »میانه روي« به »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« 
تغییر کرده اســت؛ چراکه محتواي این ماده حاکي از مفهوم »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« 
اســت. ماده  هاي عامل چهــارم )توان تأخیر در لذت جویي( به طــور کامل با ماده  هاي عامل 
مهارگري در فرم 66 سؤالي هماهنگ است. 4 ماده از 5 ماده عامل پنجم )ارزیابي پیامد منفي( 
همان ماده  هاي مربوط به عامل عاقبت اندیشي هستند و فقط نامشان تغییر کرده است. عامل 
سوم )ارزیابي اهداف مثبت( نیز، که شامل 9 ماده است، فقط 3 ماده از عامل هدفمندي را در 
فرم 66 ســؤالي دربردارد و محتواي گویه  هاي دیگر به طور آشکاري از مفهوم »ارزیابي اهداف 
مثبــت« در لذت بري حکایت مي  کنند؛ براي مثال این گویه که »فکر رســیدن به لذت  هاي 
بهشــتي مرا در کنترل شهوات کمک مي  کند« یا »براي رسیدن به لذت  هاي عبادي و معنوي 
حاضرم هر سختي را تحمل کنم«. بنابراین مي  توان گفت تمام عوامل استخراج شده از فرم 38 
سؤالی مقیاس سبک لذت بري توانسته اند همه عوامل فرم 66 سؤالي را از نظر محتوایي پوشش 

دهند که نشان دهنده پایداري روایي صوري مقیاس خواهد بود.
در پژوهش حاضر همبستگي مثبت و معنادار نمرات USS با نمرات بهباشي روان شناختي 
و همبستگي منفي معنادار با نمرات افســردگي نشان دهنده روایي همگرا و واگراي مقیاس 
اســت. انتظار مي  رفت که USS با بهباشــي روان شناختي ریف همبســتگي مثبت معنادار 
داشــته باشــد؛ چراکه طبق نظر ریف )1989(، مؤلفه  هاي انگیزشي بهباشي روان شناختي بر 
ســعادت نگري در برابر لذت نگري بنا شــده اســت، یعني بودن در حالت کامل کارکردي و 
برآمــدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي )ریف و ســینگر، 2008(. علاوه بر این، 
نمرات بالا در USS نشــان از کارآمدي سبک پي گیري لذت در افراد است، به گونه اي که 
ویژگي  هایي از قبیل پيگیري لذت پایدار و عالي، ارزیابي و عاقبت اندیشــي درباره لذت   ها و 
تــوان تأخیر ارضا براي تجربه لذت  هاي عالي و پایدار را دارد. این ویژگي   ها مطابق با »بودن 
در حالــت کامل کارکردي« و »برآمدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي« اســت؛ 
همچنین با مدل واترمن )1993(، رایان، هوتا و دســي )2008( و ویترسو )2004( همخواني 
دارد. مــدل واترمن بر فعالیت  هایي در زندگي تأکید دارد که بیشــترین همخواني را با ارزش 
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 هاي دروني فرد داشته باشــد؛ مدل بهباشي سعادت نگر رایان، هوتا و دسي بر اشتیاق براي 
اهداف و ارزش  هاي دروني، داشتن انگیزه  هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن، نیاز هاي 
رضایت بخش براي شایســتگي، خودگرداني و ارتباط مبتني است. مدل ویترسو نیز مبتني بر 

رشد شخصي، استقبال از چالش  هاي زندگي، اشتیاق و علاقه بنا نهاده شده است. 
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Abstract
This fundamental study aims at 
designing and constructing a test 
of men’s commitment to Islamic 
teachings on conjugal relations 
and fidelity, which was conducted 
through descriptive-analytical 
survey. To do the present study, the 
teachings for interaction of men with 
their wives have been gathered in 
an argumentative way, and – after 
stages of construction and assessing 
the reliability – a questionnaire 
composed of 36 items was handed 
out among 383 male married teachers 
in Qom city, selected through cluster 
sampling. In investigating the 
validity of the scale, the agreement 
of 92% of experts showed the 
validity of the scale content. The 
factor analysis of findings showed 
that the test of men’s commitment 

چکیده
این پژوهش بنیادي با هدف طراحي و ســاخت 
آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســلامي 
همســرداري و بــا روش توصیفــي ـ تحلیلي و 
پیمایشي انجام شده اســت. براي این پژوهش، 
بــا مراجعه به منابع اســلامي، آموزه هاي تعامل 
مردان با همســر به گونه اســتدلالي جمع آوري 
شــد و پس از طي مراحل ساخت و اعتبارسنجي، 
پرســش نام هاي 36 گویــه اي بیــن 383 نفر از 
معلمــان مرد متأهل شــهر قم کــه به صورت 
نمونه گیري خوشــه اي انتخاب شــده بودند، به 
اجرا درآمد. در بررســي روایــي مقیاس، موافقت 
92درصدي کارشناســان، گویاي روایي محتواي 
مقیاس بود. تحلیــل عاملي اکتشــافي یافته   ها 
نشــانگر آن بود که آزمــون پاي بندي مردان به 
آموزه  هاي اســلامي همســرداري داراي هشت 
عامل )1. تعهد و مسولیت پذیري؛ 2. ارتباطي؛ 3. 

سال اول، شماره دوم،  پیاپی2، پاییز 1394، ص59-76
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مقدمه
خانواده یکي از نظام هاي جوامع بشــري اســت که با وجود تحولات اساســي، در اهداف و 
کارکرد هــاي خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامع، اهمیت اساســي دارد. خداوند به وجود 
آمدن انسان را بر زوجیت و خانواده استوار کرده است؛ خانواده یعني زن و مردي که با پیمان 
ازدواج کنار هم آرامش مي یابند و امانتــداران الهي را تحویل جامعه مي  دهند. بنابراین هیچ 
نهادي به قدمت و قداســت خانواده وجود ندارد و همه نهاد  ها و سازمان  هاي اجتماعي براي 
تحکیم بنا و تأمین نیاز هاي طبیعي خانواده تأســیس مي شــوند )افروز، 1389، ص7(. تدبیر 
حکیمانه الهي در قالب کشش و تجاذب میان زن و مرد تجلي یافته و بشر را در طول تاریخ، 
در کانون گرم خانواده گرد هم آورده است؛ بدین سان نسل بشر به زندگي خود ادامه مي دهد 

)صفورایي، 1388، ص86(.
مهم ترین متون دیني ما، یعني قرآن و سخنان پیامبر و ائمه معصومین، سرشار از 

to Islamic teachings on conjugal 
relations consists of eight factors as 
follows: fidelity and responsibility, 
relational, financial affairs, 
concentration/ emotional attention, 
active sympathy, giving gifts, 
optimism and forgiveness, religious 
growth. Cronbach’s alpha (0.88) and 
split-half coefficient (0.751) show 
the internal reliability of the scale. 
Based on the findings of the study, we 
may say that the questionnaire has a 
desirable reliability and validity, 
and that it gives us coherent factors 
through which we may study men’s 
commitment to Islamic teachings on 
conjugal relations, and they may be 
used both in research and treatment.

Keywords: men’s commitment, 
Islamic teachings on conjugal 
relation and fidelity.                      

امور مالــي؛ 4. تمرکز/توجه هیجاني؛ 5. همدلي 
فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بیني و گذشــت؛ 
8. رشــد دیني( اســت. آلفاي کرونباخ 0/88 و 
ضریب دونیمه  سازي 0/751 نشانگر اعتبار دروني 
این مقیاس اســت. بر اساس یافته  هاي پژوهش 
مي  تــوان گفت این پرســش نامه اعتبار و روایي 
مطلوبي دارد و عوامل منســجمي از آن به دست 
مي  آید که مي  توان با کاربرد آن، پاي بندي مردان 
به آموزه  هاي اسلامي همسرداري را مطالعه و از 

آن در حیطه هاي تحقیق و درمان استفاده کرد.

آموزه  هاي  مــردان،  پاي بندي  كلیدواژه هــا: 
اسلامي همسرداري. 



61    ساخت آزمون پاي بندي مردان به آموزه های اسلامي همسرداری 

آموزه  هاي کارآمد و متناســب با عصرحاضر در باب اساسي ترین مسائل خانواده تا جزئي ترین 
موارد آن است که در تحکیم پایه هاي خانواده، رضامندي زناشویي و کارآمدي خانواده نقش 
اساســي دارد. چنان که حیــدري )1393( و هراتیان )1393( گــزارش داده  اند، پژوهش هاي 
زیادي اثرات پاي بندي به مذهب را در رضامندي زناشــویي )مانند حیدري، 1385؛ نیکویي 
و ســیف، 1384؛ مصلحــي، 1392؛ نجفي، 1389؛ احمــدي، 1386؛ روحاني و معنوي پور، 
1387؛ خدایاري فــرد و همــکاران، 1386؛ حاتمي و دیگــران، 1388؛ منجزي و دیگران، 
1391؛ بورچینال1، 1957؛ هانت2 و کینگ3، 1978؛ پولنر، 1989؛ الیســون4، گاي5 و گلس6، 
1989؛ دادلي7 و کونینســکي8، 1990؛ آنتوني9، 1993؛ اســنو10 و کاپتن11، 1996؛ گیبلین12، 
1997؛ سالیوان، 2001؛ فیس13 و تامکو14، 2001؛ مارش و دالاس، 2001؛ سالیوان، 2001؛ 
هانلر15 و گنچوز16، 2005 و اورتیکنال17 و ونستیوگن18، 2006(، سازگاري زناشویي )احمدي، 
فتحي آشتیاني و عرب نیا، 1385؛ فیلسینگر19 و ویلسون20، 1984؛ گرانر21، 1985؛ ویلسون و 
فیلسینگر، 1986 و روت22، 1988( و کارآمدي خانواده )کولدول، 1995؛ عبدالله پور، 1388 و 
دهقان تنها، 1392( بررســي کرده اند و به نقش مثبت پاي بندي به آموزه هاي دیني در رشد و 

تعالي خانواده اذعان دارند.
آموزه  هاي اسلامي در زندگي زناشویي تمام دستوراتي است که در دین اسلام به هر یک 
از زوجین داده شــده است، اعم از دســتورات فقهي، اخلاقي و آداب دیني. در منابع اسلامي 
ســه دسته آموزه مرتبط با زوجین مطرح است: آموزه  هاي مشترک  ، آموزه  هاي خاص زنان و 

آموزه  هاي خاص مردان )محمدي ري شهري، 1387  ، ص412(. 
آموزه  هاي مشــترک: محبت و مهربانی و عطوفت بین زوجین، داشــتن خوی های والا 
و کردارهای نیکو، اهتمام به تربیت دینی، پاسداشــت حقــوق، تلاش برای تأمین نیازهای 

اقتصادی خانواده، پاسخ دادن به غرایز جنسی و دعا کردن )همان، ص 191(.
آموزه  هاي خاص زنان: این آموزه  ها در شــش محور اساســي مورد توجه هســتند: 1. 
واکنش  هاي هیجاني و عاطفي؛ 2. رابطه جنسي؛ 3. همکاري؛ 4. رعایت مرزها؛ 5. امور مالي 
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و 6. ارتباطات مؤثر )قدوسي، 1393، ص29(.
آموزه  هاي خاص مردان: آموزه هاي اسلام به مردان متأهل در ارتباط و تعامل با همسر، 
بر مبناي آیات قرآني و روایات ائمه اطهار مورد بررسي قرار گرفت و در هشت عامل کلي 

جاي داده شد: 
1. تعهد و مســؤولیت پذیري: کتک نزدن )نــوري، 1408، ج 14، ص 250، ح 16619(،1 
پرهیز از تصرف بدون اجازه در اموال و اشــیاء )همان، ص 252، ح 16627(،2 ناراحت نکردن 
همسر )همان(، قذف نکردن )تهمت ناروا نزدن( )مجلسي، 1404، ج 103، ص 248، ح 34(،3 
رعایت حــدود محبت )نهج البلاغه، حکمت 352(،4 پرهیز از غیــرت ورزي نابجا )حر عاملي، 
1409، ج15، ص267(،5 ملایمت و مدارا )همان، ج14، ص120، ح3(6 و تقسیم کار هاي خانه 

)بروجردي، 1386، ج25، ص 508(.7 
2. ارتباطــي: خوش اخلاقــي )متقي هنــدي، 1409، ج 7، ص 222، ح 18717(،8 برخورد 
آرام و مهربانانه )همان، ج3، ص6، ح5155(،9 نیکي کردن )مجلســي، 1404، ج 69، ص 408، 

1 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: أيَُّ رَجُلٍ لطََمَ امرَأتََهُ لطَمَةً، أمَرَ الّلُ  عَزَّ وجَلَّ مالكِا خازِنَ النّيرانِ فَيَلطِمُهُ عَلى حُرِّ وَجهِهِ سَــبعينَ 
رَ كَفَّهُ بمَِساميرَ مِن نارٍ. لطَمَةً في نارِ جَهَنَّمَ. وأيُّ رَجُلٍ مِنكُم وَضَعَ يَدَهُ عَلى شَعرِ امرَأةٍَ مُسلمَِةٍ، سَمَّ

جالِ؟ قالَ رَســولُ الّلِ  صلى الل عليه و آلــه: أخبَرَني أخي جَبرَئيلُ ـ ولمَ يَزَل  2 . في حَديثِ الحَولاءِ ـ:... قالتَ: فَما للِنِّســاءِ عَلىَ الرِّ
َّهُنَّ عَوانٌ بيَنَ  دُ، اتَِّقُوا الّلَ  عَزَّ وجَلَّ فِي النِّســاءِ، فَإنِ يُوصيني باِلنِّســاءِ حَتّى ظَنَنتُ ألّا يَحِلَّ لزَِوجِ  ها أن يَقولَ لهَا: افٍُّ ـ يا مُحَمَّ
دِ  ةٍ وشَريعَةِ مُحَمَّ حللَتُم مِن فُروجِهِنَّ بكَِلمَِةِ الّلِ  وكِتابهِِ مِن فَريضَةٍ وسُــنَّ أيديكُم، أخَذتُموهُنَّ عَلى أماناتِ الّلِ  عَزَّ وجَلَّ مَا اســتَ
، ويَحمِلنَ  ، وبمِا واصَلتُم مِن أبدانهِِنَّ حللَتُم مِن أجســامِهِنَّ بنِ عَبدِ الّلِ  صلى الل عليه و آله، فَإنَِّ لهَُنَّ عَليَكُم حَقّا واجِبا لمَِا اســتَ
بوا قُلوبهَُنَّ حَتّى يَقِفنَ مَعَكُم، ولا تَكرَهُوا النِّساءَ ولا  ، وطَيِّ لقُ مِن ذلكَِ، فَأَشفِقوا عَليَهِنَّ ، حَتّى أخَذَهُنَّ الطَّ أولادَكُم في أحشائهِِنَّ

. ، ولا تأَخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ شَيئا إلّا برِِضاهُنَّ وإذنهِِنَّ تسَخَطوا بهِِنَّ
نا، خَرَجَ مِن حَسَــناتهِِ كَما تَخرُجُ الحَيَّةُ مِن جِلدِها، وكُتبَِ لهَُ بكُِلِّ شَعرَةٍ عَلى  3 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: مَن قَذَفَ امرَأتََهُ باِلزِّ

بدََنهِِ ألفُ خَطيئَةٍ.
4 . الإمام علي عليه الســلام ـ لبَِعضِ أصحابهِِ ـ: لاتَجعَلنََّ أكثر شُغلكََ بأَِهلكَِ ووُلدِكَ،فَإنِ يَكُن أهلُكَ ووُلدُكَ أوليِاءَ الّلِ  فَإنَِّ الّل 

كَ وشُغلُكَ بأَِعداءِ الّل ؟ِ!  َ لا يُضيعُ أوليِاءَهُ،وإن يَكونوا أعداءَ الّل ِ فَما هَمُّ
َّتي يُحِبُّ  ها الّلُ  فَالغَيرَةُ فِي الرّيبَةِ، وأمَّا الغَيرَةُ  5 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: مِنَ الغَيرَةِ ما يُحِبُّ الّلُ  ومِنها ما يُبغِضُ الّلُ ، فَأَمَّا ال

َّتي يُبغِضُ  ها الّلُ  فَالغَيرَةُ في غَيرِ ريبَةِ. ال
حبَةَ لهَا ليَِصفُوَ عَيشُكَ. 6 . الإمام عليّ عليه السلام: إنَِّ المَرأةََ رَيحانةٌَ وليَسَت بقَِهرَمانةٍَ،فَدارِ  ها عَلى كُلِّ حالٍ، وأحسِنِ الصُّ

7 . الإمام الباقر عليه الســلام: تقَاضى عَليٌِّ وفاطِمَةُ عليهماالســلام إلى رَســولِ الّلِ  صلى الل عليه و آله فِي الخِدمَةِ، فَقَضى عَلى 
ــرورِ إلَا الّلُ  بإِكِفائي رَســولُ  فاطِمَةَ بخِِدمَةِ ما دونَ البابِ، وقَضى عَلى عَليٍِّ ما خَلفَهُ. فَقالتَ فاطِمَةُ: فَلا يَعلمَُ ما داخَلنَي مِنَ السُّ
جالِ. و عنه عليه الســلام: إنَّ فاطِمَةَ عليهاالســلام ضَمِنَت لعَِليٍِّ عليه السلام عَمَلَ البَيتِ وَالعَجينَ وَالخَبزَ  لَ رِقابِ الرِّ الّلِ  تَحُمَّ

عامِ. وقَمَّ البَيتِ، وضَمِنَ لهَا عَليٌِّ عليه السلام ما كانَ خَلفَ البابِ مِن نقَلِ الحَطَبِ وأن يَجيءَ باِلطَّ
8 . عن أبي عبدالّل الجدلي: قُلتُ لعِائشَِةَ: كَيفَ كانَ خُلُقُ رَسولِ الّل ِ صلى الل عليه و آله في أهلهِِ؟ قالتَ: كانَ أحسَنَ النّاسِ خُلُقا، 

ئَةِ مِثلهَا، ولكِن يَعفو ويَصفَحُ. يِّ شا، ولا سَخّابا باِلَأسواقِ، ولا يَجزي باِلسَّ لمَ يَكُن فاحِشا ولا مُتَفَحِّ
9 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ مِن أكمَلِ المُؤمِنينَ إيمانا، أحسَنَهُم خُلُقا وألطَفَهُم بأَِهلهِِ.
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ح 117(،1 معاشــرت و برخورد نیکو )نســاء، 192 و مجلســي، 1404، ج 78، ص 236، ح 63(،3 
نگاه محبت آمیز )متقي هندي، 1409، ج16، ص276، ح44437(4، ســلام کردن )همان، ج15، 
ص909، ح43571(،5 محبت کلامي )کلیني، 1407، ج5، ص569(،6 رعایت نظافت )مجلســي، 

1404، ج 79، ص 307، ح23(.7
3. امور مالــي: تکیه گاه خوبي بودن )مجلســي، 1404، ج72، ص115، ح13(،8 خوراک 
)همان، ج76، ص349، ح13(،9 پوشــاک )متقي هنــدي، 1409، ج5، ص116، ح12303(،10 

سخاوت و گشاده دستي )همان ، ج6، ص442، ح16453(،11 پرهیز از بخل ورزي )همان(.
4. تمرکز/ توجه هیجاني: ملاعبه قبــل از نزدیکي )متقي هندي، 1409، ج16، ص352، 
ح144886(،12 غــذا خوردن با همدیگر )همان، ص107، ح44077(،13 تعطیلات را با هم بودن 
)کلیني، 1407، ج6، ص299(14 و زینت )همان، ج 6، ص 480، ح 1 و ج5، ص567، ح 50(.15

5. همدلي فعال: خدمت به همســر )مجلســي، 1404، ج104، ص132، ح1(،16 احترام 
کردن )نــوري، 1408، ج 1، ص412، ح1023(،17 آب دادن به همســر )حر عاملي، 1409، 

هُ في أهلِ بيَتهِِ زيدَ في رِزقِهِ. 1 . الإمام الصادق عليه السلام: مَن حَسُنَ برُِّ
2 . »وَ عَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ«.

ةٍ  3 . الإمام الصادق عليه الســلام: إنَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزِلهِِ وعِيالهِِ إلى ثلَاثِ خِلالٍ يَتَكَلَّفُ  ها وإن لمَ يَكُن في طَبعِهِ ذلكَِ: مُعاشَــرَ
نٍ. جَميلةٍَ، وسَعَةٍ بتَِقديرٍ، وغَيرَةٍ بتَِحَصُّ

هِ،  4 . عنــه صلى الل عليه وآله: إذا نظََرَ العَبدُ إلى وَجهِ زَوجِهِ ونظََرَت إليَهِ، نظََــرَ الّلُ  إليَهِما نظََرَ رَحمَةٍ، فَإذِا أخَذَ بكَِفِّ  ها وأخَذَت بكَِفِّ
تَساقَطَت ذُنوبهُُما مِن خِلالِ أصابعِِهِما.

5 . رسول الل صلى الل عليه وآله: يا أنَسُ... إذا دَخَلتَ بيَتَكَ فَسَلِّم عَلى أهلِ بيَتكَِ ؛ يَكثُر خَيرُ بيَتكَِ. 
جُلِ للِمَرأةَِ: »إنيّ احُِبُّكِ« لا يَذهَبُ مِن قَلبِ  ها أبدَا. 6 . رسول الل صلى الل عليه وآله: قَولُ الرَّ

جُلِ للِمَرأةَِ مِمّا يَزيدُ في عِفَّتهِا. 7 . الإمام الكاظم عليه السلام: تَهِيئَةُ الرَّ
8 . عن جابر بن عبدالل عن رســول الل صلى الل عليه وآله: ألا اخُبرُِكُم بشِِــرارِ رِجالكُِم؟ قُلنا: بلَى يا رَسولَ الّلِ ، فَقالَ: إنَّ مِن شِرارِ 

رِجالكُِمُ البَهّاتَ الجَريءَ الفَحّاشَ، الآكِلَ وَحدَهُ، وَالمانعَِ رِفدَهوَالضارِبَ عَبدَهُ، وَالمُلجِئَ عِيالهَُ إلى غَيرِهِ.
. 9 . عنه صلى الل عليه وآله: أيُّها النّاسُ!إنَّ النِّساءَ عِندَكُم عَوانٍ.....فَإذِا فَعَلنَ ذلكَِ فَلهَُنَّ رِزقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ باِلمَعروفِ، ولا تَضرِبوهُنَّ

 . 10 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: ألا وحَقُّهُنَّ عَليَكُم أن تُحسِنوا إليَهِنَّ في كِسوَتهِِنَّ وطَعامِهِنَّ
مسِ في  مسِ وقَبلَ غُروبِ الشَّ 11 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ لّلِ عَزَّ وجَلَّ أملاكا تَحتَ عَرشِهِ، ألهَمَهُم أن يُنادوا قَبلَ طُلوعِ الشَّ

نيا، ألا مَن ضَيَّقَ ضَيَّقَ الّلُ  عَليَهِ قَبرَهُ. عَ الّلُ  عَليَهِ فِي الدُّ عَ عَلى عِيالهِِ وجيرانهِِ وَسَّ تَينِ: ألا مَن وَسَّ كُلِّ يَومٍ مَرَّ
12 . نهَى رَسولُ الّل ِ صلى الل عليه وآله عَنِ المُواقَعَةِ قَبلَ المُلاعَبَةِ.

رٍ: اعِتقِالِ الشّاةِ، ولبُسِ الصّوفِ، ومُجالسََةِ الفُقَراءِ، وأن يَركَبَ  ئُكُم بخَِمسٍ مَن كُنَّ فيهِ فَليَسَ بمُِتَكَبِّ 13 . عنه صلى الل عليه وآله: ألا انُبَِّ
جُلُ مَعَ عِيالهِِ الحِمارَ، وأن يَأكُلَ الرَّ

14 . عنه صلى الل عليه وآله: أطرِفوا أهاليكُم في كُلِّ جُمُعَةٍ بشَِيءٍ مِنَ الفاكِهَةِ أوِ اللَّحمِ حَتّى يَفرَحوا باِلجُمُعَةِ.
15 . الكافي عن الحســن بن جهم: رَأيَتُ أباَ الحَسَنِ عليه السلام اختَضَبَ، فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، اخِتَضَبتَ؟ ! فَقالَ: نعََم، إنَّ التَهيئَِةَ 
كَ أن تَرا  ها عَلى ما تَراكَ عَليَهِ إذا كُنتَ  مِمّا يَزيدُ في عِفَّةِ النِّساءِ، ولقََد تَرَكَ النِّساءُ العِفَّةَ بتَِركِ أزواجِهِنَّ التَّهيئَِةَ. ثُمَّ قالَ: أيَسُرُّ

روقَةِ. عرِ، وكَثرَةُ الطَّ فُ، وَالتَّطَيُّبُ، وحَلقُ الشَّ عَلى غَيرِ تهَيئَِةٍ؟ قُلتُ: لا، قالَ: فَهُوَ ذاكَ. ثُمَّ قالَ: مِن أخلاقِ الَأنبيِاءِ التَّنَظُّ
نيا وَالآخِرَةِ. ، لا يَخدِمُ العِيالَ إلّا صِدّيقٌ أو شَهيدٌ، أو رَجُلٌ يُريدُ الّل ِ بهِِ خَيرَ الدُّ 16 . عنه صلى الل عليه وآله: يا عَليُِّ

17 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَليُكرِمها.
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ج21، ص451(،1 آزار نرســاندن )همان، ج7، ص83(2 و همنشــیني با خانواده )مشــکیني، 
1424، ص 33(.3

6. هدیه دادن: در بازگشت از سفر )متقي هندي، 1409، ج6، ص708، ح17508(4 و در 
مناسبت  هاي مختلف )کاشف الغطاء، بي تا، ج1، ص168، ح 624(.5

7. خوش بیني و گذشت: گذشت از خطا  ها )مجلسي، 1404، ج74، ص5، ح1(6 و رعایت 
علاقه خانواده به غذا )همان، ج62، ص291(.7

8. رشــد دیني: تعلیم نماز، روزه و زکات )بروجردي، 1386، ج24، ص518(8 و حفظ از 
آسیب  هاي عقیدتي، اخلاقي و رفتاري )تحریم، 6(.9

آنچــه درباره این آموزه   ها قابل اندازه گیري اســت میزان پاي بندي افراد به آن اســت. 
پاي بندي یعني رفتار هاي متعادل و هماهنگ با اعتقادات )آهنکوب نژاد، 1388( یا به عبارتي، 
التزام عملي به آموزه  هاي اسلام )پناهي، 1389( و تنظیم تمامي رفتار  ها بر اساس معیار هاي 
مذهبي )جان بزرگي، 1388(. بنابراین، منظور از پاي بندي به آموزه  هاي اسلامي همسرداري، 
التزام عملي و تنظیم تمام رفتار  ها بر  اســاس آموزه  هاي اســلامي در موقعیت هاي تعاملي با 

همسر است.
در سال  هاي اخیر آزمون هایي براي سنجش جنبه هاي گوناگون خانواده بر اساس مدل هاي 
متفاوت و از زاویه  هاي گوناگون ساخته شده است. این پژوهش  ها بیشتر به سنجش رضایت 
زناشویي یا رضامندي خانوادگي پرداخته اند و به جنبه هاي دیني خانواده کمتر توجه کرده اند. 

جُلَ إذا سَقَى امرَأتََهُ مِنَ الماءِ اجُِرَ. 1 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ الرَّ
ةً مِنْ عَمَلِ  ها حَتَّى تُعِينَهُ وَ تُرْضِيَهُ وَ إنِْ  ُ صَلَاتَ  ها وَ لَا حَسَــنَ 2 . قال النبى صلى الل عليه وآله: مَنْ  كَانتَْ  لهَُ  امْرَأةٌَ تُؤْذِيهِ  لمَْ يَقْبَلِ اللَّ
ِ ص وَ عَلىَ  ِ وَ كَانتَْ أوََّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللَّ مْوَالَ فِي سَــبِيلِ اللَّ قَابَ وَ أنَفَْقَتِ الْأَ هْرَ وَ قَامَتْ وَ أعَْتَقَتِ الرِّ صَامَتِ الدَّ

جُلِ مِثْلُ ذَلكَِ الوِْزْرِ وَ العَْذَابِ إذَِا كَانَ لهَا مُؤْذِياً ظَالمِا. الرَّ
3 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: جُلوسُ المَرءِ عِندَ عِيالهِِ أحَبُّ إلىَ الّل ِ تَعالى مِنِ اعتكِافٍ في مَسجدي هذا.

4 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: إذا رَجَعَ أحَدُكُم مِن سَفَرِهِ فَليَرجِع إلى أهلهِِ بهَِدِيَّةٍ، ولوَ لمَ يَجِد إلّا أن يُلقِيَ في مِخلاتهِِ حَجَرا أو 
حُزمَةَ حَطَبٍ، فَإنَِّ ذلكَِ مِمّا يُعجِبُهُم.

هِ لعِِيالهِِ فَيَفرحوا بهِِ،  جُلَ مِن خَلقِهِ إذَا انصَرَفَ مِن ســوقِهِ، فَيَأخُذَ شَــيئا في كُمِّ 5 . عنه صلى الل عليه وآله: إنَّ الّلَ  عَزَّ وجَلَّ ليَُحِبُّ الرَّ
فَيُباهِي الّلُ  بهِِ المَلائكَِةَ. 

6 . الإمام زين العابدين عليه الســلام ـ في رِســالتَهِِ المَعروفَةِ برِِســالةَِ الحُقوقِ ـ:...... فَإنَِّ لهَا عَليَكَ أن ترَحَمَ  ها لِأَنّ  ها أسيرُك، 
وتُطعِمَ  ها و تكَسُوَها، وإذا جَهِلتَ عَفَوتَ عَنها.

7 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: المُؤمِنُ يَأكُلُ بشَِهوَةِ أهلهِِ، وَالمُنافِقُ يَأكُلُ أهلُهُ بشَِهوَتهِِ.
8 . يا حولاء، للمرأة على زوج  ها أن يُشــبع بطنها، ويكســو ظهرها، ويعلمّ  ها الصلاة والصوم والــزكاة إن كان في مال  ها حقّ ولا 

تخالفه في ذلك.
َ مَا أمََرَهُمْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أنَفُسَكُمْ وَ أهَْليِكُمْ ناَرًا وَقُودُ  ها النَّاسُ وَ الحِْجَارَةُ عَليَْ  ها مَلـَــئكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّ 9 . »يَـــأيُّها ال

وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ«.
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تنها چند آزمون متناســب با فرهنگ دین اســلام درباره خانواده وجود دارد که پرسش نامه 
رضامندي زناشویي بر اساس معیار هاي دیني )جدیري، 1387(، شاخص هاي خانواده کارآمد 
از دیدگاه اسلام و ســاخت پرسش نامه آن )صفورایي، 1388ب(، پرسش نامه پاي بندي زنان 
به آموزه  هاي همســرداري اسلام )قدوسي، 1393( از آن جمله هستند. این پرسش نامه  ها )به 
غیر از پرسش نامه پاي بندي زنان، که خاص زنان است( به اصل تفاوت  هاي زن و مرد توجه 
نداشته اند و بیشتر آموزه  هاي مشترک را در نظر گرفته اند و آزموني که به طور خاص و جزیي 
به پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســلامي همسرداري پرداخته باشد، یافت نشد. بنابراین، با 
توجه به فرهنگ دیني و اسلامي کشور ما، این پژوهش با هدف شناسایي آموزه  هاي اسلامي 
ویژه مردان و ســاخت آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي همسرداري انجام شد و 
درصدد پاسخ گویي به این دو ســؤال برآمد: »آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي 
همسرداري از چه ویژگي هاي روان سنجي برخوردار است؟« و »مؤلفه هاي پاي بندي مردان 

به آموزه  هاي اسلامي همسرداري از دیدگاه آیات و روایات چیست؟«.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع بنیادي و با رویکرد توصیفي ـ تحلیلي اســت. محقق با مراجعه به منابع 
اســلامي و با تحلیل متن و اســتنباط، آموزه هاي همسرداري که براي تعامل با همسران به 
مردان داده شده را جمع آوري، دسته بندي و تجزیه و تحلیل کرد. در روش توصیفي ـ تحلیلي 
محتــوا، عناصر و مطالب مورد نظر گردآوري و طبقه بندي مي  شــود و مورد تجزیه و تحلیل 
قــرار مي گیرد، در واقع قلمرو این نوع تحقیق را متن هــاي مکتوب درباره موضوعي خاص 
تشکیل مي دهد )شریعتمداري، 1388، ص 77(. از آنجا که هدف نهایي این پژوهش ساخت 
آزمون براي سنجش پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي همسرداري است، ارزیابي روایي 
و اعتبار آن به صورت مي داني و به روش »زمینه یابي« »پیمایشــي« اســت )دلاور، 1384، 

ص 173ـ175(.
جامعه آماري و حجم نمونه

جامعه آماري این پژوهش را معلمان مردِ متأهل شهر قم در سال 1392 تشکیل مي  دهند که 
بنابر آمار اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم، در چهار ناحیه شهر قم 6421 نفر هستند. 
با توجه به اســتفاده از روش تحلیل عاملي نسبت 1 به 10 گویه  ها و آزمودني   ها حجم نمونه 

400 آزمودني در نظر گرفته شد که در نهایت 383 نفر تحلیل شدند.
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براي نمونه گیري از نمونه برداري تصادفي طبقه اي ـ خوشــه اي اســتفاده شد. محقق ابتدا 
افراد جامعه مورد مطالعه را به چهار طبقه، یعني چهار ناحیه، تقســیم کرد و بر اساس نسبت هر 
کدام، حجم نمونه را به دســت آورد. پس از تعیین طبقات و حجم نمونه، از آنجا که دسترسي به 
تک تک افراد جامعه مورد تحقیق سخت و وقت گیر و انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشکل و 
تقریباً غیرممکن بود، محقق با روش نمونه گیري خوشه اي به سراغ طبقات رفت و پس از گرفتن 
لیســت مدارس پسرانه نواحي چهارگانه قم، به تعیین واحد نمونه گیري )انتخاب مدارس در هر 
ناحیه( بر حسب تصادف پرداخت. پس از ارائه توضیحات به معلمان مدارس انتخاب شده، دفترچه 
پرســش نامه را به معلمان متأهل آن مدرسه داد و از آنان خواست تا با دقت لازم آن را تکمیل 
نمایند. در نهایت، پس از جمع آوري پرسش نامه   ها و حذف موارد ناقص، اطلاعات 383 نفر را با 

نرم افزار آماري و تحلیلي SPSS مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار داد.

ابزار پژوهش
براي انجام این پژوهش از مقیاس پژوهشگرســاخته پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي 
همسرداري استفاده شد. این مقیاس را نخستین بار پژوهشگر براي سنجش پاي بندي مردان 
به آموزه  هاي اســلامي همسرداري طراحي کرد و ســاخت. فرایند ساخت این مقیاس چنین 

بوده است:
1. به منظور گردآوري آموزه هایي که در منابع اســلامي به مردان متأهل براي تعامل با 
همسرشان داده شده به منابع اسلامي رجوع شد. از منبع تحکیم خانواده استفاده شد و علاوه 
بــر این کتاب، از نرم افزار هاي موجود، همچون گنجینه روایــات و نرم افزار نورالانوار 3/5، 
نیز جهت جســت وجوي کلیدواژه  ها )مثل امرأه، زوجه، عیال، اهل بیت، اهل، منزل، معاش 
وجَينِ،  و بیت( و مدخل  ها )مثل حِكمةُ تَأســيسِ الُاســرَةِ، موانع تأسيس الُاســرة، تعَاوُنُ الزَّ
وجَةِ،  وجَينِ، خِدمَةُ الزَّ وجَينِ، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بيَنَ الزَّ ةُ المُتَبادَلةَُ بيَنَ الزَّ المَوَدَّ
ر، الجُلوسُ مَعَ الُاسرَةِ  ــفَ جوعِ مِنَ السَّ ــرورِ، الِإهداءُ عِندَ الرُّ التَّســليمُ عَلىَ الَأهلِ، إدخالُ السُّ
وجَةِ، التَّغافُلُ، القَناعَةُ، الغَيرَةُ، وِقايَةُ الُاسرَةِ مِنَ الآفاتِ  برُ عَلى سوءِ خُلُقِ الزَّ وَالَأكلُ مَعَهُم، الصَّ
ةِ، التَّحذيرُ مِن تضَييعِ حُقوقِ  ـةِ وَالَأخلاقِيَّةِ وَالعَمَليَِّةِ، الحَثُّ عَلى رِعايَةِ حُقوقِ الُاســرَ العَقائدِِيّـَ
وجِ، السّــعي لضمان حوائج  وجَةِ عَلىَ الزَّ وجَينِ، حُقوقُ الزَّ الُاســرَةِ، الحُقوقُ المُتَبادَلـَـةُ بيَنَ الزَّ
جُلِ لزَِوجَتهِِ، ذَمُّ عَدَمِ  الُاســرة الاقتصاديّة، التَّوسِعَةُ عَلىَ العِيالِ، تلبية الغرائز الجنسيّة، تَزَيُّنُ الرَّ
عاءُ للَِأهلِ، آفات الُاسرة العامّة،  وجِ حاجَةَ زوجَتهِِ، ما يَنبَغي رِعايَتُهُ فِي المُباشَــرَةِ، الدُّ تَلبيَِةِ الزَّ
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آفاتُ الُاسرة من ناحية الزّوج( بهره برده شد. 
مــلاک گردآوري آموزه  ها عبــارت بود از: 1. آموزه هایي که درصــدد بیان یک وظیفه 
رفتــاري )فقهي، اخلاقي و آداب دیني( و عملي هســتند؛ 2. آموزه هایي که به صراحت اوامر 
 یــا توصیه هایي را بــه مردان دارند )با ضمیر یا فعل هاي مذکــر(؛ 3. آموزه هایي که ائمه
فرموده اند من این گونه هستم شما نیز این طور باشید؛ 4. با یک نگاه دقیق، آموزه هایي که به 

مردان براي تعامل با همسرشان داده شده است.
حدود 300 روایت گردآوري شــد و برخي از آن  ها به دلیل شناختي بودن، تکراري بودن 
مفهوم، تعاملي نبودن، مربوط به قبل از ازدواج بودن و گویا و رسا نبودن منظور حذف شدند 
و تعــداد 190 آیه و روایت باقي ماند؛ در مورد برخي از آموزه  ها چند روایت و در مورد برخي 

یک یا دو روایت وجود داشت. این آموزه  ها دسته بندي و تجزیه و تحلیل شدند.
2. متناســب با تجزیه و تحلیل، 78 گویه براي آموزه  ها طراحي شد؛ اما پس از مشورت 
با کارشناســان و اعِمال نظر آنان، به دو دلیل حجم گویه  ها به 48 گویه کاهش یافت: الف( 
محقق براي هر دسته روایت دو یا سه گویه در نظر گرفته بود تا با مشورت بهترین را انتخاب 
کند و ب( کوتاهي پرسش نامه جزء مزایاي آن محسوب مي  شود؛ البته کوتاهي که به مقصود 
و غرض آســیب نرساند. مســتندات همراه با گویه  ها در قالب دفترچه اي براي ارزیابي آماده 

شدند. 
3. گویه  ها همراه با مســتندات به 30 کارشــناس ـ که در هر دو حوزه علوم اسلامي و 
روان شناســي تخصص داشتند ـ ارائه شدند. کارشناسان نظر خود را در زمینه میزان مطابقت 
هر گویه با مستند ذکرشده در یک مقیاس لیکرت چهار درجه اي )خیلي زیاد، زیاد، کم، خیلي 

کم( اعلام کردند. براي بررسي روایي پرسش نامه نیز از روش تطابق کندال استفاده شد.
4. پس از اعِمال نظر کارشناســان و اصلاح و جایگزین کــردن و جابه جایي جزئي در 
گویه ها، پرسش نام هاي 40 سؤالي براي اجراي مقدماتي آماده شد. اعِمال نظرات به گونه اي 
صورت گرفت که تأمین  کننده نظر کارشناســان باشــد؛ مثلًا براي رساتر شدن مفهوم گویه 
فعل هایي تغییر داده شد، یا برخي کلمات اضافي )مثل اکثر اوقات، گاهي، همیشه( حذف شد 

و در برخي موارد براي بهتر شدن مفهوم کلماتي اضافه شد.
5. بعد از آماده شدن پرسش نامه 40 گویه اي و گرفتن روایي محتواي آن، براي به دست 
آوردن اعتبار اولیه، پرســش نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهایي )معلمان مرد متأهل 
شهر قم( متناســب بود، اجرا شــد. نمره ضریب آلفاي کرونباخ برابر 0/799 و نمره ضریب 
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اسپیرمن ـ براون و ضریب دونیمه  سازي گاتمن 0/568 نشان دهنده همبستگي پایین گویه  ها 
در دونیمه  ســازي است. گویه  هاي )18, 28, 29 و 31( به دلیل همبستگي پایین حذف شدند 

و گویه دیگري یافت نشد که با حذف آن بر اعتبار تست افزوده شود. 
6. در نهایت با 36 گویه و با ضریب آلفاي کرونباخ 0/850 و ضریب اســپیرمن ـ براون 
0/751 و ضریب دونیمه  سازي گاتمن 0/749، آزمون داراي اعتبار و آماده اجراي نهایي شد.

روش گردآوري اطلاعات
پس از انتخاب نمونه پژوهش، آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي همســرداري اســلام در 
جامعــه آماري مــورد نظر مطابق با حجم نمونه به اجرا درآمد. با توجه به برنگشــتن برخي از 
پرسش نامه  ها و ناقص بودن تعدادي دیگر، 383 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته  هاي پژوهش
یافته  هاي این پژوهش نشان داد که آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي همسرداري اسلام از 
روایي و اعتبار لازم برخوردار است. براي به دست آوردن روایي محتوا از سه شیوه استفاده شد:

شــیوه اول: تأیید اکثر کارشناســان؛ یعني برخورداري هر گویه از موافقت دســت کم 7 
کارشــناس. در این پژوهش 40 گویه نمــرات 3 و 4 )گزینه خیلي زیــاد و زیاد( را به خود 

اختصاص دادند که نشان مي  دهد اکثر کارشناسان گویه   ها را تأیید کرده  اند.
شــیوه دوم: میانگین نمرات کارشناســان؛ بعد از جمع آوري قضاوت داوران، از نظر 11 
کارشــناس که کامل تر بود اســتفاده شد. نتایج نشــان داد که میانگین کل نمرات 3/71 با 
انحراف اســتاندارد 0/16 است؛ بنابراین، این گویه   ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي )92 

درصد( با مستندات تطبیق دارند.
شیوه سوم: ضریب تطابق کندال؛ ضریب تطابق کندال 0/167 و مقدار خي دو 86/109 
در سطح معناداري 0/0001، نشان دهنده توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد تطابق 

گویه هاي نهایي با مستندات اسلامي است.
بررسي اعتبار آزمون

براي به دســت آوردن اعتبار اولیه، پرسش نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهایي 
)معلمان مرد متأهل شهر قم( متناسب بود، اجرا شد و در نهایت با 40 گویه و با ضریب آلفاي 
کرونباخ 0/850، ضریب اســپیرمن ـ براون 0/751 و ضریب دونیمه  ســازي گاتمن 0/749 

داراي اعتبار و آماده اجراي نهایي شد.
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پس از اجراي نهایي آزمون در میان 383 نفر از شرکت کنندگان، براي سنجش روایي سازه 
و شناسایي و تعیین عوامل تشکیل دهنده مقیاس، از روش تحلیل عاملي استفاده شد. پیش از 
اجراي تحلیل عوامل، براي اینکه معلوم شود حجم نمونه انتخاب شده متناسب روش تحلیل 
عاملي است، از آزمون کرویت بارتلت1 و کفایت نمونه برداري به روش KMO2 استفاده شد. 
شــاخص کفایت نمونه برداري برابر با 0/849 شد؛ یعني حجم نمونه قابلیت تحلیل عوامل را 
دارند. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادي 630 و مجذور خي دو 4446/981 
در سطح P > 0/0001 معنادار است. بنابراین ماتریس همبستگي متغیر ها، ماتریس واحدي 

نیست و مي  توان بر پایه این داده  ها، به استخراج عامل   ها اطمینان کرد.

جدول 1: آزمون بارتلت و كفایت نمونه برداري
KMO./849آزمون كفایت نمونه برداري 

آزمون بارتلت

4446,981خي دو
630درجه آزادي

0/0001سطح معناداري

نتایج تحلیل اعتبار جهت مشخص شدن گویه  هاي مناسب براي ورود به تحلیل عاملي، 
نشــان داد که با حذف 4 گویه، اعتبار مقیاس )آلفاي کرونباخ( به حداکثر خود خواهد رسید. 
بررســي میانگین و انحراف استاندارد 36 گویه، همبستگي با نمره کل و تأثیر حذف هر یک 
از گویه  ها در آلفاي کرونباخ نشــان داد که میان گویه  ها با نمره کل مقیاس همبستگي هاي 
 r=0/511 گویه شــماره 35( تا( r=0/189 در دامن هاي از P>0/01 معناداري در ســطح
)گویه شــماره 31( وجود دارد. بعد از حذف 4 گویه ، ضریب آلفاي کرونباخ به بیشــترین حد 

خود )0/881( رسید.
چنان که در جدول 2 مشــاهده مي  شــود، ضریب اســپیرمن ـ براون 0/751 و ضریب 
دونیمه  ســازي گاتمن 0/751 به دست آمده است؛ بنابراین آزمون اعتبار لازم جهت ورود به 

تحلیل عاملي را دارد.

1 . Bartlett,s Test of Sphericity

2 . Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy

2 . Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
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 )n=383( جدول 2: نتایج مربوط به دونیمه  سازي 36 گویه جهت برآورد اعتبار در اجراي نهایي

      آلفاي كرونباخ
نیمه اول

0/826مقدار
18تعداد گویه ها

نیمه دوم
0/795مقدار

18تعداد گویه ها
36مجموع تعداد گویه ها

0/602     همبستگي بین دو فرم

     ضریب اسپیرمن ـ براون
0/751               تساوي تعداد گویه ها

0/751                 عدم تساوي تعداد گویه ها
0/751     ضریب دونیمه  سازي گاتمن

جهت تعیین و تحلیل عوامل، از تحلیل عاملي اکتشــافي به روش »مؤلفه  هاي اصلي«، 
»چرخش واریماکس«1 به همراه »بهنجار ســازي کایزر«2 استفاده شد. در مرحله اول تحلیل 
عاملي، به منظور تعیین تعداد عامل  هاي اصلي، از ملاک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 استفاده 
شــد. بر این اساس، براي آزمون پاي بندي مردان به آموزه هاي اسلامي همسرداري، تعداد 8 

عامل نمایان شد. جدول 3 نمایانگر گویه  هاي هر عامل و بار عاملي آن  ها است.

جدول 3: عوامل 8 گانه مقیاس پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي همسرداري و بار عاملي آنها
ردیفگویهعبارت/ عاملبار عاملي

عامل اول: تعهد و مسؤولیت پذیري

251به خودم اجازه نمي دهم دست روي همسرم بلند کنم.0/741
322اگر چیزي به همسرم داده باشم بدون رضایتش در آن تصرف نمي کنم.0/698
273به همسرم نسبت ناروا )ارتباط با غیر خودم( نمي دهم.0/676
44دوست داشتن همسرم مرا از وظایف دیني بازنمي دارد.0/649
285به دلیل شک هاي بي جا همسرم را از فعالیت هاي عادي بازنمي دارم.0/637
106از همسرم مسؤولیتي بیش از توانش تقاضا نمي کنم.0/626
197کار هاي بیرون را برعهده همسرم نمي گذارم.0/584

248همسرم را ناراحت نمي کنم و او را بر چیزي که دوست نمي دارد اجبار نمي نمایم.0/581

1 . varimax rotation

2 . Kaiser Normalization

2 . Kaiser normalization
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عامل دوم: ارتباطي

69با چهره شاد و گشاده با همسرم برخورد مي کنم.0/776
710با همسرم با ملاطفت و مهرباني برخورد مي کنم.0/760
811به ترین رفتارهایم را در برخورد با همسرم دارم.0/681
512همسرم مرا شوهر خوش برخوردي مي داند.0/675
213با محبت و عشق به همسرم نگاه مي کنم.0/641
114براي جلب محبت همسرم به او مي گویم دوستت دارم.0/587
1115هنگام ورود به خانه به همسرم سلام مي کنم.0/498

به خاطر همسرم نظافت شخصي خود )حمام کردن، اصلاح سر و صورت، مسواک 0/301
2116زدن، اتو کردن لباس( را رعایت مي کنم.

عامل سوم: امور مالي

3317غذا و سایر خوردني ها را متناسب با شأن همسرم تهیه مي کنم.0/767
2918احتیاجات همسرم را به گونه اي برطرف مي کنم که از دیگران بي نیاز باشد.0/632
3019در اداره زندگي خانوادگي فرد دست و دلبازي هستم.0/589
3420لباس هاي متناسبي را براي همسرم تهیه مي کنم.0/492
3121در امور مالي بر زن و فرزندانم سخت گیري نمي کنم.0/348

عامل چهارم: تمركز/ توجه هیجاني

2622براي ایجاد آمادگي قبل از رابطه جنسي، از بوسه و مزاح کمک مي گیرم.0/639
1623روز هاي تعطیل )جمعه ها( بیش از روز هاي دیگر همسرم را خوشحال مي کنم.0/540
1524ترجیح مي دهم غذا را در خانه با همسرم بخورم.0/429
2225به خاطر همسرم از خوشبوکننده   ها استفاده مي کنم.0/323

عامل پنجم: همدلي فعال

1826در کار هاي خانه به همسرم کمک مي کنم.0/629
327وقتي مي خواهم آب بنوشم لیوان آبي را هم براي همسرم مي آورم.0/460
928وقتي حرف مي زند، به سخن او به خوبي گوش مي دهم.0/425
2329رفتار هایي که باعث رنجش و آزار همسرم مي شود را انجام نمي دهم.0/495
1430سعي مي کنم با همسرم بنشینم و با او حرف بزنم.0/381

عامل ششم: هدیه دادن

1231زمان برگشت از مسافرت، براي همسرم هدیه اي )هرچند ناچیز( مي آورم.0/648



72                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

1332از هدیه دادن به همسرم در مناسبت هاي مختلف )تولد، سالگرد ازدواج( دریغ نمي کنم.0/593
عامل هفتم: خوش بیني و گذشت

2033از خطا هاي همسرم به راحتي چشم پوشي مي کنم.0/759
1734هر غذایي را که همسرم درست کند بدون اعتراض مي  خورم.0/682

عامل هشتم: رشد دیني

3535هرگاه براي نماز از خواب بلند شوم، همسرم را نیز بیدار مي کنم.0/804
3636همسرم را به انجام واجبات امر و از ارتکاب محرمات نهي مي کنم.0/511

همان گونه که در جدول 3 مشــخص اســت، بار عاملي گویه   ها در طیفي بین 0/804 تا 
0/301 قرار دارد و نمایانگر 8 عامل اســت. عامل اول تعهد و مســؤولیت  پذیري است که 8 
گویه را به خود اختصاص داده و بار عاملي آن  ها در دامنه 0/741 تا 0/581 قرار دارد. عامل 
دوم ارتباطي است که 8 گویه را به خود اختصاص داده و بار عاملي اي بین 0/776 تا 0/301 
دارد. عامل سوم امور مالي است که 5 گویه  دارد و دامنه بار عاملي گویه  هاي آن از 0/767 تا 
0/348 است. عامل چهارم تمرکز/ توجه هیجاني است که 4 گویه  را به خود اختصاص داده 
و دامنه بار عاملي گویه  هاي آن از 0/639 تا 0/323 است. عامل پنجم همدلي فعال است با 
5 گویه  و دامنه بار عاملي گویه  هاي از 0/629 تا 0/381. عامل ششم هدیه دادن است که 2 
گویه  دارد و بار عاملي گویه  هاي آن 0/648 و 0/593 است. عامل هفتم خوش بیني و گذشت 
اســت که 2 گویه  دارد. بار عاملي گویه  هاي این عامل 0/759 و 0/682 است. عامل هشتم 

رشد دیني با 2 گویه  است. بار عاملي گویه  هاي این عامل 0/804 و 0/511 است.
همچنین رابطه بین عوامل با یکدیگر و با کل مقیاس مورد بررسي قرار گرفت که نتایج 

آن در جدول زیر گزارش شده است.



73    ساخت آزمون پاي بندي مردان به آموزه های اسلامي همسرداری 

جدول 4: همبستگي بین عوامل مقیاس و كل مقیاس 

8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1  1. تعهد و
مسؤولیت پذیری

1 ./190** 2. ارتباطی

1 ./396** ./360** 3. امور مالی

1 ./450** ./559** ./178** 4. تمركز/توجه هیجانی

1 ./494** ./404** ./537** ./307** 5. همدلی فعال

1 ./448** ./350** ./363** ./426** ./256** 6. هدیه دادن

1 ./148** ./247** ./275** ./217** ./269** ./095 7. خوش بینی و گذشت

1 ./147** ./120* ./211** ./252** ./264** ./234** ./177** 8. رشد دینی

./385** ./346** ./572** ./708** ./641** ./674** ./710** ./716** كل مقیاس

      ** P >0/01؛ * P >0/05

نتایج جدول 4 نشــان دهنده رابطه نســبتاً قوي نمرات عامل   ها با کل مقیاس اســت. 
همبستگي عامل   ها با یکدیگر کم تر از همبستگي عامل   ها با کل مقیاس است، که نشان دهنده 

استقلال عامل   ها از یکدیگر و پایایي پرسش نامه است.

بحث و نتیجه گیري
هدف از پژوهش حاضر، ســاخت اعتباریابي و روایي ســنجي پرسش نامه پاي بندي مردان به 
آموزه  هاي اســلامي همسرداري بود. گویه هاي این پرسش نامه بر اساس آموزه هاي اسلامي 
طراحي شد که با مواد مقیاس رضایتمندي زناشویي اسلامي )جدیري و جان بزرگي، 1388( و 
مقیاس کارآمدي خانواده )صفورایي، 1388( در برخي مؤلفه   ها همسو است، با این تفاوت که 
پرسش نامه حاضر به اصل تفاوت  هاي زن و مرد توجه داشته و آموزه  هاي مشترک را در نظر 
نگرفته است، بلکه موضوع آن به طور خاص و جزئي، پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسلامي 
همسرداري است. نتایج روایي محتوایي که کارشناسان اسلامي و روان شناسي اعلام کردند 
نشــان داد که گویه   ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي با مستندات تطبیق دارند. همچنین 
ضریب تطابق کندال و مقدار خي دو نشان دهنده توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد 

تطابق گویه  هاي نهایي با مستندات اسلامي است.
در روایي سازه به روش تحلیل عاملي، شاخص کفایت نمونه برداري نشان داد که حجم 
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نمونه براي تحلیل عاملي مناسب است. همچنین معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت حاکي 
از این است که ماتریس همبستگي داده   ها براي تحلیل عاملي اطلاعات معنا داري دارد.

در روایي ســازه به روش همساني دروني، همبســتگي هر کدام از سؤالات پرسش نامه 
با نمره کل پرســش نامه معنا دار است و همچنین بین هر کدام از عامل   ها و کل پرسش نامه 
همبســتگي مثبت و معناداري وجود دارد. بــه منظور تعیین تعداد عامل   ها چرخش متعامد به 
شــیوه واریماکس و تحلیل عاملي اکتشــافي بر روي آن  ها اجرا شــد. به منظور تعیین تعداد 
عامل  هاي اصلي نیز از ملاک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 استفاده شد. بر این اساس، براي 
آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســلامي همســرداري، تعداد 8 عامل نمایان شد که 
عبارت اند از: 1. تعهد و مسؤولیت پذیري؛ 2. ارتباطي؛ 3. امور مالي؛ 4. تمرکز/توجه هیجاني؛ 

5. همدلي فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بیني و گذشت و 8. رشد دیني.
در اعتبار پرسش نامه ضریب آلفاي کرونباخ در مرحله آزمایشي و نهایي به ترتیب 0/850 
و 0/881 اســت. ضریب اســپیرمن ـ براون در مرحله آزمایشــي 0/751 و در مرحله نهایي 
0/751 و میزان همساني دروني بر اســاس ضریب دونیمه  سازي گاتمن در مرحله آزمایشي 
0/749 و در مرحله نهایي 0/751 است. بنابراین، پرسش نامه پاي بندي مردان به آموزه  هاي 

اسلامي همسرداري از روایي و اعتبار لازم برخوردار است.
محدودیت   ها و پیشــنهادات: محدود بودن جامعه آماري به مردان معلم متأهل شــهر قم، 
همــکاري پایین مردان )به ویژه معلمان( در تکمیل پرســش نامه و نبود ابزاري دیگر در این 
قلمرو و به تبع انجام نشــدن روایي ملاکي از محدودیت  هاي این پژوهش به حساب مي آید. 
پیشنهاد مي  شود، به منظور تببین دقیق تر، نمونه گیري در سطحي وسیع تر )استان هاي دیگر، 
مشــاغل و گروه هاي مختلف شغلي و در ســطوح مختلف تحصیلي( به اجرا درآید. بسته اي 
جامع از آموزه هاي اســلامي همسرداري به مردان تهیه شود و نتایج آن به صورت طرح هاي 

آزمایشي و مداخله اي مورد بررسي قرار گیرد و با متغیر هاي مختلف سنجیده شود.
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نقش واسطه اي هدف در زندگي در رابطه جهت گيري ديني با شادي و 
رضايت از زندگي

The Intermediary Role of Purpose in Life in Relationship 
between Religious Orientation and Satisfaction in Life
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Abstract
The present study aims at 
investigating the intermediary role 
of purpose in life in relationship 
between religious orientation and 
subjective well-being. 399 university 
students answered the questionnaires 
on the scale of subjective well-being, 
scale of life satisfaction, revised 
scale of religious orientation, and 
modified test on purpose in life. The 
study is of correlation type and makes 
use of methods such as correlation 
coefficient, regression, and Sobel 
test to analyze the findings. The 
findings show that the relationship 
of religious standards with happiness 
and life satisfaction are positive and 
meaningful. These relations are 
stronger with life satisfaction and 
purpose in life. The relationship 
between purpose in life and religious 
variables and subjective well-being 
is positive, and the intermediary 
role of purpose in life in relationship 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررســي نقش واسطه اي 
هدف در زندگي در رابطــه جهت گیري دیني با 
بهزیســتي فاعلي انجام شــد. 399 دانشجو به 
مقیاس شادي فاعلي، مقیاس رضایت از زندگي، 
مقیــاس تجدید نظر شــده جهت گیــري دیني 
و آزمون اصلاح شــده هدف در زندگي پاســخ 
دادند. این پژوهش از نوع همبســتگي است و از 
روش هائي چون ضریب همبستگي، رگرسیون و 
آزمون ســوبل براي تحلیل یافته   ها استفاده شد. 
یافته   ها نشان داد روابط شاخص  هاي دینداري با 
شــادي و رضایت از زندگي مثبت و معنادار بود. 
ایــن روابط در مورد رضایــت از زندگي و هدف 
در زندگــي نیرومند تر بود. رابطه هدف در زندگي 
با متغیر هاي دیني و بهزیســتي فاعلي مثبت بود 
و نقش واســطه اي هدف در زندگي در رابطه با 
جهت گیري دیني با شاخص  هاي بهزیستي تائید 
شد. پژوهش حاضر به شــناخت رابطه دینداري 
با بهزیســتي و ســلامت رواني کمک مي  کند و 
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between religious orientation and 
well-being standards is verified. 
The present study helps identify 
the relationship between piety and 
psychological well-being and health. 
It also introduces some mechanisms 
for future studies.

Keywords: religion, religious 
orientation, subjective well-being, 
purpose in life.               

راهکار هایي براي پژوهش  هــاي آینده در اختیار 
مي  گذارد.

كلیدواژه  ها: دین، جهت گیري دیني، بهزیستي 
فاعلي، هدف در زندگي.

مقدمه
یکي از مهم  ترین عناصر زندگي مردم در همه فرهنگ   ها بهزیســتي فاعلي1 است؛ از همین 
رو دانشمندان مي  کوشند عامل  هاي پرورش آن را بیابند. بهزیستي فاعلي به ارزیابي عاطفي 
و شناختي افراد از خود و زندگي شان اشاره مي  کند و شامل تجربه کردن هیجان  هاي دلپذیر، 
رضایت زندگي بالا و سطح پایین خلق منفي است )دینر2، امونز3، لارسن4 و گریفن5، 1985(. 
پژوهش   ها نشــان داده اند که افراد داراي ســطوح بالاي بهزیســتي در ابعاد مختلف زندگي 
موفق ترند )لیوبومرســکي6، کینگ7 و دینر، 2005(. بنابراین براي یک جامعه پویا و خواهان 
پیشــرفت، پرداختن به موضوع بهزیستي و مطالعه همبســته   ها و پیشایند هاي آن مسأله اي 

حیاتي است.
دین از آغاز پیدایش علم روان شناسي با آن قرین بوده است. این تاریخچه با مناقشه اي 
درباره نقش دین در بهزیستي فرد و جامعه همراه است. محور نزاع یادشده، که تا امروز ادامه 
دارد، این مســأله است: آیا دین در سلامت روان شناختي ســهیم است یا مانع آن مي  شود؟ 
فارغ از تنازعات نظري، پژوهش   ها رابطه بهزیســتي را با گستره وسیعي از متغیر هاي دیني، 
همچون جهت گیري دیني )سلســمن8، براون9، برچینگ10 و کارلســن11، 2005(، نگرش به 

1 . subjective well-being
2 . Diener, E.
3 . Emmons, R.A.
4 . Larsen, R.J.

5 . Griffin, S.
6.Lyubomirsky,S.
7.King,L.
8.Salsman,J.M.
9.Brown,T.L.
10.Brechting,E.H.
11.Carlson,C.R.

5 . Griffin, S.
6 . Lyubomirsky, S.
7 . King, L.
8 . Salsman, J.M.
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دین )فرانســیس1، زیبرتس2 و لویس3، 2003(، حضور در تشریفات و مراسم دیني )فریس4، 
2002(، فعالیت  هاي دیني )قمــري، 1389(، مقابله مذهبي )لویس، مالتبي5 و دي6، 2005(، 
باور دیني )دزوتر7، ســوننز8 و هاتســبات9، 2006( تعهد دیني )هیکس10 و کینگ11، 2008(، 
علاقه به دین )آقابابایي12، 2014(، دعا )پولوما13 و پندلتون14، 1989(، مناســک حج )احمدي 
و هراتیان، 1391(، قدرداني از خدا )رزماریان15، پیروتینسکي16، کوهن17، گالر18 و کرومري19، 
2011(، اهمیت خدا در زندگي )اسنوپ20، 2008(، تجربه دیني )هیلز21 و آرگایل22، 1998( و 
تردید دیني )گوتیر23، کریستوفر24، والتر25، موراد26 و مارک27، 2006( بررسي کرده  اند. بیشتر 
پژوهش   ها رابطه دینداري با رضایت از زندگي، شادي و حرمت خود را مثبت گزارش کرده اند؛ 
گرچه برخي از پژوهش   ها رابطه معناداري نیافتند )مانند اســنوپ، 2008؛ فرانسیس، الکن28 
و رابینز29، 2012؛ لویس، 2002؛ لویس، مالتبي و برکینشــا30، 2000 و هولدر31، کولمن32 و 
والیس33، 2010( یا حتي رابطه منفي میان دینداري و بهزیســتي به دســت آورده اند )مانند 
براون34 و تیرني35، 2009؛ سیلیک36 و کتکارت37، 2014 و هیلز و آرگایل، 1998(. این نتایج 
ناپایدار تابعي از شیوه عملیاتي کردن دینداري و سلامت رواني است )دزوتر و دیگران، 2006 

و سلسمن و دیگران، 2005(. 
گفته شــده است که جهت گیري دیني )در مقایســه با اشتغال دیني( نقش مهم  تري در 
ســلامت و بهزیســتي دارد. جهت گیري  هاي دیني، در مقایســه با جنبه  هاي نسبتاً سطحيِ 
اشــتغال دیني، نشان دهنده ویژگي  هاي ریشه داري هســتند که از عامل  هاي بافتاري کمتر 
اثر مي  پذیرند و شــاخص بهتري براي کارکرد عمومي فرد هستند )دزوتر و دیگران، 2006(. 
جهت گیري دیني پایدار ترین مفهوم دیني در روان شناســي دین اســت )کراوس38 و هود39، 
2013(. آلپــورت دو نوع دینــداري را معرفي کرد: دروني40 و بیرونــي41، فردي که دین را 
هــدف و مؤلفه اصليِ هویت خود مي  بیند داراي جهت گیري دروني اســت و فردي که دین 
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را وســیله اي براي دســت یابي به هدف  هاي دیگر مي  بیند، جهت گیري بروني دارد )آلپورت1 
و راس2، 1967(. طبــق الگوي آلپورت، بعُد درونــي باید بهتر پیش بیني بکند که افراد طبق 
باور  ها و ارزش  هاي دیني شــان عمل خواهند کرد یا نه. آلپورت دینداري دروني را سالم تر از 

دینداري بروني قلمداد مي  کرد.
بیشــتر پژوهش   ها از گزارش رابطه دینداري با بهزیستي و سلامت رواني فراتر نرفته اند 
و از توضیح چگونگي تأثیر دین در بهزیســتي و سلامت رواني وامانده  اند. وارسي متغیر هایي 
که بتوانند در این باره نقش میانجي یا واسطه داشته باشند گامي رو به جلو در تدوین الگویي 
براي اثربخشــي دین در سلامت رواني و بهزیستي اســت. به نظر مي  رسد معنا یا هدف در 
زندگي3 مهم  ترین ســازه اي است که مي  تواند میانجي رابطه دین با بهزیستي در نظر گرفته 
شــود. از یک سو گفته شده اســت که یکي از ارمغان  هاي دین براي مردم هدف در زندگي 
اســت )فرانسیس، جول4 و رابینز، 2010( و از سوي دیگر، هدف در زندگي رابطه نیرومندي 
با بهزیســتي فاعلي دارد )فرانسیس و دیگران، 2010(. فرانکل5 )1958 به نقل از کرومبا6 و 
ماهولیک7، 1964( مي  گوید: »بنیانِ انگیزش انســان عبارت است از خواستن معنا.8 هنگامي 
که معنا یافت نشــود، فرد دچار سرخوردگيِ هستي شناختي مي  شود. این حالت به نوبه خود، 
بسته به وجود دیگر عوامل پویا، ممکن است به آسیب شناسي بینجامد یا نینجامد«. به گفته 
فیلسوفِ هستي گرا، تیلیش9 )1952 به نقل از فرانسیس و دیگران، 2010(، »هدف در زندگي 

بخش مهمي از جوهره دین است«.
بیشــتر کار هاي اولیه رابطه این معنا یا هدف در زندگي را با آسیب شناســي رواني بررسي 
کرده اند )مانند کرومبا و ماهولیک، 1964(؛ اما پژوهش  هاي اخیر بر رویکرد روان شناسي مثبت گرا 
متمرکز شده اند تا همبســته  هاي مثبت آن را شناسایي کنند. این پژوهش   ها نشان داده اند که 
هــدف در زندگي رابطه اي نیرومند با عاطفه مثبــت و رضایت از زندگي دارد )آردلت10، 2003؛ 
اســتگر11، فریزر12، اویشي13 و کالر14، 2006؛ برد15، هاگمان16 و بل آیل17، 2007 و شولنبرگ18، 
اشــنتزر19 و بوخنان20، 2011(. سیلیک و کتکارت )2014( نقش واسطه اي هدف در زندگي را 
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در رابطه جهت گیري دیني با شــادي آزمودند و این رابطه را تأیید کردند؛ اما بر خلاف انتظار، 
دینــداري دروني از طریق هدف در زندگي، نمره پایین در شــادي را پیش بیني کرد، در حالي 
که دینداري بروني نمره بالا در شــادي را پیش بیني نمود. محدودیت پژوهش آنان، استفاده از 
پرســش نامه شادي آکسفورد1 در گروهي از دانشجویان استرالیا بود. به گفته کشدان2 )2004(، 
پرســش نامه یادشده مقیاسي نامعتبر براي سنجش شادي یا بهزیستي فاعلي است. آقابابایي و 
بلچنیو3 )2014( با استفاده از مقیاس  هاي معتبر بهزیستي فاعلي )مقیاس رضایت از زندگي4 و 
مقیاس شادي فاعلي5( در میان جمعي از دانشجویان کاتولیک لهستاني، نشان دادند که دینداري 
دروني از طریق هدف در زندگي به خوبي مي  تواند نمره  هاي بالا در شــادي و رضایت از زندگي 
را پیش بیني کند. کشــدان و نزلک6 )2012( نیز نقش واســطه اي هدف در زندگي را در رابطه 

معنویت با حرمت خود و عاطفه مثبت تأیید کردند.
هدف پژوهش حاضر نیز بررسي تعمیم  پذیري این یافته   ها در جامعه مسلمان ایران است. 
با توجه به پیشینه و ادبیات پژوهشي که مرور شد، این پژوهش فرض مي  گیرد که دینداري، 
از طریق هدف در زندگي، شاخص  هاي بهزیســتي فاعلي را در میان آزمودني  هاي مسلمان 

ایراني نیز پیش بیني مي  کند.

روش پژوهش
این پژوهش به روش همبســتگي اســت و براي تحلیل داده   ها از نسخه شانزدهم نرم افزار 
»اس پي اس اس«7 و شــاخص   ها و روش  هاي آماري، همچون ضریب همبستگي پیرسون، 

رگرسیون و آزمون سوبل، استفاده شد.
جامعه پژوهش شــامل دانشجویان دانشــگاه علامه طباطبایي، دانشگاه آزاد اسلامي و 
دانشــگاه پیام نور بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 399 دانشجو، 258 زن و 141 مرد، بود که 
به صورت در دسترس گزینش شدند. با توجه به تعداد متغیر هاي پژوهش، حجم نمونه بسنده 
اســت. میانگین سني نمونه برابر با 22/56 سال با انحراف استاندارد 5/18 و دامنه 18 تا 55 
ســال بود. 80/2 درصد از شــرکت کنندگان مجرد و همه آنان مسلمان بودند. آزمودني   ها در 

محیط کلاس درس، به صورت گروهي به پرسش نامه  هاي پژوهش پاسخ دادند.

1 . Oxford Happiness Questionnaire
2 . Kashdan, T.B.
3 . Błachnio, A.
4 . satisfaction with life scale

5.SubjectiveHappinessScale
6.Nezlek,J.B.
7.SciencesStatisticalPackagefortheSocial(SPSS)

5 . subjective happiness scale
6 . Nezlek, J.B.
7 . sciences statistical package for the 

social (SPSS)
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ابزار هاي پژوهش
1. مقیاس شــادي فاعلي: لیوبومرســکي و لپر1 )1999( این مقیــاس 4 گویه اي را براي 
اندازه گیري شــادي ساخته  اند. دو گویه نخســت آن از پاسخ دهنده مي  خواهد که شادي خود 
را ابتدا به صورت مســتقل و بعد در مقایسه با همگِنان خود درجه بندي کند. گویه  هاي سه و 
چهار به ترتیب افراد شــاد و غمگین را توصیف مي  کنند و از پاســخ دهنده مي  پرسند که این 
اوصاف چه اندازه درباره او درست  هســتند. ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس از 0/79 تا 0/94 
گزارش شده اســت )لیوبومرســکي و لپر، 1999 و هولدر و دیگران، 2010(. ضریب آلفاي 
کرونباخ نســخه فارسي مقیاس برابر با 0/76 و همبستگي آن با مقیاس رضایت از زندگي از 
0/43 تا 0/49 گزارش شده است )آقابابایي، فراهاني، رحیمي نژاد و فاضلي مهرآبادي، 1388(. 

شرکت کنندگان به یک مقیاس هفت درجه اي لیکرت پاسخ دادند.
2. مقیــاس رضایت از زندگــي: این مقیاس که داراي 5 گویه و تک عاملي اســت، براي 
سنجش بعُد شناختي بهزیستي فاعلي ساخته شده و از پرکاربرد ترین ابزار  ها در زمینه رضایت 
از زندگي اســت. پایایي بازآزمایي این مقیاس با فاصله دو ماه برابر با 0/82 و پایایي دروني 
آن با روش آلفاي کرونباخ برابر با 0/87 به دست آمده است )دینر و دیگران، 1985(. بیاني، 
کوچکي و گــودرزي )1386( اعتبار این مقیاس را با روش آلفــاي کرونباخ برابر با 0/83 و 
با روش بازآزمایي برابر با 0/69 گزارش کرده  اند. به گفته کشــدان )2004( براي ســنجش 
بهزیســتي فاعلي، آزمون  هایي چون مقیاس شــادي فاعلي و مقیاس رضایت از زندگي، از 
مناســب  ترین مقیاس   ها هســتند؛ چراکه کوتاه، مبتني بر نظریه و فارغ از فشــار زماني اند و 
ویژگي  هاي روان سنجي خوبي دارند. شــرکت کنندگان به یک مقیاس پنج درجه اي لیکرت 

پاسخ دادند.
3. مقیاس تجدید نظر شــده جهت گیري دیني2: گورســاچ3 و مک فرسون4 )1989( این 
پرســش نامه 14 گویه اي را براي سنجش انواع جهت گیري دیني ساخته  اند. این مقیاس که 
برگرفته از مقیاس آلپورت و راس )1967( اســت، دینداري را در چارچوب جهت گیري دیني 
دروني، بروني فردي5 و بروني اجتماعي6 مي  ســنجد. پایایي این پرســش نامه مناسب و قابل 
مقایســه با مقیاس اصلي است. این پرســش نامه، قابلیت کاربرد در افراد با سطوح مختلف 
تحصیلي را دارد. پایایي دروني خرده مقیاس  هاي آن با روش آلفاي کرونباخ در ایالات متحده 
1 . Lepper, H.S.
2 . religious orientation scale-revised
3 . Gorsuch, R.L.

4 . McPherson, S.E.
5.extrinsic-personal
6.extrinsic-social

4 . McPherson, S.E.
5 . extrinsic-personal
6 . extrinsic-social
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از 0/59 تا 0/84 و در ایران از 0/65 تا 0/74 به دســت آمد )قرباني1، واتســن2، قراملکي3، 
موریس4 و هود، 2002(. شرکت کنندگان به یک مقیاس پنج درجه اي لیکرت پاسخ دادند.

4. آزمــون هدف در زندگي5: این مقیاس 20 گویــه اي را کرومبا و ماهولیک )1964( براي 
ســنجش معنــا و هدف زندگيِ ویکتور فرانــکل و با تکیه بر ادبیات هســتي گرایي، به ویژه 
معنادرماني، ســاخته اند )کرومبا و ماهولیک، 1964(؛ این آزمون پرکاربرد ترین مقیاس هدف 
در زندگي اســت )استگر و همکاران، 2006(. کرومبا و ماهولیک )1964( پایایي این مقیاس 
را با روش دونیم  سازي برابر با 0/81 گزارش کردند و همبستگي آن با پرسش نامه فرانکل6 را 
برابر با 0/68 به دست آوردند. همچنین استگر و همکاران )2006(، برد و همکاران )2007(، 
دزوتــر و همــکاران )2006( و هیکس و همکاران )2008( پایایــي دروني این مقیاس را با 
روش آلفاي کرونباخ به ترتیب برابر با 0/88، 0/87، 0/94 و 0/90 گزارش کردند. اســتگر و 
همکارانش )2006( نیز پایایي بازآزمایي آن را برابر با 0/86 به دســت آوردند. آلفاي کرونباخ 
نســخه فارسي مقیاس هم برابر با 0/92 به دســت آمده است )چراغي، عریضي و فراهاني، 
1387(. در پژوهش حاضر از نسخه اصلاح شده هارلو، نیوکامب و بتنلر )1987( استفاده شد. 

شرکت کنندگان به یک مقیاس پنج درجه اي لیکرت پاسخ دادند.

یافته  هاي پژوهش
همبستگي  هاي متقابل متغیر هاي پژوهش و ضرایب آلفاي کرونباخ مقیاس  هاي به کار رفته 
در پژوهش در جدول شماره 1 به تصویر کشیده شده  اند. همه پرسش نامه   ها سطح قابل قبولي 
از پایایي دروني را نشــان دادند. دینداري با هدف در زندگي و شاخص  هاي بهزیستي فاعلي، 
به ویژه رضایت از زندگي، روابط مثبت ضعیف تا متوســط داشت. رابطه هدف در زندگي نیز 

با شاخص  هاي بهزیستي مثبت و نیرومند بود.

1 . Ghorbani, N.
2 . Watson, P.J.

3 . Ghramaleki, A.F.
4 . Morris, R.J.
5 . purpose in life test
6 . The Frankl Questionnaire

3 . Ghramaleki, A.F.
4 . Morris, R.J.

5 . purpose in life test
6 . The Frankl Questionnaire
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جدول 1: همبستگي متغیر هاي پژوهش

123456آلفاي كرونباخ

10/781. شادي

0/481**20/81. رضایت از زندگي

0/601**0/53**30/85. هدف در زندگي

0/271**0/22**40/760/07. دینداري دروني

0/591**0/31**0/33**0/10*50/81. دینداري بروني فردي

0/351**0/41**0/15**0/23**0/11*60/79. دینداري بروني اجتماعي

*p> 0/05  ؛ **p> 0/01

به منظور بررسي توان پیش بیني کنندگي بهزیستي فاعلي از راه جهت گیري دیني و هدف 
در زندگي، ســه رگرسیون چند متغیري اجرا شــد. خلاصه نتایج این رگرسیون   ها در جدول 
شــماره 2 آمده است. همان گونه که ملاحظه مي  شــود با ورود هدف در زندگي به معادلات 
رگرسیون، تغییراتي در روابط جهت گیري  هاي دیني با شاخص  هاي سه گانه بهزیستي فاعلي 
ایجاد شــد، به گونه اي که دیگر بیشــتر روابط معنادار نبودند؛ هرچند برخي از روابط معنادار 

ماندند.

جدول 2: ضرایب رگرسیون پیش بیني بهزیستي فاعلي از راه جهت گیري دیني و هدف در زندگي

رضایت از زندگيشاديمتغیر ملاک
βBSEβBSEمتغیر  هاي پیش بین

0/100/05-0/09-0/140/09-0/08-دینداري دروني
0/170/140/04**0/110/06-0/09-دینداري بروني فردي

0/130/110/03**0/040/050/05دینداري بروني اجتماعي
0/530/770/05**0/581/200/09**هدف در زندگي

R2**0/30**0/40

*p> 0/05  ؛ **p> 0/01
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براي بررسي نقش واسطه اي هدف در زندگي در رابطه جهت گیري دیني با شاخص  هاي 
بهزیســتي فاعلي روش ضرایب حاصل ضرب1 به کار رفت؛ این روش با نام آزمون ســوبل2 
شناخته شــده تر است. شایان ذکر اســت که این آزمون، مشــروط به معناداري مسیر هاي 
ارتباط دهنده متغیر پیش بین به متغیر واســطه اي یا متغیر واســطه اي به متغیر ملاک نیست 
)هیز،3 2009(. نتایج آزمون ســوبل در جدول شماره 3 آمده است. این نتایج نقش هدف در 
زندگي در روابط میان جهت گیري دیني و شــاخص  هاي بهزیستي فاعلي را تأیید کرد: هدف 
در زندگي، میانجي رابطه هر ســه نوع جهت گیري دیني با هر دو بعد بهزیســتي فاعلي شد. 
نتایج رگرســیون   ها نیز گویاي ســهم عمده هدف در زندگي در رابطه دینداري با بهزیستي 

فاعلي بود.

جدول 3: مقادیر Z سوبل براي معناداري كاهش ضرایب بتاي مسیرِ
»جهت گیري دیني ← هدف در زندگي ← بهزیستي فاعلي«

رضایت از زندگيشاديمتغیر ملاک
p سوبلpZ   سوبلZمتغیر پیش بین

5/210/015/310/01دینداري دروني
5/890/015/970/01 دینداري بروني فردي

2/950/012/970/01دینداري بروني اجتماعي

بحث و نتیجه گیري
بررســي آثار دینداري در سطح فردي و اجتماعي یکي از موضوع  هاي مهم روان شناسي دین 
است و پژوهش  هاي بسیاري درباره هر کدام از این آثار در دست است. نتایج پژوهش حاضر 
نشــان مي  دهد که رابطه دینداري با هدف در زندگي مثبت اســت. تحلیلِ محتوایيِ دین به 
باور ها، آموزه   ها و تشریفاتي رهنمون مي  شود که آشکارا به پرسش  هایي بنیادین درباره معنا و 
هدف زندگي مي  پردازند. تحلیل کارکرديِ دین نیز فرایند معنا سازي را بخش مهمي از علت 
وجــودي دین و نظام  هاي دیني معرفي مي  کند. از این رو، زمینه کاملًا روشــني براي رابطه 

مثبت میان دینداري و هدف در زندگي وجود دارد )فرانسیس و دیگران، 2010(.
روابط مثبت دینداري با شــادي و رضایت از زندگي از دیگر یافته  هاي این پژوهش بود. 
رابطــه دینداري با رضایت از زندگي نیرومندتر از رابطه آن با شــادي بود. رضایت از زندگي 
1 . product of coefficients

2 . Sobel test
3 . Hayes, A.F.

2 . Sobel test                 3 . Hayes, A.F.
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مؤلفه شــناختي بهزیستي فاعلي است و شــادي مؤلفه هیجاني آن؛ پس نقش دین در جنبه 
شــناختي بهزیســتي بیش از نقش آن در جنبه هیجاني بهزیستي اســت. دو بعُد عاطفي و 
شناختي بهزیستي فاعلي گاه داراي همبسته   ها و پیش بین  هاي متفاوتي  هستند. ممکن است 
نتوان یافته  هاي پژوهش درباره یکي از این دو بعُد را به دیگري تعمیم داد، مثلًا شــیماک1، 
شــوپ2 و واگنر3 )2008( در آلمان نشــان دادند که روان رنجورخویي پیش بین نیرومند تري 
براي بعُد عاطفي بهزیســتي فاعلي بود تا براي بعُد شــناختي آن. بــي کاري و تفاوت  هاي 
منطق هاي بین شــرق و غرب آلمان پیش بین  هاي نیرومند تري براي بعُد شــناختي بودند تا 

براي بعد عاطفي.
در اینجا آنچه مهم اســت تبیین رابطه دین با بهزیستي فاعلي است. چه عاملي موجب 
مي  شود دینداري به رضایت بیشتر از زندگي بینجامد؟ پژوهش حاضر با هدف شناخت بیشتر 
رابطه دینداري با بهزیســتي فاعلي، به بررسي نقش واســطه اي هدف در زندگي در رابطه 
یادشده پرداخت. یافته   ها فرضیه پژوهش را تأیید کرده  اند. دینداري از طریق هدف در زندگي 

نمرات بالاتر در شاخص  هاي بهزیستي فاعلي را پیش بیني مي  کند.
مطالعه کارکرد معنابخشــي دین در زندگي فردي و اثرات اجتماعي آن از موضو ع  هاي 
مهم در حوزه دین است. به گفته برخي از جامعه شناسان، اهمیت معنا در زندگي از آنجا ناشي 
مي  شــود که با ورود به دنیاي مدرن، نظام  هاي ارزشي سنتي با چالش روبه رو شدند و سیال 
بودن دنیاي مدرن، کثرت معنا  ها و روایت  هاي متعدد از آن انســان   ها را دچار سرگشــتگي و 
اضطراب کرد. دین نیروي توجیه شــوربختي و خوشبختي انسان را دارد که بیشتر از راه قرار 
دادن تجربه  هاي انســان در چارچوبي منظم و تفسیرپذیر ساختن آن   ها نقش و کارکرد خود 
را ایفا و همانند ســپهري معنابخش عمل مي  کند )سراج زاده و رحیمي، 1392(. مقاله حاضر، 
مانند پیشــینه پژوهشي خود، فرض گرفت که این دین و دینداري است که )از طریق فراهم 
آوردن معنا و هدف براي زندگي( موجب بهزیستي مي  شود؛ به عبارت دیگر، علیّت دین براي 
بهزیســتي در نظر گرفته شد. یک احتمال جایگزین این است که شادي و بهزیستي موجب 
گرایش به دین شوند و احتمال سوم این است که خود دین موجب بهزیستي نمي  شود، بلکه 
متغیر هاي وابســته و مرتبط به آن، مانند حمایت اجتماعي و سبک زندگي سالم، بهزیستي را 
به همراه دارند. پژوهش طولي امکان پرداختن به چنین پرســش  هایي را میسر مي  سازد. در 
پژوهش طولي مي  توان مشاهده کرد که آیا در گذر زمان، دین و ایمان بر بهزیستي مقدم اند 

1 . Schimmack, U.

2 . Schupp, J.
3 . Wagner, G.G.

2 . Schupp, J.                    3 . Wagner, G.G.
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یا بالعکس )میلر ـ پرین1 و کرومي مانچوســو2، 2015(. پرداختن به احتمال  هاي یادشده در 
دایره اهداف و در امــکان پژوهش حاضر نبود و پژوهش  هاي آینده مي  توانند این احتمالات 

را در نظر داشته باشند.
با ورود هدف به زندگي در معادله رگرســیون براي پیش بیني بهزیســتي فاعلي، قدرت 
پیش بیني کنندگي دینداري از بین نرفت که نشان مي  دهد نقش واسطه اي هدف در زندگي به 
صورت کامل نیست. به عبارت دیگر، هدف در زندگي فقط تبیین کننده بخشي از رابطه دین 
با بهزیســتي فاعلي است. از این رو متغیر هاي دیگري هم مي  توانند در کنار هدف در زندگي 
نقش واسطه اي داشته باشند. از متغیر هایي که مي  توانند در رابطه دینداري با پیامد هاي مثبت 
آن نقش داشــته باشند مي  توان این موارد را برشمرد: حمایت اجتماعي، خوش بیني )سلسمن 
و دیگران، 2005(، امیدواري )وانک3 و مارسینکفســکي4، 2014( شفقت )استفن5 و مسترز6، 
2005(، اضطراب مرگ )کوهن، پیرس جونیر7، چمبرز8، مید9، گوروین10 و کوئنیگ11، 2005( 
و گذشت )توسینت12، مارشال13 و ویلیامز14، 2012(. هیل15 و پارگمنت16 )2003( نیز، با توجه 
به موفقیت محدود تلاش  هاي صورت گرفته براي اثبات متغیر هاي واسطه اي تأثیر دینداري 
بر ســلامت رواني و بهزیستي، این احتمال را برجسته ســاختند که دین به طور مستقیم بر 

سلامت اثر دارد.
نوشــتار پیش رو از روان شناســي مثبت گرا براي مطالعه دین استفاده کرد. روان شناسي 
مثبت گرا در مورد چالش  هایي که روان شناســي دین با آن مواجه مي  شود، حرف زیادي براي 
گفتن دارد. تأکید روان شناسي مثبت گرا بر معنا و هدف زندگي، به علاوه تمرکزش بر مفاهیم 
کلیدي، که بسیاري شان خاستگاه دیني دارند و در رفتار هاي دیني مشاهده مي  شوند، مي  تواند 
نقش پلي طبیعي را براي درک بیشتر نقش دین و معنویت در کارکرد  ها و تعامل  هاي انسان 
ایفا کند )میلر ـ پرین و کرومي مانچوســو، 2015(. برحسب همین رویکرد، این پژوهش به 
بررســي کارکرد دین در زندگي شخصي افراد پرداخت و نشان داد که نقش هدف در زندگي 
در رابطه دین با بهزیســتي قابل تعمیم به جامعه مســلمان ایران اســت. به هر رو استفاده 
از نمونه دانشــجویي و ابزار هاي گزارش شــخصي موجب محدودیت تعمیم نتایج پژوهش 
1 . Miller-Perrin, C. 
2 . Krumrei Mancuso, E.
3 . Wnuk, M.
4 . Marcinkowski, J.T.
5 . Steffen, P.R.
6 . Masters, K.S.

7 . Pierce Jr., J.D.
8.Chambers,J.
9.Meade,R.
10.Gorvine,B.J.
11.Koenig,H.G.
12.Toussaint,L.L.
13.Marschall,J.C.
14.Williams,D.R.
15.Hill,P.C.
16.Pargament,K.I.

7 . Pierce Jr., J.D.
8. Chambers, J. 
9. Meade, R.
10. Gorvine, B.J.
11. Koenig, H.G.
12. Toussaint, L.L.

13. Marschall, J.C.
14. Williams, D.R.
15. Hill, P.C.
16. Pargament, K.I.
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مي  شود. شایسته اســت پژوهش  هاي آینده، با مطالعه دیگر گروه  هاي جامعه و با استفاده از 
روش  هایي چون گزارش دیگران و ثبت خاطرات روزانه، به بررســي نقش واســطه اي سایر 

متغیر  ها بپردازند.
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Abstract
One of the common problems for 
families in todays’ world is spousal 
conflicts. The present study is a 
descriptive one conducted through 
correlation method to investigate 
the relationship between primary 
incompatible schemas and piety 
among conflicting and non-
conflicting spouses. The statistical 
population of the study consisted 
of 782 married persons in Semnan 
Province, selected through multi-
stage random sampling. The data 
were analyzed through methods of 
Person correlation and Fischer’s 
Z-test. The results, while challenging 
the function of primary schemas 
incompatible with piety, verify 
the modifying role of the variable 
of spousal conflict. That is, the 

چکیده
یکي از مشکلات شایع در دنیاي امروز خانواده  ها، 
تعارض  هاي زناشــویي اســت. پژوهش حاضر از 
نوع توصیفي و با روش همبســتگي اســت که 
به منظور بررســي رابطه روان بنه  هاي ناســازگار 
اولیــه و دینداري درمیان همســران متعارض و 
غیرمتعارض انجام شــده است. جامعه آماري این 
پژوهش را متأهلین فعلي اســتان سمنان تشکیل 
مي  دادنــد. از کل جامعه آمــاري، تعداد 782 نفر 
با اســتفاده از نمونه گیري تصادفي چندمرحله اي 
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شــد. داده   ها با 
استفاده از روش  هاي همبستگي پیرسون و آزمون 
Z فیشــر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، ضمن 
به چالش کشــیدن کارکرد روان بنه  هاي ناسازگار 
اولیه و دینــداري، نقــش تعدیل کنندگي متغیر 
تعارض زناشویي را مورد تأیید قرارداد. بدین معنا 

سال اول، شماره دوم،  پیاپی2، پاییز 1394، ص93-106
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relationship between piety and 
primary incompatible schemas 
is meaningfully stronger in non-
conflicting spouses.

Keywords: primary incompatible 
schemas, religious commitment, 
piety, spousal conflict.            

که رابطه دینداري و روان بنه  هاي ناســازگار اولیه 
در گروه همسران غیرمتعارض به میزان معناداري 

قوي تر است.

كلیدواژه  هــا: روان بنه  هــاي ناســازگار اولیه، 
پاي بندي مذهبي، دینداري، تعارض زناشویي.

مقدمه
روان انسان جهت درک یکپارچه از تجربه  هاي زندگي، نیاز ضروري به یک اصل سازمان بخش 
کلي دارد. این مسأله همان چیزي است که گاهي با عنوان نیاز به »هماهنگي شناختي«1 از آن 
یاد مي  شود؛ یعني »حفظ دیدگاهي باثبات درباره خود، دیگران و محیط«، حتي اگر این دیدگاه 
نادرست یا تحریف شده باشــد. در بافتار روان شناسي و روان درماني، این اصل سازمان بخش 
را روان بنه2 مي  نامند )یانگ3، گلوســکو4 و ویشــار5، 1999(. در حوزه رشدشناختي، روان بنه را 
قالبي در نظر مي  گیرند که بر اســاس واقعیت یا تجربه شــکل مي  گیرد تا به افراد کمک کند 
تجربه  هــاي خود را تبیین کنند )همان(. به باور یانگ )1990(، روان بنه  هاي ناســازگار اولیه6 
الگو هاي هیجاني و شناختي خود آسیب رسان و ساختار هاي شناختي عمیقي، شامل باور هایي 
درباره خود، دیگران و محیط، هستند که از ارضا نشدن نیاز هاي اولیه، به ویژه نیاز هاي هیجاني 

در دوره کودکي، سرچشمه مي  گیرند. 
از نظر یانگ، گلوسکو و ویشار )1999(، روان بنه   ها همیشه باعث ایجاد سوگیري در تفسیر 
انسان از وقایع مي  شوند و این ســوگیري   ها به صورت سوء تفاهم، نگرش  هاي تحریف شده، 
فرض  هاي نادرســت و هدف   ها و انتظار هاي غیرواقع بینانه تجلي مي  یابند. خاصیت تکراري 
بودن آن  ها ســبب مي  شــود فرد در برابر آن  ها خیلي آگاهانه عمل نکند. خاصیت اولیه بودن 
نیز باعث مي  شود که آن  ها خود تقویت گر باشند و این خود تقویت گري به آن  ها قدرت و ثبات 
مي  دهــد. با توجه به اینکــه عنصر آگاهي در آن  ها دخالت کمــي دارد، در برابر تغییر مقاوم 

هستند )دائمي و جان بزرگي، 1390(.
یکي از متغیر هایي که با باور هاي هسته اي و روان بنه   ها در تعامل است، دینداري است؛ 

1 . cognitive consistency
2 . schema

3 . Young, J.E.
4 . Klosko, J.
5 . Weishoar, M.E.
6 . early maladaptive schema

4 . Young, J.E.
5 . Klosko, J.

6 . Weishoar, M.E.
7 . early maladaptive schema
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زیرا با همه اختلاف نظر هایي که در تعریف دین و دینداري وجود دارد، این نکته ثابت است که 
دینداري از باور هاي هســته اي،1 ارزش   ها و تجربه  هاي انساني حکایت دارند )ورهاگن2، وان3، 
لوپزلیبور4، کاکس5 و ماسائي6، 2010(. دینداري، همانند یک سازه چندبعدي، مي  تواند باور هاي 
کلي و هسته اي را متأثر کند )پارک7، 2012(، حتي مي  تواند به ایجاد باور هاي هسته اي درباره 
رویداد هاي زندگي بپردازد )دالمن8 و وندکریک9، 2000(. دین را مي  توان روان بنه کلي شناختي 
و راهنماي افراد در چگونگي درک جهان اطراف، واکنش   ها و رفتار هاي خود در زندگي روزمره 
تلقي کرد که اجازه مي  دهد افراد به تفســیر محرک  هاي محیطي بپردازند، عناصر گم شده را 

بیابند و شکاف  هاي شناختي و هیجاني را پر کنند )هاسلي10، 2006(.
 دینداري را به شــناخت و بــاور به پروردگار یکتا، انبیا، زندگــي پس از مرگ و احکام 
الهي و داشــتن علایق و عواطف معیني به خدا، خود، دیگران و جهان هســتي براي تقرب 
بــه خدا و التزام و عمل به وظایف دیني تعریــف کرده اند )فقیهي، خدایاري فرد، غباري بناب 
و شــکوهي یکتا، 1385(. دیــن مي  تواند به عنــوان یک نظام پیچیــده اجتماعي بر رفتار و 
بازخورد هــاي مهم، از جمله برنامه ریــزي، خانواده، کار، چگونگي تفســیر زندگي روزانه و 
برداشــت از امور مختلف، تأثیر بسزایي داشته باشد )روحاني و معنوي پور، 1387(. تحقیقات 
رابطه مثبت بین دینداري با رضامندي زناشــویي )منجزي، شفیع آبادي و سوداني، 1391 و 
اورتیکنال11 و ونستیوگن12، 2006(، ســازگاري زناشویي )احمدي، فتحي آشتیاني و عرب نیا، 
1385(،  ثبات ازدواج )ســالیوان13، 2001(، مقدس انگاشــتن ازدواج )ماهوني14، پارگامنت15، 
جول16، ســوانک17، اســکات18، امري19 و ري20، 1999(، تعهد زناشــویي )سالیوان، 2001(، 
کارکرد خانواده )عبدالله پور، مقیمي آذري، قلي زاده، سیدمهدوي اقدم و اشرفي زکي، 1388(، 
کیفیت ازدواج )هانت21 و کینگ22، 1978(، همدلي زناشــویي )اســنو23 و کاپتن24، 1996( و 
صمیمیت زناشویي )باتلر25، استات26 و گاردنر27، 2002( و نیز رابطه اي منفي با احتمال طلاق 

1 . core beliefs
2 . Verhagen, P.
3 . Van, P.H.M.
4 . López-Ibor, J.J.
5 . Cox, J.
6 . Moussaoui, D.
7 . Park, C.L.
8 . Daaleman, T.P.
9 . VandeCreek, L.

10 . Haseley, J.L.
11.Orathinkal,J.
12.Vansteewegen,A.
13.Sullivan,K.T.
14.Mahoney,A.
15.Pargament,K.I.
16.Jewell,T.
17.Swank,A.B.
18.Scott,E.
19.Emery,E.
20.Rye,M.
21.Hunt,R.A.
22.King,M.B.
23.Snow,T.S.
24.Compton,W.C.
25.Butler,M.H.
26.Stout,J.A.
27.Gardner,B.C.
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14 . Mahoney, A.
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19 . Emery, E.
20 . Rye, M.
21 . Hunt, R.A.
22 . King, M.B.
23 . Snow, T.S.
24 . Compton, W.C.
25 . Butler, M.H.
26 . Stout, J.A.
27 . Gardner, B.C.
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)کال1 و هیتون2، 1997( و تعارض زناشویي )مارش3 و دالاس4، 2001( یافته  اند.
یکي از مشــکلات شــایع در دنیاي امروز تعارض   ها و درگیري  هاي زناشویي است که 
به دلیل اثرات مخرب مورد توجه مشــاوران و روان درمانگران واقع شده است، به طوري که 
نظریه  هــاي متعددي ارائه داده اند و پژوهش  هاي مختلفي صورت گرفته اســت )فرح بخش، 
شفیع آبادي، احمدي و دلاور، 1385(. هالفورد5 )2001( معتقد است تعارض زناشویي6 نوعي 
فقدان توافق مداوم و معنادار بین همســران اســت که از سوي حداقل یکي از آنان گزارش 
مي  شود. منظور از معنادار بودن، تأثیر این مسأله بر عملکرد همسران و منظور از تداوم، اشاره 

به اختلافاتي است که به مرور زمان از بین نمي  رود. 
بروز تعارض در روابط انســان   ها بــا یکدیگر اجتناب ناپذیر اســت. ازدواج نیز به دلایل 
عدید ه اي دچار تعارض مي  شود )سیاوشي و نوابي نژاد، 1384(. دولانگ7 )2007( معتقد است 
کــه افراد مختلف اهداف متفاوتي از ازدواج دارند، به نوعي که ازدواج را به دید فرصتي براي 
جبــران ناکامي   ها یا تأیید باورهاي شــان مي  دانند و چنانچه این نیاز  ها در زندگي مشــترک 
برآورده نشود، موجب احساس ناامیدي در روابط و شکست نهایي خواهند شد. برخي محققان 
و نظریه پردازان، از جمله الیس8 )1978( و برنز9 )1984 به نقل از اپســتین10، 1986(، علت 

اصلي تعارض  هاي زناشویي را در باور هاي غیرمنطقي11 مي  جویند.
موضوع دینداري و تعارض زناشــویي از ابعاد مختلفي مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته 
اســت؛ اما ادبیات بومي آن، در فضاي مطالعات شناختي، هنوز نیازمند تحقیقات جدید است. 
فرضیه این پژوهش با روایتي از علي شــکل گرفت که فرمودند: »در رویداد هاي مختلف 
زندگي و فراز و نشــیب  هاي حیات، حقیقت افراد معلوم مي  شود و روزگار واقعیت  هاي نهاني 
افراد را نمایان مي  کند«12 )مجلســي، 1404، ج77، ص286(. اگر دینداري درون سو و عمیق 
نباشــد و تبدیل به روان بنه نشــود، این احتمال وجود دارد کــه در موقعیت تنش، در مقابل 
روان بنه   ها از کارایي لازم برخوردار نباشــد. این پژوهش در پي آن اســت که، ضمن بررسي 
رابطه متغیر هاي روان بنه  هاي ناســازگار اولیه و دینداري، ایــن رابطه را با توجه به موقعیت 
تنشي تعارض زناشویي مورد مطالعه قرار دهد و به پاسخ این سؤال دست یابد که »آیا رابطه 
روان بنه  هاي ناســازگار اولیه و دینداري تحت تأثیر میزان تعارض زناشــویي است؟«. بدین 
1 . Call, V.R.
2 . Heaton, T.B.
3 . Marsh, R.
4 . Dallos, R.
5 . Halford, W.K.

6 . marital conflict
7 . Dulong, J.
8.Ellis,A.
9.Burns,D.
10.Epstein,N.
11.irrationalbeliefs

12 . »فى تقََلبِّ الاحوال عُلمَِ جَواهرُ الرجال والايّام تُوضِح لك السرائر الكامنه«.

6 . marital conflict
7 . Dulong, J.
8 . Ellis, A.
9. Burns, D.
10. Epstein, N.
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12. »فى تقََلبِّ الاحوال عُلمَِ جَواهرُ الرجال والايّام 
تُوضِح لك السرائر الكامنه«.
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ترتیب تحقیق حاضر از ســویي پژوهشــي در دینداري و ریشه  هاي شــناختي آن است و از 
ســوي دیگر مي  تواند پژوهشي در حوزه خانواده و خانواده درماني به حساب آید و تأثیر روابط 

همسران بر میزان رابطه باور  هاي عمیق شناختي با دینداري را برجسته نماید.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفي اســت و از روش همبســتگي اســتفاده کرده اســت. جامعه 
پژوهش را متأهلان ســاکن در اســتان سمنان شکل دادند که ســن آنان بین 18 تا 40 و 
ســن ازدواجشان بین 1 تا 15 ســال بود. با توجه به آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ایران 
)مرکز آمار ایران، 1391( از سرشــماري عمومي نفوس و مســکن ســال 1390، تعداد این 
جامعــه 372706 نفر اســت. با توجه به نــوع پژوهش حاضر و حجم جامعــه مورد نظر، بر 
اســاس فرمول کوکران1، حجم نمونه 384 نفر کافي اســت. نمونه آماري2 مورد پژوهش از 
میان جامعه مذکور )متأهلان فعلي ســاکن در استان سمنان( با استفاده از روش نمونه گیري 
تصادفي چندمرحله اي3 گردآوري شده است. در مرحله اول 4 شهر )دامغان، شاهرود، سمنان 
و گرمسار( از شهر هاي استان سمنان و در هر شهر 2 محله اصلي به صورت تصادفي انتخاب 
شــدند. پس از فراخوان، از میــان داوطلبان، افرادي به صورت تصادفي جهت شــرکت در 
پژوهش گزینش شدند. تعداد 1000 پرسش نامه توزیع شد که پس از حذف پرسش نامه  هاي 

ناقص، اطلاعات 782 شرکت کننده با نسخه 18 نرم افزار SPSS تحلیل شد. 

ابزار هاي پژوهش
1. پرســش نامه پاي بندي مذهبي4 که بر اساس گزاره  هاي قرآن کریم و نهج البلاغه درباره 
ویژگي  هاي مؤمنان ساخته شده است )جان بزرگي، 1388(. جان بزرگي پس از دریافت روایي 
محتوا از ســوي کارشناسان و تحلیل داده  ها، این پرسش نامه را داراي سه خرده مقیاس یافته 
اســت: پاي بندي مذهبي، ناپاي بندي مذهبي و دوســوگرایي مذهبي. او با استفاده از روش 
آلفاي کرونباخ، پایایي دروني پرســش نامه را برابر با 0/816 به دست آورد. پایایي هر یک از 
مقیاس  هاي پاي بندي مذهبي، دوســوگرایي و ناپاي بندي مذهبي به ترتیب 0/878 ، 0/687، 
0/725 و میانگین پایایي همه خرده مقیاس   ها 0/763 اســت. پاسخ   ها به شکل لیکرتي است. 

آلفاي کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش حاضر 0/78 به دست آمد. 
1 . Cochran
2 . statistical sample

3 . multistage random sampling
4 . RAQ: religious adherence questionnar

3 . multistage random sampling
4 . RAQ: religious adherence questionnar
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2. فرم كوتاه پرســش نامه روان بنه  هاي ناســازگار اولیه1 که یانگ در سال 1998 براي 
اندازه گیري 15 روان بنه ناســازگار اولیه ساخت و از 75 ماده تشکیل شده است. در پژوهش 
والر،2 میر3 و آنین4 )2001( اعتبار مقیاس بر اساس آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 0/964 و 
ضرایب بازآزمایي بین 0/5 تا 0/82 در یک جمعیت غیربالیني و همچنین روایي واگرا 0/90 
و همگرایي 0/85 به دست آمد. در ایران در پژوهشي که آهي، محمدي فر و بشارت )1386( 
براي بررســي روایي و اعتبار فرم کوتاه مقیاس یانگ )فرم 75 ســؤالي( بر روي دانشجویان 
انجام دادند، نشــان داده شد که پایایي پرسش نامه به دو شیوه آلفاي کرونباخ و بازآزمایي به 
 )SQ-SF( ترتیب 0/85 و 0/76 بود. همچنین همبســتگي مناسب با پرسش نامه روان بنه
و پرســش نامه نشانه  هاي اختلالات رواني )SCL-25( نشان داد که این پرسش نامه داراي 
اعتبار ســازه کافي براي اســتفاده در جامعه دانشجویي ایران اســت. این ابزار خودتوصیفي 
پاســخ  هاي لیکرتي 6 درجه اي )کاملا غلط=1تا کاملا درســت=6( دارد. آلفاي کرونباخ این 

پرسش نامه در پژوهش حاضر 0/94 به دست آمد.
3. فرم تجدیدنظرشده پرســش نامه تعارضات زناشویي5 یک ابزار 54 سؤالي است که 
براي سنجیدن تعارض  هاي زن و شوهري است. این پرسش نامه، 8 بعُد از تعارضات زناشویي 
را مي  ســنجد که عبارت اند از: کاهش همکاري، کاهش رابطه جنسي، افزایش واکنش  هاي 
هیجاني، افزایش جلب حمایت فرزند)ان(، افزایش رابطه فردي با خویشــاوندان خود، کاهش 
رابطه خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالي از یکدیگر، و کاهش 
ارتباط مؤثر. آلفاي کرونباخ براي کل پرســش نامه روي یک گروه 270 نفري برابر با 0/96 
و براي 8 خرده مقیاس آن از 0/33 تا 0/89 به دست آمد )ثنایي، علاقبند، فلاحتي و هومن، 
1387(. براي هر ســؤال 5 گزینه در نظر گرفته شــده و به تناســب 1 تــا 5 نمره به آن  ها 
اختصاص داده شــده است. بیشــترین نمره کل پرســش نامه 270 و کم ترین آن 54 است 

)همان(. آلفاي کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش حاضر 0/89 به دست آمد.

یافته  هاي پژوهش
پس از بررســي مفروضه هاي زیربنایي، از جمله نرمال بودن توزیع نمرات بر اســاس نتایج 
آزمون کولموگراف اسمیرنفP<0/05( 6(، براي بررسي نقش تعدیل کننده تعارض زناشویي 
1 . YSQ-SF: Young schema
 questionnaire: short form
2 . Waller, G. 

3 . Meyer, C.
4 . Ohanian, V.
5 . MC-R: marital conflict questioner –revised
6.Kolmogorov–Smirnovtest

3 . Meyer, C.
4 . Ohanian, V.
5 . MC-R: marital conflict questioner –revised

6 . Kolmogorov–Smirnov test
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در رابطه روان بنه  هاي ناســازگار اولیه با دینداري از روش تبدیل r به z فیشر1 استفاده شده 
است؛ بدین معنا که ابتدا نمره کل تعارض زناشویي بر اساس M±SD طبقه بندي و سپس 
میزان همبســتگي میان دو متغیر مســتقل و وابسته در هریک از این دو سطح محاسبه شد. 
با به دســت آمدن نمرات Z فیشر و سطح اطمینان آن، نتیجه مقایسه دو همبستگي مذکور 

مشخص شد.

جدول 1: نتایج آزمون Z فیشر در مقایسه تفاوت همبستگي روان بنه  هاي ناسازگار اولیه با دینداري در دو گروه 
)na=104 و nb=135( همسران متعارض و غیرمتعارض

متغیر

 گروه همسران
)rb( متعارض

 گروه همسران
ra(ZP( غیرمتعارض

دینداريدینداري

یه
اول

ار 
زگ

سا
 نا

ي
ها

نه  
ن ب

روا

3/0570/0022-**0/444-0/073-بریدگي و طرد
2/3560/0184-**0/358-0/063-خودگرداني و عملکرد مختل

2/0600/0394-*0/213-0/056جهت مندي دیگرسو
2/8020/0050-**0/309-0/051بازداري و فزون گوش به زنگي

2/2620/0237-**0/522-**0/273-محدودیت هاي مختل
3/4170/0006-**0/493-0/088-نمره کل روان بنه  هاي ناسازگار اولیه

**P>0/01, *P>0/05

همان گونه که در جدول منعکس شــده اســت، نتایج آزمون Z فیشر بیانگر معناداري 
تفاوت رابطــه میان روان بنه  هاي ناســازگار اولیه و نمره کل دینداري در ســطوح مختلف 
تعارض زناشویي اســت. در گروه همسران غیرمتعارض میان نمره کل دینداري با نمره کل 
 )r=- 0/493 و P> 0/01( روان بنه  هاي ناسازگار اولیه همبستگي متوسط معنادار و مستقیم
وجود دارد، در حالي که در گروه همســران متعارض این ارتباط، معنادار نیست )P< 0/05 و 
r=-0/088( و این تفاوت، معنادار )P> 0/01 و Z= -3/417( است. این یافته در مورد همه 

حوزه  هاي روان بنه اي صادق و به معناي پاسخ مثبت به سؤال پژوهش است.

1.Fisher’sZ
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بحث و نتیجه گیري
بر اســاس یافته  هاي پژوهش، موقعیت تعارض زناشویي، به طور معناداري رابطه روان بنه  هاي 
ناســازگار اولیه با دینداري را تعدیل مي  کند؛ بدین معنا که تفاوت همبستگي این دو متغیر در 
ســطوح تعارض زناشویي معنادار اســت. رابطه دو متغیر مذکور، در گروه همسران متعارض، 
ضعیف تر از گروه همسران غیرمتعارض است. به عبارت دیگر، در گروه همسران غیرمتعارض، 
رابطه روان بنه  هاي ناســازگار و دینداري از الگوي مشــخصي پیروي مي  کند )افزایش نمره 
روان بنه  هاي ناسازگار به کاهش نمره دینداري منجر مي  شود(، در حالي که در گروه همسران 
متعارض، این رابطه قابل پیش بیني نیست. بدین ترتیب پاسخ سؤال پژوهش مثبت خواهد بود.

هیچ پژوهش بومي و غیربومي همسو یا ناهمسو با یافته حاضر به دست نیامد. در تبیین 
این یافته مي  توان این احتمال را در نظر گرفت که در موقعیت تعارض زناشــویي، دینداري 
و روان بنه  هاي ناســازگار اولیه کارکرد خود را از دست مي  دهند. برخي )مانند هاسلي، 2006 
و پارک، 2012( متعقدند که دین مانند یک ســازه چندبعــدي، مي  تواند کارکردي عمیق به 
اندازه باور هاي هســته اي و روان بنه   ها داشــته باشد و حتي آن  ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما 
نتایــج این پژوهش این احتمال را تقویت مي  کند که در موقعیت تعارض، دینداري اي که به 
اندازه روان بنه عمیق نشده باشــد، نه تنها توان ناکارآمد کردن روان بنه  هاي ناسازگار اولیه را 
ندارد، بلکه ارتباط منفي آن بســیار ضعیف مي  شود و در مواردي ارتباط مثبت برقرار مي  کند. 
از ایــن رو کارکــرد خود را به عنوان عنصري که اجازه مي  دهد فرد به تفســیر محرک  هاي 
محیطي بپردازد، عناصر گم شده را بیابد و شکاف  هاي شناختي و هیجاني را پر کند، از دست 
مي  دهــد و در راهنمایي افراد به چگونگي درک جهان اطــراف، واکنش   ها و رفتار هاي خود 
ناموفق عمل مي  کند. همه این  ها بدین معنا اســت که دینداري سطحي، در چنین موقعیتي، 
فاقد کارآمدي شــناختي و هیجاني دینداري روان بنه اي است و گاه به صورت متعارض عمل 
مي  کند. حال ســؤال این اســت که چرا در چنین موقعیت  هایي چنین اتفاقي براي دینداري 
برخي افراد مي  افتد و به عبارتي، دینداري دوســوگرایانه عمل مي  کند؟ پاســخ به این سؤال 
نیازمند پژوهش  هاي گســترده  تري است؛ اما شاید بتوان به این مطلب اشاره کرد که عملکرد 
دوسوگرایانه دینداري حاصل باقي ماندن فرد در مراحل ابتدایي دینداري است. توضیح بیشتر 
اینکــه بنا بر نظریه تحول رواني ـ معنوي جینیا1 )1990 به نقل از شــک2، 2012( دینداري 

افراد مي  تواند در یکي از مراحل ذیل باشد:

1 . Genia, V.

2 . Shek, D.T.L.

2 . Shek, D.T.L.
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1. دینــداري خودبینانه: 1 کســاني که در این مرحله از تحول دیني هســتند، یا به طور 
ســحرآمیزي خود را با موجود یا موجوداتي که قادر مطلق هســتند، همســان مي  کنند یا در 
تلاش انــد که خداي دیگرآزار را، که میل بــه تنبیه و آزار آنان دارد، آرام کنند یا از او ر هایي 
یابند. این افراد به شــدت بي ثبات هســتند و از صحنه  هاي مذهبي براي نمایش آسیب  هاي 

عاطفي خود سود مي  جویند.
2. دینداري تعصبي: 2 این افراد به شــدت از مأیوس کردن دیگران و خداوند مي  ترسند. 
وسواس عجیبي در همنوا کردن خود با دستور  ها و رموز مذهبي دارند. در زمینه رفتار و خشم 
خود احســاس گناه مي  کنند و ســعي دارند تا آن  ها را سرکوب کنند. این ویژگي   ها آنان را به 
افرادي خشک3 و از نظر عاطفي منقبض تبدیل مي  کند. این نوع از مذهب با ویژگي  هایي از 
قبیل انکار خود،4 اطاعت در برابر قدرت، عدم تحمل هر گونه تنوع و ابهام مشخص مي  گردد.

3. دینداري دوســوگرایانه: 5 کساني که به این مرحله مي  رسند، عقاید قبلي خود را نقد و 
وارســي مي  کنند و در تلاش اند تا ارزش   ها و اندیشه  هاي معنوي خود را دوباره سازمان دهي 
کنند. آنان ظلم و تعصب را مورد انتقاد قرار مي  دهند و بیشتر به وجدان شخصي متکي هستند. 
تا زماني که در چهارچوب مذهبي که انتخاب خودشــان است و با اندیشه  هاي شخصي شان 
هماهنگي دارد، تثبیت نگردند، در این وضعیت قرار دارند. کســاني که در مرحله سوم هستند 
احتمالًا احساس معنوي بي اساس و آشفته اي دارند و بیان مذهبي شان گاهي بیانگر نوسان و 

تردید قبول یک دین و یا آمیخته اي از تجارب ادیان مختلف است.
4. دینداري بازســاخت یافته: 6 کساني که به این مرحله از تحول دیني مي  رسند، به دین 
انتخابي خود، متعهد هســتند. آنان با دین خود معنادهي، هدفمندي و تکامل معنوي خود را 
تدارک مي  بینند و اعمال مذهبي شان بر اساس اخلاق و آرمان  هاي سازمان یافته و دروني شده 

هدایت مي  شود.
5. دینــداري متعالي: 7 اندک افــرادي به این مرحله از تحول معنوي دســت مي  یابند. 
تمایل به فارغ شــدن از خود براي دســت یابي به خوبي و حقیقت، انسان  هاي فوق العاده را 
قادر مي  ســازد تا حس مشترکي با افراد دیگر ادیان و نیز خداوند تجربه کنند. آنان مشتاقانه 
خواهان آرمان  هاي جهاني و جدّ و جهد براي به کمال رســاندن بالا ترین استعداد  ها در خود 

و نوع بشر هستند.
1 . egocentric faith
2 . dogmatic faith
3 . rigid

4 . Self-denial
5 . transitional faith
6 . reconstructed faith
7.transformationalfaith

4 . Self-denial
5 . transitional faith
6 . reconstructed faith

7 . transformational faith
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افراد داراي دینداري مي  توانند در هر یک از مراحل پنج گانه فوق باشــند و واضح است 
که دینداري افرادي که در یکي از 3 مرحله اولیه تحول رواني ـ معنوي مانده باشــند، نه تنها 
نمي  تواند مقابله مثبتي در جهت ناکارآمد کردن عملکرد روان بنه  هاي ناســازگار باشــد، بلکه 
شــناخت، هیجــان و رفتار دیني نیز با روان بنه  هاي ناســازگار همنوا خواهد شــد و افراد را 
با مشــکل  هاي فردي و بین فردي بیشــتري مواجه خواهد کرد )همــان(. براي مثال از نظر 
جان بزرگي )1386(، فردي که در مرحله خودمیان بیني اســت، تفکرات ســحري1 و خرافي2 
دیني دارد. او گرفتار تغییرات روزمره و هراس از رهاشــدگي )از سوي خدا، والدین، دوستان، 
همســر و دیگران( است. استفاده او از مذهب براي کسب آرامش و آزاد سازي هیجاني است. 
رفتار هــاي تکانه اي و تحمل کم در برابر ناکامي   ها از جمله ویژگي  هاي او اســت. خدا فقط 
موضوع ارضاي نیاز  ها و منبع رســیدن به لذت اســت. نگاه او به دنیا تهدیدآمیز و خطرناک 
است. احساس بي کفایتي، عصبانیت  هاي بیاني، کینه توزي، عدم گذشت، خیال پردازي درباره 
قدرت، بزرگ منشــي و کمال و وجود فضاي جنجال خانوادگي درباره موضوع  هاي مذهبي از 
دیگر خصوصیت  هاي این افراد است. فردي که در مرحله تعصبي است، وجداني سخت گیر3، 
تفکري کامل گرا4، رفتار هاي مذهبي بي اختیار5، هویت همنوا و همرنگ، احساس گناه قوي، 
خیال پردازي  هاي مذهبي و ترس  هایي در روابط صمیمانه و از دســت دادن عشــق موضوع 
دارد. خدا در نگاه او قضاوت کننده، منتقد و درخواســت کننده است. برتري جویي  هاي اخلاقي 

در رفتار او نمود دارد و براي او صحبت درباره افکار و احساس  هاي شخصي دشوار است.
در تبیین دیگري از نتایج حاصل، مي  توان به این نکته اشــاره کرد که دینداري مي  تواند 
به ایجاد باور هاي هســته اي درباره رویداد هاي زندگي بپــردازد )دالمن و وندکریک، 2000( 
و ایــن یعني دینداري توان این را دارد که باور هایي به عمق و قدرت باور هاي هســته اي و 
روان بنه   ها ایجاد کند، فرد را تحت تأثیر باور هاي جدید قرار دهد و باور  ها و روان بنه  هایي که 
حاصل تجربیاتي دورتر هستند را از دسترس خارج نماید. این همان نقطه اي است که کارکرد 
مثبــت یا منفي دینداري را از یکدیگر متمایز مي  کند. اگــر دینداري در این موقعیت، داراي 
ویژگي مراحل بالاتر و پخته تر باشــد، به تولید باور هاي هسته اي و روان بنه  هاي سازگار تري 
منجر مي  شود، وگرنه روان بنه  هایي تولید خواهد شد که همسو با روان بنه  هاي ناسازگار اولیه 

یا حتي ناسازگارتر خواهد بود.

1 . magical
2 . superstitious

3 . over conscientious
4 . perfectionist
5 . compulsive

3 . over conscientious
4 . perfectionist

5 . compulsive
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از دســت رفتن احتمالي کارکرد روان بنه  هاي ناســازگار اولیه با تبیین  هاي فوق توضیح 
داده مي  شود. همچنین مي  توان این دو احتمال را نیز اضافه کرد: اول اینکه برخي از افراد در 
موقعیت تعارض   ها و ناکامي  هاي اجتماعي )از جمله تعارض زناشــویي( به رفتار هاي مذهبي 
پنــاه مي  برند تا بتوانند از آن تکیه گاهي براي تخلیه هیجانات منفي یا حفظ تمامیت »من«1 
بســازند. در مواردي که دینداري فرد در مراحل اولیه تحول قرار دارد، این مکانیســم، یک 
رفتار ناپخته اســت و فرد را در بلندمدت از ســلامت روان دور مي  کند. هرچه روان بنه  هاي 
ناســازگار بیشتر باشد، احتمال بروز تعارض بیشتر مي  شــود و در نتیجه، میزان پناه بردن به 
این مکانیســم افزایش خواهد یافت. این به معناي کاهش رابطه منفي روان بنه   ها با دینداري 
و حتي مثبت شــدن این رابطه اســت. دوم اینکه در موقعیت تعارض، اغلب افراد )دست کم 
در جامعه پژوهش( تحت تأثیر باور هاي متأخر خود هســتند، نه باور  ها و روان بنه  هاي اولیه. 
اگر این احتمال درســت باشــد، ممکن است درســتي نظر برخي )مانند فروید و یانگ( که 
انسان را حبس در گذشته و کودکي مي  دانند یا معتقدند که روان بنه  ها، به گونه اي متناقض و 
اجتناب ناپذیر، زندگي بزرگ سالي را به شرایط دوران کودکي مي کشانند، در برخي موقعیت   ها 

مورد تردید باشد.
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Abstract
The present study aims at 
investigating the relationship 
between moral intelligence, purpose 
in life and spiritual well-being in 
high school students. This study 
is in correlational form and the 
sample group consisted of 250 
high school students from Delfan 
city, selected through multi-stage 
cluster sampling. The devices used 
were the questionnaires of spiritual 
well-being, moral intelligence 
and purpose in life. The data were 
analyzed by SPSS 18 software 
and simultaneously investigated 
by using Pearson’s correlation test 
and regression analysis. The results 
showed that the variables of the 
study are meaningfully related to 

چکیده
هــدف از اجراي پژوهش حاضر بررســي رابطه 
هــوش اخلاقي و هدف در زندگي با بهزیســتي 
معنوي در دانش آموزان دبیرســتاني اســت. این 
پژوهش از نوع همبســتگي است و حجم نمونه 
پژوهش 250 نفر از دانش آموزان دبیرستان  هاي 
شهرستان دلفان هســتند که با استفاده از روش 
نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. 
ابزار  هاي مورد اســتفاده، پرســش نامه بهزیستي 
معنوي، هوش اخلاقي و هدف در زندگي بودند. 
داده   ها با نرم افزار SPSS 18 تحلیل و با آزمون 
همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان 
بررســي شد. نتایج حاصل از تحلیل داده   ها نشان 
مي  دهد که متغیر هاي پژوهش از ارتباط معناداري 
با یکدیگــر برخوردارند و هوش اخلاقي و هدف 
در زندگي به شــکلي معنادار بخشي از واریانس 

سال اول، شماره دوم،  پیاپی2، پاییز 1394، ص107-120
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one another, and moral intelligence 
and purpose in life predict some 
part of the variance of spiritual well-
being meaningfully. In sum, we may 
say that purposefulness in life and 
acquiring moral intelligence can lead 
to spiritual well-being. 

Keywords: moral intelligence, 
purpose in life, spiritual well-being.     

بهزیســتي معنــوي را پیش بینــي مي  کنند. در 
مجموع مي  تــوان گفت که هدفمندي در زندگي 
و دست یابي به هوش اخلاقي مي  تواند بهزیستي 

معنوي را به همراه داشته باشد. 

كلیدواژه  ها: هــوش اخلاقي، هدف در زندگي، 
بهزیستي معنوي.

مقدمه
امروزه خلأ وجودي، پدیده بســیار گسترده و شناخته شده قرن ما است. بیماران بي شماري از 
احساســي کلي به نام »بي معنایي« زندگي رنج مي  برند. این افراد طعمه خلأ دروني و پوچي 
زندگي شــده  اند. این خلأ وجودي اغلب به شــکل ملالت و بي حوصلگي پیوسته خودنمایي 
مي  کند و ماشیني تر شــدن زندگي امروزي به این بحران شدت مي  بخشد )فرانکل1، 1979، 
ترجمــه تبریزي و علوي نیا، 1383(. هــدف و معنا در زندگی2 از مهم  ترین موضوعات دیني، 
مدیریتي، فلســفي و روان شناختي است. درباره هدف در زندگي روان شناساني چون آلپورت3، 
لوین4، فروم5، اریکسون 6و یونگ 7و فیلسوفان مسلماني نظیر غزالي، شهید مطهري و علامه 

طباطبائي )ره( بحث  هایي را مطرح و بر ضرورت آن تأکید کرده اند )مصلح، 1388(. 
 در قلمــرو نظري، فرانکل از مهم  تریــن نظریه پردازان در حیطه معنا و هدف در زندگي 
است. او مبدع روش معنادرماني اســت. از دیدگاه او، مبناي انگیزش و رفتار انسان معطوف 
به معنا افراد از تنشــي که براي هدفي ارزشمند صرف مي شود، لذت مي برند. از نظر فرانکل، 
معنا دادني نیســت، بلکه یافتني اســت. از دیگر نظریه  هاي حیطه معنا در زندگي مي  توان به 
مدل خودشکوفایي مازلو اشاره کرد. مازلو معتقد است که معنا از طریق خودشکوفایي تحقق 
مي یابد. فردِ باانگیزه و رشــدیافته، در جریان تجــارب از خود فراتر مي  رود و مي  تواند معناي 
زندگي اش را دریابد. به اعتقاد مازلو فردي که در پیدا کردن معناي زندگي دچار مشکل شود 

با تنش   ها و سرخوردگي  هایي روبه رو خواهد شد )فیروزبخت، 1378(. 

1 . Fronkel, V.E.
2 . purpose and mining in life
3 . Allport, G.

4 . Lewin, K.
5 . Fromm, E.
6 . Erikson, E.
7 . Gung, C.

4 . Lewin, K.
5 . Fromm, E.
6 . Erikson, E.

7 . Gung, C.
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در عرصه دیني نیز نگاهي گذرا به تاریخ بشــر نشــان مي دهد که همه جوامع به نوعي 
به دنبال دین و دینداري بوده اند؛ زیرا دین چشم اندازي از اهداف زندگي و روش  هاي تحقق 
آن  ها را به بهترین شکل ممکن ترسیم مي سازد )داودي، 1383(. براي مثال ادیان توحیدي، 
به ویژه اســلام، با مطرح کردن مفهوم احســاس جاودانگي، به صورتي که زندگي انسان در 
این دنیا خلاصه نشــود، زمینه را براي اهداف متعالي انسان فراهم مي  آورند. پر واضح است 
که در این رویکرد دیگر زندگي امري فراتر از تکرار امور بي نتیجه خواهد بود )شرفي، 1384(.

 مطالب گفته شــده اهمیت و ضرورت معنا در زندگي را با توجه به رویکرد هاي مختلف 
نشــان مي دهد. از جمله مفاهیمي که با هدف در زندگي رابطه دارد بهزیستي معنوي1 است 
)مونســون2، 2013(. بهزیســتي معنوي مي  تواند حالتي از انعکاس احساســات و رفتار  ها و 
شــناخت مثبت از روابــط با خود، دیگران، وجود متعالي و طبیعت باشــد که فرد را به حس 
هویت، تمامیت، رضایت، لذت، قناعت، زیبایي، عشــق، احترام، نگرش مثبت، صلح، آرامش 
دروني، هدف و جهت مندي در زندگي مجهز مي کند )گومز3 و فیشر4، 2003(. فیشر )2010( 
در این باره معتقد اســت که بهزیســتي معنوي این را منعکس مي کنــد که افراد چگونه در 
هماهنگي با رابطه با خود )شــخصي(، دیگران )جمعي(، طبیعت )محیط زیســت( یا خدا )یا 

وجود متعالي دیگر( زندگي مي کنند. 
 بهزیســتي معنوي از نظر قرآن کریم عبارت اســت از اصلاح رابطه میان خود و خداي 
خود، اصلاح رابطه انسان با خود، اصلاح رابطه با دیگران و اصلاح رابطه با طبیعت در حوزه 
اندیشــه و بینش، عواطف و تمایــلات و رفتار و عملکرد )فیروزي، اســماعیلي و معتمدي، 

1392(. به نظر مي رسد این تعریف با تعریف فیشر )2010( همخواني دارد. 
 اغلب تعاریف معنویت بر جست وجوي براي معنا و هدف تأکید مي کنند )ون دایرنئویک5، 
2012(. مذهــب حس هدفمندي و معناداري را در زندگي ایجاد مي  کند. معنا در زندگي یک 
متغیر واسطه بسیار مهم بین دینداري و بهزیستي است و ارائه معنا یکي از عملکرد هاي مهم 
اغلب ادیان اســت )کیم ـ پریتو6، 2014(. همچنین وابســتگي  هاي مذهبي به طور معناداري 
عامل پیش بیني  کننده هدف و معنا هســتند )اســکلز7، سیوتسن8، بنســون9، رولکپارتین10 و 

1 . spiritual well-being
2 . Monson, C.H.
3 . Gomez, R.
4 . Fisher, J.W.

5 . van Dierendonck, D.
6 . Kim-Prieto, C.
7.Scales,P.C.
8.Syvertsen,A.K.
9.Benson,P.L.
10.Roehlkepartain,E.C.

5 . van Dierendonck, D.
6 . Kim-Prieto, C.
7 . Scales, P.C.
8 . Syvertsen, A.K.

9 . Benson, P.L.
10 . Roehlkepartain, E.C.
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سســما1، 2014(. معنویت بیشتر با انعطاف پذیري و خوش بیني بالاتر همبستگي دارد )واهیا2 
و همــکاران، 2011( و معنویــت موجب تقویت معناي زندگي، عــزت نفس و عاطفه مثبت 
مي گردد )کشــدان3 و نزلک4، 2012(. شــواهد، علاوه بر رابطه منفي معنویت با خودکشي و 
اضطراب )کوئینگ5، 2012(، همبســتگي مثبت معنویت و سلامت روان را نشان داده اند؛ در 
واقع سطوح بالاي معنویت با سلامت روان بیشتري در بزرگسالان همراه است )وانگ6، رئو7 
و ســالیکئو8، 2006(. معنویت همچنین با سطوح بالاي معناي زندگي همراه است )آیوزان9، 
چان10، گاردنر11 و پراشــار12، 2011( و یکي از راه  هاي ایجاد معنا و هدف در زندگي اســت 

)لیتوینزوک13 و گرو14، 2007(. 
 معنویت نه تنها یــک زندگي خودبازتاب دهنده و هدفمند را پیشــنهاد مي دهد، بلکه با 
اخلاق و بینش اخلاقي نیز همپوشــاني دارد. معنویت به عمیق  ترین ارزش   ها و معاني اشاره 
دارد که افراد در جست وجوي آن  ها زندگي مي کنند. به عبارت دیگر، معنویت به نوعي بینش 
از روح و روان انســان و آنچه به آن کمک مي  کند تا به پتانســیل کامل برســد، اشاره دارد 

)شلدارک15، 2009(. 
 معنویت بخشي جدایي ناپذیر از اخلاق و ارزش  هاي انساني است و در ادیان یکتاپرست 
اهمیت بالایي دارد. این اهمیت بیشــتر از آن جهت اســت که فطرت آدمي تمایلي بنیادین 
به ارزش  هاي مثبت و مطلوب دارد. یکي از مهم  ترین آفات که امروزه بشــر و حیات انساني 
را به شــدت تهدید مي کند، غفلت و بي توجهي به مسائل اخلاقي و ارزش  هاي معنوي است 
)نادي و گل پرور، 1390(. از آنجا که انســان معنوي معرفت ویژ هاي به خدا، انسان و جهان 
هستي دارد، تلاش مي کند اعتقادات و باور هاي معنوي خود را در اخلاق نشان دهد )عباسي، 
عزیزي، شــمس گوشکي، ناصري راد و اکبري لاله، 1391(؛ به علاوه مذهب بر اخلاق تأثیر 
مي  گذارد )واهرام، 1981(. همچنین بین بهزیســتي معنوي و مســؤولیت  پذیري، که یکي از 
مؤلفه  هاي اساسي هوش اخلاقي است، رابطه اي معنادار و مثبت وجود دارد )احمدي، قدسي 

و عابدي، 2012(؛ بنابراین به نظر مي رسد با هوش اخلاقي16 رابطه داشته باشد. 
 بوربــا17 )2005( هوش اخلاقي را ظرفیت و توانایي درک درســت از خلاف، داشــتن 
1 . Sesma Jr, A.
2 . Vahia, I.V.
3 . Kashdan, T.B.
4 . Nezlek, J.B.
5 . Koenig, H.
6 . Wong, Y.J.

7 . Rew, L.
8.Slaikeu,K.D.
9.Ivtzan,I.
10.Chan,C.P.
11.Gardner,H.E.
12.Prashar,K.
13.Litwinczuk,K.M.
14.Groh,C.J.
15.Sheldrake,P.
16.moralintelligence
17.Borba,M.

7. Rew, L.
8. Slaikeu, K.D.
9. Ivtzan, I.
10. Chan, C.P.
11. Gardner, H.E.
12. Prashar, K.

13. Litwinczuk, K.M.
14. Groh, C.J.
15. Sheldrake, P.
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17 . Borba, M.
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اعتقــادات اخلاقي قوي و عمل به آن  ها و رفتار در جهت صحیح و درســت تعریف مي کند. 
این نوع هوش نوعي جهت یابي براي اقدامات اســت. در واقــع این هوش تمام دیگر انواع 
هوش انسان را در جهت انجام کار هاي ارزشمند و انساني هدایت مي کند و نشان مي  دهد که 
چگونه اصول و اهداف و اقدامات با هم مرتبط اند )تورنر1 و بارلینگ2، 2002(. همچنین هوش 
اخلاقي نشان دهنده اشیاق و توانایي فرد براي قرار دادن معیار هاي برتر و فراتر از منافع خود 

است )اسماعیلي طرزي، بهشتي فر و اسماعیلي طرزي، 1389(. 
هوش اخلاقي ده زیر مجموعه دارد شــامل: انسجام، صداقت، شجاعت، رازداري، انجام 
تعهدات فردي/ مســؤولیت  پذیري )پاســخ گویي( در برابر تصمیمات شخصي، خودکنترلي و 
خودمحدودســازي، کمک به دیگران )قبول مســؤولیت براي خدمت به دیگران(، مراقبت از 
دیگران )مهرباني(، درک احساسات دیگران )بشردوستي و رفتار شهروندي( و درک نیاز هاي 
روحــي خود )ایمان، اعتقاد و تواضع(، )لنیک و کیل، 2005(. هوش اخلاقي علاوه بر فراهم 
کردن چارچوبي قوي براي فعالیت، اصولي دارد که براي موفقیت مداوم و سازماني و شخصي 
ضروري اســت: 1. درســتکاري: یعني ایجاد هماهنگي بین آنچه که مي  دانیم درست است 
وگفتن حرف راســت در تمام زمان ها؛ 2. مســؤولیت پذیري: کسي که هوش اخلاقي بالایي 
دارد، مســؤولیت اعمال خود و پیامد هاي آن اعمال، همچنین اشتباهات و شکست  هاي خود 
را مي پذیرد؛ 3. دلســوزي: توجه به دیگران که داراي تأثیر متقابل است. اگر در برابر دیگران 
مهربان و دلســوز باشیم، آنان نیز موقع نیاز با ما همدردي مي  کنند؛ و 4. بخشش: آگاهي از 

عیوب و اشتباهات خود و دیگران و بخشیدن خود و دیگران )بوربا، 2001(.
 در مجمــوع مي  تــوان گفت که هوش اخلاقي بــه این حقیقت اشــاره دارد که ما به 
صــورت ذاتي، اخلاقي یا غیراخلاقي متولد نمي شــویم، بلکه یاد مي گیریم که چگونه خوب 
باشیم. یادگیري خوب بودن شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه  پذیري و آموزش است که هرگز 
پایان پذیر نیست. آنچه براي انجام کار هاي درست به آن نیاز داریم، هوش اخلاقي است که 
با اســتفاده از آن به یادگیري عمل هوش مندانه و دست یابي به بهترین عمل خوب نزدیک 

مي  شویم )مختاري پور و سیادت، 1388(. 
 مرور دقیق پیشــینه پژوهشي نشــان مي  دهد که تاکنون پژوهش  هایي در باره هوش 
اخلاقي، هدف در زندگي و بهزیســتي معنوي صورت گرفته اســت. با وجود این، در جامعه 
ایراني، پژوهشــي که ارتباط بهزیســتي معنوي با هدف در زندگي و هوش اخلاقي را نشان 

1 . Turner, N.

2 . Barling, J.

2 . Barling, J.
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دهد، یافت نشــد. از این رو با توجه به اهمیت هدف در زندگي، بهزیســتي معنوي و هوش 
اخلاقي، هدف از پژوهش حاضر بررســي رابطه بهزیســتي معنوي با هوش اخلاقي و هدف 
در زندگي بوده و این فرضیه   ها بررســي شده است که بهزیستي معنوي با هدف در زندگي و 

هوش اخلاقي رابطه دارند و بخش معناداري از واریانس آن را تبیین مي  کنند.

روش پژوهش
این پژوهش توصیفي با روش همبســتگي اســت. جامعه آماري از کلیه دانش آموزان دختر 
دبیرستاني مشغول به تحصیل در سال تحصیلي 92-93 شهرستان دلفان تشکیل شده است. 
روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي است؛ به این صورت که از مناطق مختلف 
شهرســتان دلفان دو منطقه انتخاب شــد. از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه 3 کلاس 
انتخاب و 250 پرســش نامه بین دانش آموزان توزیع شــد. جهت تحلیــل داده   ها از نرم افزار 
SPSS نســخه 18 و روش همبستگي و رگرسیون چندگانه اســتفاده شد. ابزار هاي مورد 

استفاده در این پژوهش عبارت اند از:
1. مقیاس هوش اخلاقي: این مقیاس را لنیک و کیل )2005( ارایه کرده اند که از40  سؤال با 
طیف پنج درجه اي )هرگز، به ندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات و تمام اوقات( تشکیل شده است. 
این پرســش نامه هوش اخلاقي را در10 زیرمؤلفــه اهمیت دادن خودجوش به دیگران، 
عمل کردن مبتني بر اصول، اقرار به اشــتباه، اســتقامت و پافشاري حرف، قبول مسؤولیت 
براي خدمت به دیگران، پاي بندي به عهد، راســت گویي، مسؤولیت  پذیري براي تصمیمات 
شخصي، توانایي بخشش اشتباهات دیگران و توانایي بخشش اشتباهات خود مورد سنجش 
قــرار مي  دهد. پایایي این آزمون )0/94( و روایي صوري و محتوایي آن را متخصصان تأیید 
کرده  اند. ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس 0/88 است )محمودي، سیادت و شادان فر،1391( 

که در این پژوهش نیز ضریب آلفاي کرونباخ 0/83 به دست آمد. 
2. بهزیســتي معنوي: پالوتزیان1 و الیســون2 )1982( این مقیاس را با 20 ماده ســاختند. 
پاسخ گویي به سؤالات به صورت لیکرت 6 درجه اي از کاملًا موافقم تا کاملًا مخالفم و شامل 
دو خرده مقیاس است. سؤالات فرد مربوط به خرده مقیاس بهزیستي مذهبي است که میزان 
تجربه فرد از رابطه رضایت بخش با خدا را مي  ســنجد و سؤالات زوج مربوط به خرده مقیاس 
بهزیســتي وجودي اســت که احســاس هدف و رضایت از زندگي را مي  سنجد. پالوتزیان و 

1 . Paloutzian, R.F.

2 . Ellison, C.W.

2 . Ellison, C.W.
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الیســون )1982( طي پژوهشي ضریب آلفاي کرونباخ بهزیســتي معنوي را 0/93 گزارش 
کردند. این مقیاس را دهشیري، سهرابي، جعفري و نجفي )1386( اعتباریابي کرده اند و مقدار 
ضریــب آلفاي کرونباخ را 0/90 و میــزان ضریب روایي به روش بازآزمایي را 0/85 گزارش 

نمودند. در پژوهش حاضر پایایي پرسش نامه با روش کرونباخ 0/78 به دست آمد. 
3. مقیاس هدف در زندگي )PIL(: این پرســش نامه را کرامباف و ماهولیک در سال 1969 
ســاختند که داراي 20 سؤال 7 درجه اي است. مضمون سؤالات این پرسش نامه با مفهوم و 
نظریه درماني فرانکل هماهنگ است. دامنه نمره کل از 20 تا 140 است و نمره بالاتر هدف 
در زندگي و معناي قوي تر را نشان مي  دهد )کرامباف و ماهولیک، 1969(. در مطالعات داخلي 
پرســش نامه مذکور، روایي آن از طریق تحلیل عاملي مورد تأیید قرار گرفت و پایایي آن با 
روش کرونباخ 0/92 به دســت آمد )چراغي، عریضي و فراهاني، 1387(. در این پژوهش نیز 

پایایي پرسش نامه با روش کرونباخ 0/74 به دست آمد. 

یافته  هاي پژوهش
در این بخش با تجزیه  و تحلیل داده  هاي گردآوري شــده از طریق پرســش نامه، به آزمون 
فرضیات مي  پردازیم که داراي اهمیت ویژ ه اي در نتیجه گیري پژوهش است. در این تحقیق 
از تکنیک  هاي آماري آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت بررسي متغیر هاي 
جمعیت شــناختي نمونه از آمار توصیفي آماري استفاده  شده است. نمونه پژوهش حاضر 250 
شرکت کننده است. به منظور تعیین اطلاعات توصیفي متغیر هاي مورد پژوهش، شاخص هاي 
توصیفي در قالب جدول شــماره 1 ارائه شده اســت. در جدول 2 نیز شاخص  هاي توصیفي 

متغیر هاي مورد مطالعه ارائه شده است. 

جدول1: توزیع فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکیک پایه تحصیلي

پایه تحصیلي
شاخص آماري

درصدفراواني
7531/1اول
5321/9دوم
239/5سوم

9037/3پیش دانشگاهي
250100مجموع کل
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جدول2: میانگین و انحراف معیار متغیر هاي پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر هاي پژوهش
13/563/04اهمیت دادن خودجوش به دیگران

13/862/81عمل کردن مبتني بر اصول
13/062/81اقرار به اشتباه

12/942/69استقامت و پافشاري حرف

12/712/78قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگرانهوش اخلاقي
14/352/84پاي بندي به عهد

13/872/25راست گویي
12/92/51مسؤولیت  پذیري براي تصمیمات شخصي

13/053/03توانایي بخشش اشتباهات دیگران
13/013/25توانایي بخشش اشتباهات خود

بهزیستي معنوي
42/18/7  بهزیستي مذهبي

54/29/4  بهزیستي وجودي  
90/88/8  هدف در زندگيهدف در زندگي

به منظور بررســي ارتباط زیرمقیاس هاي بهزیســتي معنوي و هوش اخلاقي از ضریب 
همبستگي پیرسون استفاده شــد. نتایج مندرج در جدول 3 نشان مي  دهد که بین بهزیستي 
معنوي و هوش اخلاقي ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه  هاي بهزیستي معنوي 

 .)r= 0/42 ،P>0/05( و هدف در زندگي رابطه معنادار وجود دارد

جدول 3: آزمون همبستگي پیرسون براي متغیر هاي پژوهش

123متغیرها

ابعاد بهزیستي معنوي
-1. بهزیستي مذهبي
-**20/86. بهزیستي وجودي

-**0/33**30/35. هوش اخلاقي

**0/24**0/16**40/32. هدف در زندگي

     **P> 0/01                                                                                                                                     
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براي بررســي این فرضیه که آیا هوش اخلاقي و هدف در زندگي مي  تواند بخشــي از 
واریانس بهزیســتي مذهبي را تبیین نماید، از روش رگرسیون خطي دو متغیره استفاده شد. 
جدول 4 نتایج تحلیل را نشان مي  دهد که هوش اخلاقي و هدف در زندگي مي  توانند 12/4 
درصد از واریانس بهزیســتي معنوي را تبیین نمایند. همچنین ضریب بتاي استانداردشــده 
نشان مي  دهد که یک واحد افزایش در نمره هوش اخلاقي مساوي با 0/12 افزایش در نمره 
بهزیستي معنوي و یک واحد افزایش در نمره هدف در زندگي برابر با 0/30 واحد در افزایش 

بهزیستي معنوي است.

جدول 4: تحلیل رگرسیون دو متغیره همزمان
BSDβR2Fptpمدل

0/120/0600/12هوش اخلاقي
0/12417/510/0001

2/100/036
0/310/0630/304/960/001هدف در زندگي

بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هدف در زندگي و هوش اخلاقي با بهزیستي معنوي انجام 
شــد. نتایج این پژوهش نشــان مي  دهد که هوش اخلاقي و هدف در زندگي ارتباط مثبت و 

معناداري با بهزیستي معنوي دارند و مي  توانند درصدي از واریانس آن را پیش بیني کنند. 
نتایج حاصل از فرضیه اول نشان مي  دهد که هدف در زندگي با بهزیستي معنوي رابطه 
مثبــت معناداري دارد و آن را مورد پیش بیني قرار مي دهد. نتایج این فرضیه با پژوهش  هاي 
قبلي، از جمله اســکلز، سیوتسن، بنسون، رولکپارتین و سسما )2014(، کیم ـ پریتو )2014(، 
لیتوینزوک و گرو )2007(، آیوزان چان گاردنر و پراشــار )2011(، مونسون )2013(، ونوک1 
و مارچینکوفســکي2 )2014( و ون دایرونیک )2012( همسو است. معنویت هدف در زندگي 
را تقویت مي کند و هدف در زندگي به طور معناداري با معنویت مرتبط است )ون دایرونیک، 
2012(. هدف در زندگي بین تجارب معنوي با رضایت از زندگي و عاطفه مثبت نقش واسطه 
را ایفا مي کند. در واقع هدف در زندگي باعث بهبود رضایت از زندگي و عاطفه مثبت مي  شود 
و عاطفه منفي را کاهش مي دهد )ونوک و مارچینکوفســکي، 2014(. از آنجایي که معنویت 
و باور هاي دیني با فراهم کردن معنا براي زندگي و حرکت به سوي بهتر شدن همراه است، 

1 . Wnuk, M.

2 . Marcinkowski, J.T.

2 . Marcinkowski, J.T.
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داشــتن تجربه معنوي باعث هدف در زندگي مي  شود )مونســون،2013(. همچنین سطوح 
بالاي معنویت )با یا بدون دین( در افراد، با ســطوح بالاي خودشــکوفایي و معناي زندگي 
همراه اســت )آیوزان، چان، گاردنر و پراشــار، 2011(. مذهب حسي از هدف و معنا را ابلاغ 
مي کند. معنا در زندگي یک متغیر واســطه بســیار مهم بین دینداري و بهزیستي است و به 
این لحاظ، ارائه معنا یک عملکرد مهم در اغلب ادیان اســت )کیم ـ پریتو، 2014(. دو عامل 
پیش بیني کننده وابستگي هاي مذهبي هستند )اسکلز، سیوتسن، بنسون، رولکپارتین و سسما، 
2014( به طوري در افراد مبتلا به HIV رابطه معناداري یافت شــده است که بین معنویت 
و معنا در زندگي )لیتوینزوک و گرو، 2007( یافته   ها نشان مي دهند که حضور معنا در زندگي 
مانند مســیري بین معنویت و بهزیستي روان شناختي است و این دو را به هم مرتبط مي کند 
)کومالو،1 ویســینگ2 و شات3، 2014(. به علاوه، اغلب تعاریف معنویت بر جست وجوي معنا 
و هدف تأکید مي کنند )ون دایرونیک، 2012(. با توجه به نتایج پژوهش هاي صورت گرفته، 
به نظر مي رسد بهزیستي معنوي و معنا و هدف در زندگي جهت و سوي زندگي را مشخص 
مي کنــد. دین براي انســان   ها چارچوبي را فراهم مي کند که کل هســتي را بر اســاس آن 
تفسیر و حالات مختلف احساســي را درک پذیر مي  کند. سست شدن پاي بندي دیني منجر 
به سردرگمي و تشویش مي شود و بي معنایي و بي هدفي به دنبال آن مي آید. از این رو یکي 
از اهداف دین، کاهش اضطراب و حل مســائل معنابخشي بشر است؛ دین عامل اصلي خلق 

ارزش  ها و هنجار هاي عملي براي معنایابي است. 
از دیگــر نتایج این پژوهش رابطه مثبت و معنادار هوش اخلاقي با بهزیســتي معنوي 
اســت و نشان مي  دهد که هوش اخلاقي بهزیســتي معنوي را پیش بیني مي  کند. این یافته 
بــا پژوهش هاي قبلي، از جمله با هوبر4 و مک دونالد5 )2012(، یانگ6، کشــول7 و ولینگتن8 
)1998(، باتســون9 و همکاران، )1989(، واهرام )1981(، نادي و گل پرور )1390( و عباسي 
و همکاران )1391( همســو است. نتایج پژوهش یانگ، کشول و ولینگتن )1998( نشان داد 
که معنویت با اخلاق رابطه دارد. مشــخص شده است که دلسوزي یکي از متغیر هاي هوش 
اخلاقي است که با شــناخت معنوي غیر مذهبي و تجارب معنوي رابطه مثبت قابل توجهي 
دارد. از ســوي دیگر، نوعدوستي نیز ارتباطي قوي با تجارب معنوي دارد که پس از شناخت 
معنوي رخ مي  دهد. در واقع شناخت معنوي غیر  مذهبي و تجارب معنوي قوي ترین پیش بین 
1 . Khumalo, I.P.
2 . Wissing, M.P.
3 . Schutte, L.

4.Huber,J.T
5.MacDonald,D.A
6.Young,S.J
7.Cashwell,C.S
8.Woolington,J.V.
9.Batson,C.D.

4 . Huber, J.T
5 . MacDonald, D.A
6 . Young, S.J

7 . Cashwell, C.S
8 . Woolington, J.V.
9 . Batson, C.D.
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دلســوزي هستند )هوبر و مک دونالد، 2012(. مذهب فرایند هاي شناختي را در بر دارد که با 
اخلاق مرتبط هستند )واهرام، 1981(، در نتیجه، افراد مذهبي بیشتر قابل اعتمادند )باتسون 

و همکاران، 1989(. 
به نظر مي رسد دانش آموزاني که به اصول، عقاید و ارزش   ها پاي بندند، از اصول اخلاقي 
نیــز پیروي مي کنند و از هوش اخلاقي بالایي برخوردارند. این امر موجب شــده که ارتباط 
معنادار و مثبتي بین بهزیســتي معنوي و هوش اخلاقي برقرار باشد و هوش اخلاقي بتواند 

بخشي از واریانس بهزیستي معنوي را تبیین کند. 
به طــور کلي نتایج این پژوهش نشــان مي  دهد که هوش اخلاقــي و هدف در زندگي 
مي توانند بهزیستي معنوي را پیش بیني کنند؛ بنابراین به نظر مي رسد بتوان از هوش اخلاقي 
و هدف در زندگي براي ارتقاي بهزیستي معنوي استفاده کرد. محدودیت این پژوهش جامعه 
پژوهش اســت که دانش آموزان دختر دبیرستاني شهرســتان دلفان هستند و تعمیم دهي آن 
به ســایر جوامع باید با احتیاط صورت گیرد. محدود بودن جامعه  آماري به شهر دلفان، یک 
مقطــع تحصیلي و یک مقطع زماني از دیگر محدودیت  هایي هســتند که هنگام تعمیم  دهي 
نتایــج باید مورد توجه قرار گیرند. از دیگر محدودیت  هاي پژوهش کمبود پیشــینه پژوهش، 
به ویژه در زمینه هوش اخلاقي، است؛ از این رو به پژوهشگران پیشنهاد مي شود که پژوهش 
در این زمینه را گســترش دهند. با توجه به اینکه هوش اخلاقي قابل آموزش است، شایسته 
است که در مدارس کارگاه  هاي آموزش هوش اخلاقي دایر شود. همچنین با توجه به نقشي 
که آموزش و پرورش در پرورش معنویت و بهزیســتي معنوي دارد، به مسؤولان آموزش و 

پرورش پیشنهاد مي شود زمینه هاي تقویت معنویت را فراهم کنند. 
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تأثير تعليم المهارات الكلامية على الأداء الوظيفي للأسرة في رحاب 
المصادر الإسلامية 

? محمّد سليمي/ حائز على شهادة ماجستير في التوجيه و الاستشارة، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية. 
ohammad2617@yahoo.com 

محمّد رضا سالاري فر/ أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.
مهدي جعفري/ حائز على شهادة ماجستير في التوجيه و الاستشارة، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية.

الملخّص 
لا ريب في أنّ الزواج يعدّ أهمّ علاقةٍ تربط بين بني آدم لأنهّ البُنية الأساسية للعلاقة الأسرية و تربية 
الأجيال اللاحقة، و من ناحيةٍ أخرى فهو أفضل وسيلةٍ لتحقيق ارتباطٍ بين البشر تتمثّل في الحوار و 
التعامل الكلامي حيث يتمكّن الإنسان عبر ذلك من طرح متطلبّاته و رغباته على الآخرين. الهدف من 
تدوين هذه المقالة دراسة مدى تأثير تعليم المهارات الكلامية على مستوى الأداء الوظيفي للأسرة في 
ظلّ ما ورد في المصادر الإسلامية من تعاليم، و ذلك وفق أسلوب بحثٍ مختبريٍّ في إطار طرح اختبارٍ 
مسبقٍ و لاحقٍ على عيّنة البحث التي أجاب أعضاؤها عن استبيانٍ مخصّصٍ للأداء الأسري المدوّن 

من قبل ماك ماستر. 
، حيث تمّ  نطاق البحث في هذه المقالة شمل عيّناتٍ مختبريةٍ تمّ تحديدها بشكلٍ عشوائيٍّ عنقوديٍّ
اختيارها من بين النساء المتزوجات في المنطقة الخامسة عشرة بمدينة طهران، و هنّ اللواتي أعربن عن 
عدم رضاهنّ بمستوى الأداء الأسري. أمّا معطيات البحث فقد تمّ تحليلها استناداً إلى أسلوب الإحصاء 
الاستنباطي كو-فاريانس، و أشارت إلى أنّ تعليم المهارات الكلامية على أساس التعاليم الواردة في 
المصادر الإسلامية له تأثيرٌ في مجال رفع مستوى الأداء الأسري و المعايير الجزئية لحلّ المشاكل و 
العلاقات و دور كلّ عضوٍ في الأسرة و الانسجام العاطفي و الامتزاج العاطفي و السيطرة على السلوك 
و الأداء العام. كما أشارت إلى أنّ متغيّرات علم الاجتماع و المستوى العلمي و العمر و سنّ الزواج، هي 
أمورٌ لم يكن لها تأثيرٌ في الرقيّ بمستوى الأداء الأسري في عيّنة البحث الإحصائية. طبق النتائج 
المتحصّلة أيضاً فإنّ هذه الحزمة التعليمية من خلال مداخلتها و إيجادها تغييراتٍ على صعيد تعريف 
الأزواج بالمثُل الدينية للسلوكين الكلامي و غير الكلامي في التعامل مع بعضهم و بلوغ أفضل نمطٍ 
للارتباط، أي الأسلوب الصريح و المحترم، تمكّنت من إيجاد تغييراتٍ إيجابيةٍ في مسألة ارتباط الزوجين 

و الأداء الوظيفي للأسرة. 
كلمات مفتاحية: التعاليم الإسلامية، المهارات الكلامية، الأداء الوظيفي للأسرة.
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صياغة اختبارٍ أوّليٍّ حول حضور القلب في الصلاة بالاعتماد على 
المصادر الإسلامية 

? محمّدعلي رحيمي نداف / حائز على شهادة ماجستير في الاستشارة و التوجيه، مؤسّسة التعليم العالي للأخلاق و التربية.
Nadaf8176@yahoo.com

محمّدرضا أحمدي / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.
حميد رفيعي هنر  / طالب دكتوراه في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.

الملخّص
الهدف من تدوين هذه المقالة هو صياغة اختبارٍ أوّليٍّ حول مسألة حضور قلب المصليّ أثناء أداء الصلاة 
استناداً إلى التعاليم الواردة في المصادر الإسلامية، و من هذا المنطلق رجع الباحثون إلى القرآن الكريم و 
الأحاديث المباركة و قاموا ببيان أهمّ مقوّمات و علائم حضور قلب المصليّ بغية طرح مبادئ اختبارٍ يتمّ 
على أساسه تقييم الموضوع بالنسبة إلى كبار السنّ، و أمّا أسلوب البحث العلمي المعتمد في هذه المقالة 
. في إطار الأسلوب الأوّل تمّ جمع التعاليم  فهو يتمحور في إطارين، أحدهما توصيفيٌّ و الآخر استقرائيٌّ
الدينيــة و تصنيف المقوّمات و العلائم المتعلقّة بموضوع البحث و من ثمّ قام ثمانية باحثون في العلوم 
الدينية بتحليلها و تقييمها. وفي الأسلوب الثاني فقد تمّ إجراء اختبارٍ للتقييم و تحديد المستوى المعتبر 
على عيّنة بحثٍ مقدارها 70 طالباً من طلاب الحوزة و الجامعة في مدينة قم. لأجل تحليل المعطيات، 
استند الباحثون إلى قواعد و مناهج إحصائية تتناسب مع الأسئلة المطروحة حول موضوع البحث، و من 
ضمنها المنهج الترابطي المطروح من قبل بيرسون و سبايرمان، كذلك التقسيم النصفي المطروح من 

قبل جوتمان ومعدّلات كاندال و ألفا كورنباخ و اختبار خي - دو. 
أثبتت نتائج أنّ المستوى المعتبر لمضمون الاختبار بلغ الحدّ المطلوب وفق تقييم عشرة متخصّصين، 
كما دلتّ على كون معدّل ترابط آراء الخبراء إيجابياً ومعتبراً إضافةً إلى أنّ معدّل تطابق كاندال بلغ درجةً 
من الاعتبار بمقدار 0/369 في مستوى 0/01 كما أشارت إلى أنّ المستوى الأوّلي المعتبر للاختبار تمّ 
تحديده وفق معيار ألفا كرانباخ بدرجة 0/909 و ترابط النصفين بدرجة 0/790 و معدّل التقسيم النصفي 
لسبايرمان - براون بدرجة 0/833 و معدّل التقسيم النصفي لجوتمان بدرجة 0/867 و بعد أن تمّ تقييم 
مستوى اعتبار القضية و الترابط بين الأسئلة بالترتيب وفق الدرجة العامّة و مدى الترابط بين المقوّمات و 

الدرجة العامّة و الترابط بين المقوّمات مع بعضها، ثبت أنهّا تحظى بالمستوى المعتبر المطلوب. 
كلمات مفتاحية: حضور القلب، الصلاة، المصادر الإسلامية، الاختبار الأوّلي، مستوى الاعتبار.
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إعادة تعريف عوامل التلذّذ ذات الوجهة السعيدة 
)دراسةٌ مجدّدةٌ حول مؤشّرات المعيار النفسي بالاعتماد على استبيانٍ مخصّصٍ( 

? مهدي عباسي / طالب دكتوراه في علم النفس العامّ بمؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث/ باحث في فرع علم النفس الإسلامي 
ym.abbasi@gmail.com                                                                                  .بمركز دراسات القرآن والحديث

محمود أصفهانيان/ طالب ماجستير في علم النفس الإسلامي فرع النزعة الإيجابية، جامعة القرآن و الحديث / قم.

الملخّص
الهدف من تدوين هذه المقالة هو إعادة تعريف عوامل التلذّذ ذات الوجهة السعيدة إضافةً إلى دراسة 
و تحليل خصائص المعيار النفسي اعتماداً على استمارة استبيانٍ موجزٍ حول الموضوع، وقد تمّ تدوين 
هذا الاستبيان على أساس التعاليم الواردة في المصادر الإسلامية. اعتمد الباحثان على أسلوب اختيار 
، و قد شملت 344 طالباً من طلاب الحوزة العلمية و الجامعة  عيّنة البحث بأسلوبٍ عشوائيٍّ عنقوديٍّ
فأجابوا عن استبيانٍ موجزٍ حول الموضوع المذكور، كذلك أجابوا عن استبيانٍ حول الحياة النفسية، و 
قد أثبتت النتائج أنّ الانسجام الباطني في الاستبيان الموجز بلغ 89% و له خمسة عوامل، و ثبت في 
الاستبيان أن الموضوع بلغ درجة الاعتبار و القبول، إلا أنهّ يختلف عن الاستمارة الأولى من حيث 

ارتفاع مستوى الاعتبار و القبول فيه. 
جملة العوامل المستخرجة تشير إلى أنّ مستوى معيار فاريانس أكثر من غيره، و أنّ العوامل 
بينها انسجامٌ أكثر مع مكوّنات الأنموذج النظري من حيث المفهوم. و أمّا بين درجات التلذّذ ذي 
الوجهة السعيدة فهناك ارتباطٌ معتبرٌ وفق معيار الحياة النفسية، و هذه علامةٌ على تناسب وجهتها. 

تحليل  الباطني،  الانسجام  التلذّذ،  السعيدة،  الوجهة  السعيدة،  ذوالوجهة  التلذّذ  مفتاحية:  كلمات 
العوامل.
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صياغة اختبارٍ حول التزام الرجال بالتعاليم الزوجية الإسلامية 

? حسين حيدري خورميزي / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.                                                                                                   
hheidari515@yahoo.com

رحيم ناروئي نصرتي / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.
أبوالفضل قدّوسي / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس، مؤسّسة الإمام الخميني للتعليم و البحوث.

الملخّص 
الهدف من إجراء هذه الدراسة الأساسية طرح أنموذجٍ لاختبارٍ حول التزام الرجال بالتعاليم الإسلامية 
، حيث اعتمد  على صعيد الحياة الزوجية، و هي دراســةٌ اســتقرائيةٌ بأسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ
الباحثون فيها على المصادر الإسلامية لاستقصاء التعاليم الإسلامية الخاصّة بطريقة التعامل الزوجي 
من قبل الرجال و بعد ذلك تمّ الاســتدلال بها على الموضوع بغية صياغة استبيانٍ معتبرٍ مكوّنٍ من 
، و قد  36 فقرةً. أمّا عيّنة البحث فقد شملت 383 معلمّاً متزوّجاً في مدينة قم اختيروا بشكلٍ عنقوديٍّ

أعلن 92 بالمائة من الخبراء عن تأييدهم لصحّة مكوّنات الاستبيان و أكّدوا على أنهّ معتبرٌ. 
التحليل الاكتشــافي الفاعل لنتائج البحث أشار إلى أنّ اختبار التزام الرجال بالتعاليم الإسلامية 
في مجــال الحياة الزوجية له ثمانية عوامل، كالتالي: 1( الالتزام و تحمّل المســؤولية. 2( العلاقات 
الرابطة. 3( الشــؤون المالية. 4( التمركز/ الاهتمام الانفعالي. 5( الانسجام الفاعل. 6( تقديم الهدايا. 

7( التفاؤل و العفو. 8( التنامي الديني. 
ممّا أثبتته النتائج أنّ ألفا كرونباخ بلغت 0/88 و معدّل التنصيف بلغ 0/751 و هذه النســب تدلّ 
علــى مدى الاعتبار الداخلي للمعيار الــذي تمّ وضعه، و طبق النتائج المتحصّلة يمكن القول إنّ هذا 
الاســتبيان يحظى باعتبارٍ مقبولٍ و يمكن التوصّل على أساســه إلى عوامل منسجمة بحيث يعتمد 
عليها لبيان مدى التزام الرجال بالتعاليم الزوجية الإســلامية و دراســتها و تحليلها في إطار البحوث 

العملية و العلاجات الناجعة في هذا المضمار. 
كلمات مفتاحية: التزام الرجال، التعاليم الزوجية الإسلامية.
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دَور الهدف كواسطةٍ في الحياة على صعيد العلاقة بين التوجّه الدينيّ 
وبين البهجة والرضا بواقع الحياة 

naseragha@gmail.com           ناصر آقابابائي/ حائز على شهادة دكتوراه فى علم النفس العام، جامعة العلامة طباطبائى ?

الملخّص
الهدف من تدوين هذا البحث هو دراســة و تحليل دور الهدف في الحياة بصفته وســيطاً على صعيد 
العلاقة بين التوجّه الديني و بين العيش الفعّال، و على هذا الأساس طرحت استبياناتٌ بين 399 طالباً 
جامعياً تمحورت الإجابة فيها حول معيارِ البهجة الفعّالة و معيارِ الرضا بالحياة و معيارٍ أُعيد النظر فيه 
حــول الوجهة الدينية و اختبارٍ معدّلٍ حول الهدف فــي الحياة. المنهج المتّبع في البحث هو ترابطيٌّ 
اعتمد الباحث فيه لتحليل النتائج على أســاليب معيّنة، من قبيل معدّل الترابط و ريجرسون و اختبار 
سوبل، و قد أثبتت النتائج وجود علاقاتٍ إيجابيةٍ و معتبرةٍ بين مؤشّرات التديّن من جهةٍ و البهجة و 
الرضا بالحياة من جهةٍ أخرى، كما أشارت إلى أنّ العلاقة بين الهدف في الحياة و المتغيّرات الدينية 
و المعيشــية هي علاقةٌ إيجابيةٌ أيضاً، و تمّ التوصّل فيها أيضاً إلى كون الهدف في الحياة يلعب دور 
الوســيط على صعيد العلاقة بين التوجّه الديني و مؤشّــرات الحياة. يمكن الاعتماد على هذا البحث 
لمعرفة واقع علاقة التديّن بالحياة و السلامة النفسية، و يمكن اعتباره منهجاً مناسباً للقيام بدراساتٍ 

و بحوثٍ أخرى في هذا الصدد. 
كلمات مفتاحية: الدين، التوجّه الديني، العيش الفاعل، الهدف في الحياة.
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علاقة البُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة مع التديّن بين الأزواج 
المنسجمين وغير المنسجمين 

a.haratiyan@gmail.com                 .عباس علي هراتيان / طالب دكتوراه في علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة
مسعود جان بزركي / أستاذ في فرع علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.

مُجكان آكاه  هريس / أستاذ مساعد في فرع علم النفس، جامعة بيام نور في مدينة كرمسار.

الملخّص
إحدى المشاكل العائلية الشائعة في عصرنا الراهن هي عدم الانسجام في الحياة الزوجية، و من هذا 
المنطلق تمّ تدوين هذا البحث وفق منهجٍ توصيفيٍّ و بأســلوبٍ مترابطٍ بهدف تســليط الضوء على 
العلاقة بين البُنى النفســية الأوّلية غير المنســجمة و بين التديّن لدى الأزواج الذين يكتنف حياتهم 
الانسجام أو عدم الانسجام. عيّنة البحث التي تمّ اخيارها تتكوّن من 782 زوجاً و زوجةً في محافظة 
سمنان و ذلك بشكلٍ عشوائيٍّ متعدّد المراحل، و قد قام الباحثون بتحليل النتائج على أساس أساليب 
الترابط وفق منهج بيرســون و اختبار Z فيشــر. أثبتت النتائج عدم نجاعة أداء البُنى النفسية الأوّلية 
غير المنســجمة في مجال التديّن، في حين أنهّا أثبتت نجاعة الدّور الإيجابي المحسّن لمتغيّر عدم 
الانســجام الزوجيّ؛ و هذا يعني أنّ علاقة التديّن بالبُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة لدى الأزواج 

المنسجمين فيما بينهم تعدّ أقوى بشكلٍ معتبرٍ. 
كلمات مفتاحية: البُنى النفسية الأوّلية غير المنسجمة، الالتزام الدينيّ، التديّن، عدم الانسجام في 

الحياة الزوجية.
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ارتباط الحيوية المعنوية مع الذهن الأخلاقي و الهدف في الحياة 

.حديث تشراغيان / حائزة على شهادة ماجستير في علم النفس المدرسى، جامعة العلامة الطباطبائي

.محمّد حسين خاني / حائز على شهادة ماجستير في علم النفس التربوي، جامعة العلامة الطباطبائي
محمّد زارعي توبخانه / طالب دكتوراه في علم النفس، مركز دراسات الحوزة و الجامعة.

السيدّة خديجة مراديان كيزه رود / طالبة دكتوراه في علم النفس التربوي، جامعة لرستان.

الملخّص 
الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراســة و تحليل العلاقة الرابطة بين الحيوية المعنوية من جهةٍ و 
بين الذهن الأخلاقي و الهدف من الحياة لدى طلاب المدارس الثانوية من جهةٍ أخرى، و قد اعتمد 
الباحثون على منهــج البحث العلمي المترابط و اختاروا عيّنة بحــثٍ مقدارها 250 طالباً من طلاب 
ثانويات مدينة دلفان، حيث تمّ اختيارهم بأســلوب التعيين العنقــودي ذي المراحل المتعدّدة. و أمّا 
وسائل البحث التي ارتكز عليها البحث فهي عبارةٌ عن استبيانٍ خاصٍ حول الحيوية المعنوية و الذهن 
الأخلاقي و الهدف في الحياة، و تمّ تحليل النتائج على أســاس البرنامج الإلكتروني spss 18 وفق 

معيار الترابط الذي وضعه بيرسون و تحليل المعطيات لريجرسون. 
أشــارت نتائج تحليل معطيات البحث إلى أنّ المتغيرات التي تمّ التوصّل إليها لها ارتباطٌ معتبرٌ 
مــع بعضهــا و أنّ الذهن الأخلاقي و الهدف في الحياة يكوّنان إلى حدٍّ مــا جانباً معتبراً من تحليل 
واريانس للحيوية المعنوية. و بشكلٍ عامٍّ يمكن القول إنّ الهدفية في الحياة و اكتساب ذهنٍ أخلاقيٍّ 

من شأنهما إثراء الإنسان بحيويةٍ معنويةٍ. 
كلمات مفتاحية: الذهن الأخلاقي، الهدف في الحياة، الحيوية المعنوية.
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